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 پیش گفتار

للّهِ الّذِي إ ؛ وَ لام الله علیهاس نا بِذكرِ فَضَائِل فَاطِمَةأعمالِ  تَابَ فتَتَحَ كِ الحمد ُ
فىىَ جَعَلَ خَاتمَِةَ أحوَالِنا بِهِ خَيرُ خَاتمَِةِ، وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلى مُحَمَّدٍ المُصطَ 
 1ائمَِةً.أبيِها، وَ عَلِيٍّ المُرتَضى بعَلهَا، وَ بنَيِهَا الأئمّةِ القَائمَِةِ، صَلاةً مُتَ وَاترَِةً دَ 

هجری آن زمانی که مولایم                               055گوید: در سال  0عبدالله بن محمد عابد
در سامرا بود، درخواست کردم که صلوات بر پیامبر  امام حسن عسکری

من  و یعنی کلمه کلمه بفرماید ؛بر من املاء کند علیهما السلام و جانشینانش
خویش کاغذهای زیادی حاضر کرده بودم. آن حضرت همرا ه . من به بنویسم

بدون استفاده از نوشته ای، الفاظ صلوات)بر چهارده معصوم( را برایم املا 
                                                                              کرد و فرمود بنویس.

که امام فرمود بود  صلوات سوم، صلوات بر سرور بانوان حضرت فاطمه
طالب بسیار ارزنده ای در مدارای صلوات مخصوص این و من نوشتم. 

 است:   شناخت هر چه بیشتر حضرت صدیقه طاهره

                                                             
 . 11، ص11، بحرانی، جعوالم العلوم. 1

. عبدالله بن محمد عابد استاد ابوالمُفضلّ شیبانی است. شیخ طوسی درباره ابوالمفضلّ  می گوید: 2

؛ رجال شیخ 111شیخ طوسی، مدخل فهرسترده است)شخصی است که روایات زیادی نقل ک

(. بر اساس علم رجال کسی که روایات زیادی نقل کرده باشد، شخص موثق 1616طوسی، مدخل 

و قابل اعتمادی است. نجاشی درباره ابوالمُفضلّ شیبانی می گوید: در ابتدا عالمی دقیق بود، ولی 

 .(1611، مدخل نجاشی رجالدر ادامه دچار اشتباهاتی در نقل روایات شد)
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يقَةِ، فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ، حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نبَِيِّ » كَ، وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّ
اءِ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ  تِي انْ تَجَبْتَ هَا وَ فَضَّلْتَ هَا وَ اخْتَ رْتَ هَا عَلَى نِسَ وَ أَصْفِىيَائِكَ، الَّ 

دَمِ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظلََمَهَا، وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائرَِ اللَّهُمَّ بِ 
احِبِ اللِّوَاءِ، وَ الْهُدَى، وَ حَلِيلَةَ صَ  أَوْلََدِهَا، اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَ هَا أُمَّ أئَمَِّةِ 

رَى، هَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُب ْ صَلَاةً  الْكَريِمَةَ عِنْدَ الْمَلََِ الْأَعْلَى، فَصَلِّ عَلَي ْ
ذُرِّيَّتِهَا، وَ يُنَ تُكْرمُِ بِهَا وَجْهَ أبَيِهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ تقُِرُّ بِهَا أَعْ 

اعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلام .أبَْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّ »1 

 

                                                             

 پروردگاارا، درود ررسااات بر قااادطیقاه رااطماه ، داراّ نفسااار زکیاطه کاه مورد ع قاه و        » .1

 محبااطت و دوساااتر تبیااپ تو و پیااامبر توساااات و مااادر دوساااتااا  خاااصط تو امااامااا   

 برگزیاده و او متتخاپ توسااات کاه وّ را برگزیادّ و رضااایلت دادّ و برترّ بر تما  زنا     

 ، تو از ظلم و بیاادادّ کااه امااطت جاااهاال در تقّ او کردناد و اهاااناات عاالم دادّ. پروردگااارا 

 رتم کااه خو  پاااز ررزناادانه را بااه خاااز ریختتاادنمودناد دادخواهر کن و از ن  مرد  بر 

 خو  خواهر کن و انتقااا  بریر . پروردگااارا، چتااانحااه ن  تضااارت را مااادر ا مااه هاادّ و 

 شااافاعت ننحه در مع اعلر همسااار علر مرتضااار قااااتاپ بیرح و علم رتى قرار دادّ ، و  

 گرامر اساااات، پ  تو اّ خاادا درود ررساااات بر ن  تضااارت و بر مااادر  ، درودّ  

دارّ و چشم که وجود پدر بزرگوار  تضارت محمد قالی الله علیه و نله را بر ن  گرامر مر  

 گردانر و از من هم در این لحظااه، برترین سااا   و تحیاطت را بااه ن   را روشااان مر ذرطیاه او 

 (.161، ص1، شیخ طوسی، جمصباح المتهجد) «را  برسا بزرگوا
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 فاطمی، اجر رسالت نبوی 1احیای شعائر

ِّ  مْ ﴿خداونددد متعددال دربددارة تعاددیم شددعایر مددی فرمایددد:  ذَالِ  كَ وَ مَ ن يُ عَ
قیقددت( ایددن اسددت؛ و هددر کددس  )ح؛﴾شَ  عَائرَِاللَّهِ فَنِن َّهَ  ا مِ  ن تَ قْ  وَى الْقُلُ  وبِ 

گمددان، ایددن )کددار( از هددا) )بندددگد( خداونددد را سددترب دارد، بدددنشددانه
. از طرفددی، بزرگداشددتِ نشددانه هددای الهددی،  هددا اسددتپرهیزگددار) دل

پداکی دل هدا اسدت و از طرفدی دیگدر، تنهدا درخواسدت پیدامبر         علامت 
لت نبدوی، مدودّت و ابدراز    و تنهدا اجدر رسدا    رحمت حضدرت محمّدد  

اهددب بیددت ایشددان اسددت؛ چنددان کدده خداونددد متعددال مددی   بدده محبّددت

دَىأ فللل   اُ قرُُبللل أ ﴿فرمایدددد:  لللوأ اُلللرَا د أَ اُ مأ
لأیُللله  ْأ ؛ ﴾قلُللل أَ ْأسُلللْ كُُمُ عأ

خدواهم جدز دوسددتدار)   بگدو: بدرا) ایدن )رسدالت( از شددما مدزد) نمدد      
 . خویشاوندان )خود( را

آن اسدت کده   بده عندوان اجدر رسدالت،      سرّ اهمیتّ مودّت اهب بیدت 
بددرای مسددلمانان بلکدده بددرای همددة   نتیجددة رسددالت رسددول خدددا 

-هدای مدردة انسدان   ها این است که بدا رسدالتِ آن حضدرت،  لدب    انسان

هدا بدا تبعیدت از اهددا      ها زنده شد و انسانیت معندا پیددا کدرد و انسدان    
هدای بدی پایدان الهدی مدی رسدند. در مقابدب        بده نعمدت   رسول الله

 درار بگیدرد، نشدان دهنددة      ودّت اهدب بیدت  این نعمت بزرب اگدر مد  

                                                             
 (. 11، ص1. شعا ر: جمع شعیر است به معتای ع مت و نشانه)قاموس قرن ، قرشی، ج1
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اهمیّددت ایددن اجددر اسددت؛ زیددرا امددن بایددد بددا مدد من از جهددت ارز     
   7مطابقت داشته باشد.

                    دربددددارة حبیبددددة خددددویش مددددی فرمایددددد:    پیددددامبر خدددددا

 «.همانا فاطمه پارة تن من است 2إنًّ فَاطِمَةَ بَضعَةٌ مِنّی...؛»

ته باشدد، اجدر رسدالت نبدوی     خواسد   فاطمده حضدرت   حال اگر محبّ
را ادا کنددد و بدده پددارة تددن آن حضددرت و تنهددا یادگددار او اظهددار مددودّت  

از یک سدو شداکر نعمدت هددایت فداطمی و علدوی باشدد، و        نماید؛ باید 
فداطمی   هدایِ و ارز  فضدایب  از سوی دیگر هر چده بیشدتر بدا معدار ،    

د تدا مدردم ضدمن    هدا کوشدا باشد   آشنا شدود و در ادامده در گسدتر  آن   
، در شددمار آشددنایی بددا چهددرة ملکددوتیِ حضددرت صدددیقة طدداهره    

            محبّددان و پیددروان آن بددانوی بددی  ریندده  ددرار گیرنددد؛ چنددان کدده      
خدددا بیددامرزد کسددی را کدده امددر مددا را زنددده  » فرمددود: امددام رضددا 

. )راوی حدیث گوید:( به امدام گفدتم: چگونده امدر شدما زندده مدی        «کند
آن بده مردمدان؛ چده     و تعلدیم دادن  ،به آموختن علدوم مدا  »: شود؟ فرمود

                                                             
 . 111، نیت الله وتید خراسانی، صحلقه وصل رسالت و امامت. 1

است:  . شبیه این تدیث در متابع معتبر اهل ستّت نمده22، مجل 161، شیخ قدوح، صأمالی. 2

، 1، جصحیح مسلم؛ 6116، کتاب ررض الخم ، رقمصحیح بخاری«   )فَإنَّما هِیَ بضَعَةٌ منِّی»

 (.2111، رقم1162ص
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اگددر مردمددان از آن تعددالیمِ والا کدده در سددخنان مددا وجددود دارد، آگدداه    
  7«.شوند، پیرو ما خواهند شد

 فضهّ کیست؟   
         نوبیددده شدددهری اسدددت در   0؛وبیددده بدددوداز اهدددالی ن فضددده، اصدددالتاً   

برخدددی او را  9ب.و شدددری نیددد مصدددر یدددا جندددو  0،سدددودانجندددو  
ا  معرفددددی هندددددیگددددر دختددددر پادشدددداه و برخددددی د 5،هندددددی

یسلللوُراَ ﴿پدددس از ندددزول آیددده   6.انددددکدددرده لللوأَ مأ قلُللل  أهُلللم قأ  1،﴾فأ
فرسدددتاد و او را   حضدددرت زهدددرا  وی را بددده خانددده  ،ر پیدددامب

  8د.ه نامیفضّ
                                                             

. عَنْ عبَدِْ الساللاا   بْن  قاَالِىا الْرَراو یق قاالا: ساَمِعْتُ َابَا الْحَساَن  عَلِیل بْنا موُسَر الر عاا علیه الس       1

هَا علُوُمنََا وَ يعُلَِّمُ يتَعَلََّمُ»راقُلاْتُ لاهُ: وَ کایََْ یُحیْ ی َامْراکُمْ  قاالا:  «. عبَْددا  أحَدیَا أمَدرَنَا رحَمَِ اللهُ »یَقوُلُ: 

ِْْ َ لَلَامنَِا لَابَّبعَوُنَا علیه الساا  ، شاایخ  عیون اخبار الرضْْا« )النَّاسَ، فَإِنَّ النَّاسَ لوَد علَمِوُا مَحَاس

 (.663، ص1قدوح، ج

 .211، ص1، ابن تجر، جالإصابة؛ 111، تسو ، صعلام النساء المؤمناتا.  2
 .131، ص2، طُرایحی، جمجمع البحري .  6
 .221، ص1، ابن الوردی، جرياض السالکی .  1

 .213، مغتیه، صالحسی  و بطلة لربلاء.  1

 .131، ص1، ع مه مجلسی، جبحارالانوار.  1
 . 21. سوره اسرا، نیه3
 .113، ص6، توَُیزی، جلثقلی بفسیر نور ا.  1

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D9%86%D8%AF
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ود و فضده تقسیم کرد؛ یک روز  کارهای خانه را بین خ حضدرت فاطمه 

  7.دادخود و یک روز فضه کارها را انجام می

عدنوان کنیز بدده                           ، بدده حضدددرت زهدرا  شدددهددادته بدعددد از  فضدددّ

ه را زنی پس از آن بیست سال زندگی کرد. فضّ 0.رسدید علیحضدرت  

 مَّ هُ للّ أ: »یدفرما در مورد وی می امیرالمؤمنین .0انددانسته تقواصالح و با
 9«.انَ تِ ضَّ ی فِ ا فِ نَ ک لَ ارِ بَ 

او را به همسدری ابواعلبه حبشددی درآورد. فضدده، از او یک   امیرمؤمنان

کرد  زدواجااز مرب ابواعلبه، فضه با ابوملیک غطفانی  پسر به دنیا آورد. بعد

فضه از ابوملیک دارای  5.و پس از این ازدواج پسر  از ابواعلبه از دنیا رفت

  6د.فرزندانی ش

موجود است.   برستان با  الصغیردر  دمشقر ضه دای منسدو  به ف مقبره

و در  عبدالله بن جعفر بن ابی طالببه  بر وی کمی بالاتر از مر د منسو  

                                                             
 .166، ص2، قطپ الدین راوندی، جالخرائج و الجرائح.  1

   .111، تسو ، صاعلام النساء المؤمنات.  2
 .213، مغتیة، صالحسی  و بطلة لربلاء.  6
 . 211، ابن تمزه طوسی، صالثاقب فی المناقب. 1

 . 113، تسو ، صاعلام النساء المؤمنات. 1
  .213، مغتیة، صة لربلاءالحسی  و بطل. 1

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C%28%D8%B9%29
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C%28%D8%B9%29
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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حجره و مر د او گنبدی کوچک به رنگ انتهای غربی  برسددتان  رار دارد. 

  7ت.های آن از سنگ سیاه اسو دیواره سبز داشته

 برای آشنایی بیشتر با جنا  فضه، به دو داستان زیر توجه شود: 

 داستان اوّل

مربوط به حفظ  رآن و تسلط به معار   رآنی  داستانییری شد  ابوالقاسدم  ُ 
 0«بمنا » مانندکند. این مطلب که در منابع شددیعی ه نقب میفضددّ دربارة

 در: د اشداره و اسدتفاده  رار گرفته به این صورت است  مور 0«بحارالانوار»و
رود. زنی را دیدم که تنها و سدددرگردان می ،راه مکه از  افله بازمانده بودم

علأموُنأ ﴿ :پرسددیدم کیسددتی؟ این آیه را خواند ومأ یأ فمس فأسللللأ             9؛﴾قلُ سللللأ

ن یأهد ی﴿ :خواند ؛ آیهسلام کردم و سؤال خود را تکرار نمودم ا  مأ اللهُ فأمأ

ل   ن مُضل  . ای نخواهد داشتکنندهکه را خدا هدایت کند گمراه آن 5؛﴾ أهُ م 

مأ خُذُوا ز  ﴿ :گفت گفتم: جنّ هستد یا انسان؟ ن ي آدأ تأکمُیا بأ 6.﴾ینأ
  

                                                             
   .13، قا دا ، صامال  سیاحتی و زياربی دمشق. 1

 . 616، ص6، ابن شرر نشوب، جمناقب. 2

 . 11، ص16، ع مه مجلسی، جبحارالانوار. 6

 . 11. سوره زخرف، نیه1

 . 63. سوره زمر، نیه1

 .61. سوره اعراف، نیه1
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کانٍ بأعیدٍ ﴿ گفت:آیی؟ ز کجا می: اگفتم  ونأ م ن م  ادأ از مکان دوری  7؛﴾یُنأ
                                               آیه دیگری خواند:  ی؟ صد کجا دار. گفتم: شوندندا می

لأی ا ن اس  ح جُّ ا بأیت  ﴿   عأ
 :گفتسرگردانی؟  ند روز استگفتم: چ 0؛﴾وأ لِل  

تَة  ﴿ ا ف ی س  هُمأ ینأ ا بأ ات  وأ الأرضأ وأ مأ اوأ لأقنأا ا سَمأ  0؛﴾ْیَامٍ  وأ  أقأد خأ

ا ﴿گفت:  گرسنه هستی؟ یا آ فهمیدم شش روز سرگردان است. گفتم: وأ مأ

امأ  ْکُلوُنأ ا طَعأ داَ أیأ سأ اهُم اأ لنأ عأ و  ،به او طعام دادم و به راه افتادیم 9؛﴾اأ

أ ﴿ :گفتزودتر برسیم.  تا آمد تقاضا کردم که شتا  کندچون آهسته می

ا هأ درخواست   .دانستم  درت شتا  ندارد 5؛﴾یُکلِّمُ اللهُ نأفساَ ْأ وُسعأ
ةس دأ اللهُ )ک مرکب من سوار شود. گفت: رت کردم بر ا آ  هأ مأ  أو کانأ فی ه 

ا تأ دأ خَرأ  أنأا ﴿ پیاده شدم و او را سوار کردم. گفت:  6؛﴾ أفأسأ انأ ا َذ ی سأ سُبحأ

ا ذأ  .به  افله رسیدیم  .شکر خدایی را که این مرکب را مسخر ما کرد 1؛﴾هأ

لنأاکأ ﴿گفت:  روان کسی را داری؟آیا میان این کا گفتم: عأ اوُدُ دنَا اأ ا دأ یأ

لی فأةَ ف ی الأرض   ابأ ب قوَُىٍ ﴿ 8؛﴾خأ ا یأحییأ خُذ  ا ک تأ ا موُسیأ دنِّی ﴿ 4؛﴾یأ یأ

                                                             
 . 11. سوره رصلت، نیه1
  .13. سوره نل عمرا ، ایه2

 . 61. سوره ح، نیه6
 . 1. سوره انبیا، نیه1

 .211سوره بقره، نیه. 1
 .  22. سوره انبیا، نیه1

 . 16. سوره زخرف، نیه3
 . 21. سوره ص، نیه1

 . 12. سوره مریم، نیه1
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ا اللهُ  سوُلس ﴿ 7؛﴾ْنأ مَدس دأ رأ ا مُحأ نام چهار نفر برد: داوود، یحیی،  0.﴾وأ مأ

الُ وأ ﴿ گفت: دارند؟ها چه نسبتی با تو  اینموسی و محمّد. گفتم:  ْ مأ

ا نیأ یاى  ا دُّ ةُ ا حأ ینأ نوُنأ ز  این  فهمیدم این چهار نفر، فرزندانِ اویند. 0؛﴾ا بأ
این آن زن   .از من تشکر کردند و چهار تن رسیدند ؛چهار نفر را صدا زدم

یُّ ﴿ :آیه را خواند رتأ ا قأو  ْاأ ن  استأ یرأ مأ یأا ْبأت  استأْا رهُ دنَ خأ

ینُ  مُ ﴿ ای دیگر خواند:آیه به من احسان کردند.آنان  9؛﴾الأم  اع  وأ اللهُ یُضأ

اءُ  ن یأشأ ند: گفت این زن کیست؟ . گفتم: عطا را زیادتر کردندآن ها  5.﴾  مأ
 اوکه است که امسال بیستمین سال است   مبرادختر پی ةخادم ،فضه

   .لب به سخنی جز به آیات  رآن باز نکرده است

 نکات

 بیسددتهای  رآنی در طی  تداوم در ارایه جوا  زندانِ فضدده،فرمناور . 7
ن  رآن ودهای خاص نیز ببه طور  طع وی در جایگاه ؛ زیراسال بوده است

گونه که در نقب اخبار مربوط به شددهادت   پرداخت آنگویی میبه پاسدد 

                                                             
 .  66. سوره قصص، نیه1

 . 21. سوره رتى، نیه2
 . 11. سوره کرَ، نیه6

 .21سوره قصص، نیه. 1

 .  211. سوره بقره، نیه1
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شده است که وی طی حدی ی طولانی و ایع آن روز  ابت حضرت زهرا
 دهد. را شرح می

پردازد، ه و کمالات وی مییکی از نویسندگان به معرفی فضّهنگامی که . 0
          و تی دیدد مردم روایدات وارده در با  سدددفار    نویسدددد:این گونده می 

فت ه تصمیم گراند، فضّسر انداخته و سایر حقایق دین پشت  اهب بیت
 مقاببِآن ربه این ترتیب با استشهاد به  . جز به آیات  رآن اسدتشهاد نکند 

آزادانه به نشر فرهنگ  هر گونه اعتراض حاکمان و عوامب آنان را گرفت و
ت گمارد. حفظ  رآن و استفاده به جا از آن از دیدگاه دیگر همّ اهب بیت

به و  آراء و افکار اهب بیت ن آگاهی فضدده به معار   رآن و طبیعتاًمبیّ
 یراز ؛ رآنی نیز هستویب آیات أمراجع به تفسدیر و ت  امیرمؤمنان ویژه

پذیری ایرأان بود و تمام اعمالش حکایت از تیافته در خاندان پاکوی پرور 

 . علمی و عملی از آنان داشت

 

 داستان دوم

بودیم،  حجگوید: زمانی که برای زیارت خانه خدا راهی می مالک بن دینار

 انولی حیو ،زنی لاغر اندام را دیدم که بر حیوانی لاغر و ناتوان سوار است

مرکبی توشدده سفر راه بازماند. من او را سدرزنش کردم که چرا با چنین  در 

اما زن سر به آسمان  ؟خواهد راهی بدین درازی را بپیمایدبسته است و می

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
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ند سوگ ؛ات رسداندی ام گذاردی و نه به خانه نه در خانه»بلند کرد و گفت: 

بود، بده عزت و جلالددت اگر کسدددی غیر از تو چنین کداری بدا من کرده    

ناگهان شخصی در بیابان پیدا شد که در  .«آوردمیشدکایتش را پیش تو م 

ای بود و آماده تا آن زن را به مقصد برساند. من که از دسدتش افسدار نا ه  

پرهیزکاری اسدددت که نزد زنِ این مداجرا، کمالات زن را دیدم، دانسدددتم  

سکه رِ مِتهره، دخخدایش مقام بلندی دارد، پرسیدم تو کیستی؟ گفت: من شُ

                                                  7م.هست  فاطمه زهراحضرت دختر فضه کنیز 

، در این نوشتار سعی شده است به چهارده پرسش کاربردی دربارة حضرت فاطمه
 های متقن و استوار بر اساس آیات و روایات داده شود. پاس 

خدمت ناچیز را به کرامت خویش از این  امید اسدت شدفیعة دو سدرا حضرت زهرا   
 تقصیر بپذیرد. این حقیر سراپا

 
 لیله القدر محمد، فاطمه  ای بهشت  ر  احمد، فاطمه                               

 از کرامت بر جبین ما همه                                ابت کن هذا محبّ فاطمه  
 

                                
  م مقدس                                      

 7048 ماهِدیم چهار/7997ربیع ال انی08                                      
 مجید جعفرپورسلام الله علیها: خادم خادمانِ حضرت زهرا                                    

                                                             
 .11، ص16، ع مه مجلسی، جبحارالانوار؛ 661، ص6، ابن شررنشوب، جمناقب. 1
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  سؤال اوّل                     

                                                 

 

 

 

                          

 سلام الله علیها حضرت فاطمهمحبّان                                

 در برابر ایشان چه وظایفی دارند؟                               
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 . معرفت1

های معنوی و دینی، شناخت اسداسی ترین ارز  ارزشدمند ترین و   یکی از

لیهم ع آنگاه شناخت نسبت به اهب بیتخدا و پس از آن شناخت پیامبران و 

است. این شناخت از نوع شناخت واجب و لازم بوده و علاوه بر این  السدلام 

که یک تکلیف و وظیفه اسدت، نیازی فوری و معنوی نیز به شمار می آید؛  

، السلام معلیه اهب بیتحتّی غفلت در امر شدناخت   چون که جهب، تجاهب و

موجب بروز خسدارت های زیان باری در کسدب سدعادت فردی و سلامت    

اجتماعی و ایجاد انحرا  در مسدیر تکامب انسدان خواهد شد و انسان را از   

 حیات طیبه و زندگی خداپسندانه محروم خواهد ساخت.  

هم امری آسان و هم دشوار  ،علیهم السلام کسب معرفت نسبت به اهب بیت
مطلبی ساده و ممکن  علیهم السلام است؛ زیرا در نگاه اولّ، شناخت اهب بیت

 لسلامعلیهم ا به نار می رسد، اما با نگاهی عمیق و محققانه، معرفت اهب بیت
مطلبی بسیار دشوار و حتی دست نیافتنی به نار می رسد. از این رو در 

 لیهم السلامع به کنُه و حقیقت معرفت اهب بیتروایات بیان شده که دستیابی 
هم علی اهب بیت برای افراد ناممکن است؛ چرا که یکی از جنبه های وجودیِ

است و عالم ملکوت، حقیقتی دور از فهم  یشان، جنبه ملکوتی و الهی االسلام

 وا فِيوَ قُولُ »به سلمان و ابوذر فرمود:  السلام علیه خاکیان دارد. امیرالمؤمنین
لُغُوا مِنْ فَضْلِنَا كُنْهَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَ  ارَ فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، فَنِنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ ََ نَا، وَ لَ مِعْ
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رِ؛ َْ در باره فضب ما هر چه مایلید بگویید، به کنُه فضب ما نخواهید  1الْعُ

 «.رسید، و حتّد  یک صَدُمِ آن را نمی توانید بیان کنید

فرماید: می اهب بیتخطا  به نیز در زیارت جامعه  ه السلامعلی امام هادی

فِ  مَوَالِيَّ » هَكُمْ، وَ مِنَ الْوَص         ْ َِ كُن ْ ي َُ نَاءكَُمْ، وَ لَ أبَْ لُلُ مِنَ الْمَدْ لَ أُحْص         ِ
ای پیشدوایان من)صفت کمالیه شما آنقدر است که( انای شما را   2قَدْركَُمْ؛

توان یف  در و منزلت شددما نمینمی توان شددمرد، و به کنُه مدح و توصدد 
 «.رسید

معرفت نسبت به فضب و مقام حضرت فاطمه  علیهم السدلام در بین اهب بیت 

خداوند توجه ویژه ای شدده اسدت تا آنجا که بر اساس روایات،    علیها السدلام 

، مگر پس از ا رار را مبعوث نکردپیامبران و جانشنان آنان رحمان فرد) از 

 . و دوستد او به برتر) حضرت صدّیقه

وَ ... » :کندروایت مد السدلام علیهعلامه مجلسدد از امام جعفر صادی  مرحوم 
عْرفَِتِه     ا دارَِ  القرونِ الَُولى ل ى م َ ب رى وَع َ ةُ ال ك ُ دّي ق     َ ىَ الص               ّ           و او  0؛ه ِ

                                                             
 . 1، 21، ع مه مجلسی، جبحارالانوار؛ 31، علوی، صالکتاب العتیق. 1

علیه عیون اخبار الرضا ؛ 162، ابن مشردی، صالمزار الکبیر؛ 11، ص1، شیخ طوسی، جبهذيب .2

 . 231، ص2، شیخ قدوح، جالس  

،  16، ج بحار الانوار ؛ 612، ص 6ابن شررنشوب ، ج ،مناقب؛  111، شیخ طوسر ، صلىاما . 6

 ؛ . 161ص
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های پیشین بر محور شناخت و  رن صدّیقه کبرا است ()حضرت فاطمه

    «.او دور می زد

اد از د: مرنویس، ابوالحسدن نجفد درباره حدیث فوی مد حقق بارعنکته: م 

ها) و امتّهمه پیامبران و جانشدددنان آنان ،  رون در این روایت«  رون»

. به اسددت رسددول خدا، از آدم به بعد، حتد  رن نفس نفیس ایشددان

را مبعوث پیامبران و جانشدددنان آنان عبارت دیگر، خداوند رحمان فرد) از 

ن ایپس از ا رار به برتر) حضدرت صددّیقه و دوسدتد او. مؤید    ، مگر نکرد

 اجزمدینة المعکتا  روایتد اسدت که مرحوم سیّد هاشم بحراند در   ،گفتار

 م ا تَك امَلَِ  النُّبوّةُ لِنَبىٍّ حَتّى اقََ رَّ »نقب فرموده اسدددت:  خدااز پیدامبر  
لِها وَمَحَبَّتِها که به برتر) و ا ایند تشدددمقام نبوتِ پیامبر) کامب ن 7؛بِفَىض         ْ

 .«دکر[ ا رار دوستد او ]فاطمه

ُ ناهُ ف   أیُلأة  ﴿ :وددر مورد آیه اولّ از سوره  در فرم امام صادی ا اأنُزأ ا ن 

لَ ةُ فاطِمَةُ »؛ ﴾اُ قأدُر   اطمةَ حَقَّ مَعْرفَِتِها ، فَمَنْ عَرَفَ فالزَّهْراء، وَالْقَدْرُ الَلّهالَلَّي ْ
يَْ  فاطِمَةَ لأنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَ فَ قَدْ اَدْرَكَ لَي ْ  مِّ  0؛ عْرفَِتِهالَةَ الْقَدْرِ، وَاِنَّما س  ُ

، خداوند است . پس هر کس شب ، فاطمه زهرا و مقصود از  در مقصود از

                                                             
 .  111، ص11، بحرانی، جعوالم العلوم . 1
 .11، ص 16، ع مه مجلسی، جبحار الانوار . 2
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و همانا او  ،ستفاطمه را درسدت بشدناسدد ،  طعاً شب  در را درک کرده ا   

 7.«انددرمانده شده ؛ زیرا خلایق از شناختنشفاطمه نامیده شد

 نکات

به معنای هر « خ لق»و  0در لغدت بده معندای بدازداشدددتن،     «ف ط مَ»یدک.  

ای دارد که  موجودی اسددت که آفریده شددود. واله خلق، معنای گسددترده  

 شود.شامب همه مخلو ات می

با دو تأکید)إنَّ، جمله اسمیه( و  امام صادیدو.  بر اسداس این روایت،  

اید: حتماً حتماً تمام فرم، بیان می«الخ لق »ای در کلمه اسددتغر« الف و لامِ»

                                                             

 پادا  خواند  سوره قدر: سیََ بن عَمِیراه از مردّ از اما  باقرعلیه الس   نقل کرده است که. 1

( را با قداّ نشحار بخواند، مانتد کسر است که اِنّا انَْزَلنْاهُ فى لیَدلَةِ القْدَدرِهر ک  سوره )»ررمود: 

در راه خدا شمشیر کشیده است، و هر ک  ن  را نهسته بخواند همچو  کسر است که در راه خدا 

اه از نامه عمله محو در خو  خود غلتیده است، و هر ک  ن  را ده مرتبه بخواند، خداوند هزار گت

(.  همچتین از تسین بن ابر الع ء نقل شده است 121، شیخ قدوح، صثواب الأعمال« )کتدمر

را در یحر از نمازهاّ  (اِنّا اَنْزَلنْاهُ فى لیَدلَةِ القْدَدرِ) هر ک  سوره»که اما  قادح علیه الس   ررمود: 

 ات را بخشید، کاربتده خدا، خداوند گتاها  گذشته کتد: اّاّ ندا مرواجپ الرر بخواند، ندا کتتده

 إيِمَانِ فضَلُْ»(. قاالا َابوُ جعَْفاراعلیه الس  : 121، شیخ قدوح، صثواب الأعمال «)خود را از سر گیر

لىَ نِ بهِاَ، لفَضَلِْ الْإِنْسَانِ عَوَ بتِفَْسیِرِهَا، علََى مَ ْ لیَدسَ مِثلَْهُ فِی الْإيِماَ إِنَّا أَنزَْلنَْاهُ بِحمَدلِهِ المْؤُمِْ ِ

 (.311، استرنبادی، صباويل الآيات «)البْهََائمِِ

 .111، ص12، ابن متظور، جلسان العرب.  2
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گاه نیز از شناختِ جاینِ اولوا العزم و فرشتگان مقرّ  حتی پیامبرامخلو ات، 

 عاجز هستند. حضرت زهراو شخصیت 

 

 ت. محب2ّ
 ، ولیت حالتی است میان محب و محبو  که سرچشمة آن  لب استمحبّ

. محبتی شودمی نمایاناعمال محب به روشنی نمود آن در ظاهر و در افعال و 
  بخشد.و به محب جهت می، که جلوة عینی پیدا می کند

                       اند، حبیبِ خدا شخصفراوانی که شیعه و سنّی نقب کرده بر اساس روایات
اسددت و همین عنوان نشددان می دهد که محبو  ترین   پیامبر خاتم

را اختصاص به خود داده است « حبیب الله»قب خلقِ خدا ایشان است که ل
و به دنبال ایشددان، اهب بیت آن حضددرت هسددتند که در این ویژگی جدا  

در تنها محبو  های خدا هستند.  نیسدتند و در حقیقت چهارده معصوم 
است، به این مطلب  نقب شدده  که از امام عصدر « آل یاسدین »زیارت 

هِدُكَ ياَ مَ »می شود: شهادت داده   وَحْدَهُ وْلَيَ أنَِّي أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ أُش ْ
ولُهُ، لَ حَبِيبَ  ريِكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَس   ُ تو را  1 هُوَ وَ أَهْلُهُ؛إِلََّ  لَ ش   َ

 جز بر این که گواهی می دهم که خداید ،شدداهد می گیرم ای مولای من
ایش نیسددت، و این که محمّد بنده و نیسددت، ]و[شددریکی بر  یگانه خدا)

 «.فرستادة او است که محبوبی جز او و خاندانِ او نیست

                                                             
 . 136، ابن مشردی، صالمزار الکبیر. 1
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است   سمت و جهت هر  لب سالمی به سوی محبّت به حضرت فاطمه
ای که از محبتّ دنیا فاصله بگیرد و به سوی خدا سیر و هر  لبی به اندازه

هر کسی به  از آن طر ، دشومی نایب کند، به محبتّ حضرت صدیقه
ور سازد، به محبتّ خدا و دوری را در خود شعله حضرت زهرا وا ع محبتّ

  شود، به شرط آن که با معرفت به مقام حضرت زهرااز شرک مفتخر می
بر  لبش بتابد. اگر نور   خود را آماده کرده باشد که نور حضرت فاطمه

حضرت پروردگار  بر  لبی افتاد، آن  لب وارد مقام عبودیت فاطمه زهرا
ظهور بندگی است و او پیشتاز بندگان   حضرت زهرا شود، چون مقاممی

                 تن ٴخداست و از آن طر ، بهشت مقصد اولیاء خداست و پاره

 7است. بندگان ٴدر رسیدن به آن مقصد پیشتاز همهخدا رسول

لْمَانُ، مَ » فرمود: گوید: رسددول خدا 0دیسددلمان محمّ نْ أَحَبَّ ياَ س      َ
لْمَانُ  حُ  هَا فَ هُوَ فِي النَّارِ، ياَ س   َ بُّ فَاطِمَةَ، فَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي، وَ مَنْ أبَْ غَض   َ

رُ تلِْكَ  فَىعُ فِي مِائَةٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ؛ أيَْس  َ رُ، وَ  :الْمَوَاطِنِ  فَاطِمَةَ يَ ن ْ الْمَوُْ ، وَ الْقَب ْ
رُ، وَ ال يَْ  عَنْهُ ابْ نَ الْمِيزَانُ، وَ الْحََ      ْ بَةُ؛ فَمَنْ رَُ      ِ رَاُ ، وَ الْمُحَاس      َ تِي، ص      ِّ

بَْ  عَلَيْهِ فَ  َِض ِ يَ اللَّهُ عَنْهُ، وَ مَنْ  يُ  عَنْهُ، رَُ ِ يُ  عَنْهُ، وَ مَنْ رَُ ِ اطِمَةُ، رَُ ِ
                                                             

 .33س   الله علیرا، طاهرزاده، ص مقام لیلة القدری حضرت فاطمه.  1

ا بقَوُلوُا سلَمَْانَ الفَْارسِِیَّ وَ لکَِ ْ قوُلوُا سلَمَْانَ المُْحمََّدِیَّ ذَاكَ رجَلٌُ لَ»اما  باقرعلیه الس   ررمود: . 2

که او مردّ از ما  محمدّ برویید هرگز نرویید سلما  رارسر، ولی سلما  ؛منَِّا أَهدلَ البْیَدت

، جال لشّیر ؛61، مجل 216، ص2، رتّال نیشابوری، جروضة الواعظی خاندا )اهل بیت( است)

  (. 11، ص1ج
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بَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ وَيْلٌ لِمَنْ يَ  َِض  َ بُْ  عَلَيْهِ،  َِض  ِ بُْ  عَلَيْهِ، وَ مَنْ  مُهَا وَ ْْلِ َِض  ِ
ْْلِمُ بَ عْلَهَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً  ْْلِمُ ذُرِّي َّتَ هَا وَ شِيعَتَ هَا؛يَ  1، وَ وَيْلٌ لِمَنْ يَ

بخشد و آسان ترین آنها مو ع دوستد فاطمه در صد موضع نفع و فایده مد
مرب و میزان، صراط و حسا  است، پس کسد که دخترم فاطمه از او 

ز او راضد هستم و کسد که من از او راضد باشم، خدا از راضد باشد، من ا
باشد و کسد که فاطمه بر او غضب نماید، من بر او غضبناک او راضد مد

باشم و بر هر کس من غضبناک باشم، خداوند بر او غضبناک است وا) مد
لیه عبر آن کسد که به فاطمه ظلم کند و وا) بر کسد که بر شوهر  علد )

 ند، وا) بر کسد که بر ذریه و شیعیان علد و فاطمه ظلم کند!( ظلم کالسلام

 

 اطاعت. 3

است.  ایشان دارد، اطاعت از بیتیکی از وظایفی که امت نسبت به اهب
آن ترین وظیفة امت نسبت به مهم ،اهب بیتبعد از معرفت و ایمان به 

قامات شناخت مزیرا است؛  آنانچون و چرا از اطاعت مطلق و بی بزرگواران،
و اطاعت محض نسبت  هاآن، بدون عمب به دستورات اهب بیتو جایگاه 

 فایده است.به اوامر و نواهی ایشان بی

                                                             
     ، بحار الانوار؛ 216، ص2، دیلمی، جارشاد القلوب؛  611، سید ابن طاووس، صطرَُف. 1

 . 1، ص23ع مه مجلسی، ج
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 روایت اوّل   
 مددا کسددانی هسددتیم  »فرمددود:  امددام صددادی ابددو سَددل مه گویددد:      

، مددردم راهددد جددز  ونددد اطاعددت مددا را واجددب فرمددوده اسددت   کدده خدا
مددا معددذور نباشددند. هددر کدده مددا را   و بددر نشددناختن  ،معرفددت مددا ندارنددد 

و کسددد کدده  ،و هددر کدده انکددار کنددد کددافر اسددت  ،شناسددد مددؤمن اسددت
ه بددبددازگردد سددت تددا زمدداند کدده  ا نشناسددد و انکددار هددم نکنددد گمددراه  

 و آن اطاعددتِاسددت  فرمددودهسددو) هدددایتد کدده خدددا بددر او واجددب     
هددر  ، خدددامددان حددال گمراهددد بمیددرد ه و اگددر بدده  ،سددتا حتمددد مددا

 7.«انجام دهد چه خواهد با او

 

 

 

 

 

                                                             

 ْ عَرَفنََا مَ إِلَّا مَعدرِفتَنَُا، وَ لَا يُعدذرَُ النَّاسُ بِجهََالتَنَِا؛ النَّاسَ نَحد ُ الَّذيِ َ فَرضََ الله طَاعتَنََا، لَا يَسَعُ. »1

لهْدُىَ  إِلَى الَانَ مؤُمْنِا ، وَ مَ ْ أَنْکَرَنَا لَانَ لاَفِرا  وَ مَ ْ لمَد يَعدرِفنَْا وَ لمَد ينُْکِرْنَا لَانَ ضَالًّا حتََّى يَرجِْعَ

، لافی )«فعْلَِ اللَّهُ بهِِ مَا يَشَاءُالَّذِی افتَْرضََ اللَّهُ علَیَدهِ مِ ْ طَاعتَنَِا الوَْاجبَِةِ، فإَِنْ يمَُتد علََى ضَلَالتَهِِ يَ

 (.11، حعلیرم الس  ، بَابُ رارْض  طااعةَ  الْأا ِملة 113، ص1شیخ کلیتی، ج
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 دومروایت 
فرماید: در بیان علتّ و حکمت امامت و وجو  طاعت می حضددرت فاطمه

ةِ » ان  اً لِلْفُىرْق  َ ا أَم  َ امَتَ ن  َ ةِ، وَ إِم  َ ام  اً لِلْمِل  َّ ا نِْ  َ اعَتَ ن  َ هُ...وَ ط  َ لَ الل  َّ خددداونددد  1؛فَجَع  َ

 پراکندگدفرمانبردار) ما را برا) ناام ملت، و امامت ما را برا) جلوگیر) از 

 «. رار داده است

 

 روایت سوم

    :فرمددود نقددب شددده کدده دربدداره حضددرت زهددرا    از امددام بددا ر   

َُ       ةَ الطاّعَ       ةِ عَل       ى جَمي       عِ مَ       نْ خَلَ       قَ  س       لام ا  عليه       الَقَ       دْ كانَ       ْ  » مَفْىرُو
اللّ            هُ مِ            نَ الْجِ            نِّ و الَِنْ            ِ  وَ الطَّيْ            رِ وَ الْوُحُ            وِ  و الَْنْبي            اءِ و 

بددددون تردیدددد ، اطاعدددت و فرمدددانبردار) از آن حضدددرت      0؛الْمَلائكَ   ةِ 

[ بددر همدده آفریدددگان خداونددد از انددس و جددنّ و    سددلام الله علیهددا  ]فاطمدده
 انبیاء و فرشتگان گرفته تا وحو  و پرندگان ، واجب است .

 

 

 

                                                             
، ع مه مجلسی، بحارالانوار؛ 11، ص1، شیخ طبرسی، جاحتجاج؛ 116، طبری، صدلائل الامامة. 1

 .226، ص21ج

 . 261، ص 1، نمازی شاهرودی، جحارمستدرك سفینة الب؛  21، طبری، صدلائل الامامة .2
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 روایت چهارم

بودم و اختلا  شیعه را مطرح  محمد بن سنان گوید: نزد امام محمد تقد

 یگانگده همواره ب وند بلند مرتبههمانا خدا ،ا) محمد»ود: کردم، حضرت فرم

ا) غیر او نبود( سدددپس محمد و علد و فاطمه را آفرید، خود یکتا بود )یگانه

و ایشان را بر آفرینش  اندند، سپس چیزها) دیگر را آفرید،آنها هزار دوران بم

آنها آنها گواه گرفت و اطاعت ایشددان را در میان مخلوی جار) سدداخت )بر  

ایشدان واگذاشدت. پس ایشددان هر چه را   ه واجب کرد( و کارها) مخلوی را ب

جز نخواهند خواهند حلال کنند و هر چه را خواهند حرام سدددازند، ولد هرگز 

آن دیانتد  این اسدت  . سددپس فرمود: ا) محمد،خواهدب وند متعالچه خدا آن

و هر که عقب  رفته اسلام( بیرون از آن جلو رود )غلو کند، از دایرةکه هر که 

ه [ و هر کنشود( نابود گشته ]دینش را باطب کردهاسدلام   بماند )و وارد دایرة

همواره ملازم این دیانت  ،حق رسددیده اسددت، ا) محمد ه آن بچسددبد، به ب

        7.«با 

                                                             

بَارَكَ يَا مُحمََّدُ، إِنَّ اللهَ بَ»کتُْتُ عتِدَْ َاب ی جَعْفارا الثَّانِی علیه الس   راأاجْرایْتُ اختِْلاافَ الش یعَة  راقاالا: .  1

لیِّا  وَ فَاطمَِةَ فمَکَثَوُا أَلْفَ دَهدرٍ، ثمَُّ خلََقَ ثمَُّ خلََقَ مُحمََّدا  وَ عَ متُفََرِّدا  بوِحَددَانیَِّتِهِ يَزلَْ وَ بعََْالَى لمَد 

لَیدهِمد، فَهُمد يُحِ  لوونَ مَا جمَیِعَ الْأشَْیَْاءِ فَأشَهْدََهمُد خلَقْهََا، وَ أَجدرَى طَاعتَهَمُد علَیَدهَا، وَ فوََّضَ أمُوُرَهَا إِ

يَا »، ثمَُّ قَالَ:    «ا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ببََارَكَ وَ بَعَالَىيَشَْاءوُنَ وَ يُحَرِّموُنَ مَا يَشَْاءوُنَ، وَ لَ ْ يَشَاءوُ  

خذُْهَا مُحمََّْدُ، هْذَِهِ الْدايَانَةُ الَّتِی مَ ْ بقَدََّمهََا مَرَ َ، وَ مَ ْ بَخلََّفَ عنَهَْا مُحِقَ، وَ مَ ْ لَزمِهََا لَحِقَ،    
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 . نصرت4

البته  است. اهب بیت، نصدرت و یاری کردنِ  مهمِ امتّاز وظایفِ دیگر کی ی

امت ندارند که بخواهند آنان را یاری کنند؛ بلکه اگر کسددی  ایشددان نیازی به

کاری انجام دهد؛ به عنوان م ال خطری  اهب بیتتوفیق پیددا کند که برای  

از وجود مبارک ایشددان دفع کند، نباید تصددوّر کند که ایشددان به او احتیاجی  

د تا انهاند؛ بلکه در حقیقت آن بزرگواران، از سر لطف به او اجازه فرمودداشدته 

موفّق به آن عمب شود و این به خاطر نیازشان به او نبوده، بلکه فقط به خاطر 

این بوده اسدت که شدخص به درجاتی از بندگی برسدد که خداوند او را برای    

؛ (الْجِنََّ وَ الإنسَ إلاَّ لیَعْبدُونِ وَ ما خلََقْتُ)همین امر خلق کرده اسددت: 

 و بندگی آفریدم.جنّ و انسان را فقط برای عبودیت 

، در درجة نخست برای خودِ اهب بیتبنابراین فایدة انجام وظیفه در  بال 

                  ترین تکلیف الهی کدده شدددکر نعمددت امددتّ اسددددت کدده در انجددامِ مهم

         انددد. در درجددة دوم، شدددکر نعمددت اسددددت، موفّق شدددددهاهددب بیددت

 کند وفب( را هم بیدار می، دیگران)غیرِ شددیعیان و شددیعیانِ غامعصددومان

ها نیز به وظیفة شکرگزاری از این نعمت به خوبی عمب شدود تا آن باعث می

 کنند.

                                                             

، بَابُ موَْلدِِ التَّب یق قاالی الله علیه و نله وَ ورَااتِهِ، 111، ص1، شاایخ کلیتی، جلافی«)إِلیَدكَ يَا مُحمََّدُ

 (.1ح
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توان این میرا  بیتاهبشیوه های مختلفِ یاری کردنِ  ،تاروای اساسبر 

ا بدوم: یاری کردن  شددیوةبا  لب؛ شددیوة اولّ: یاری کردن کرد:  تقسدیم گونه 

 .عمببا دن سوم: یاری کر شیوة؛ زبان

                              پددارة تددنِ  بددنددا بددر روایددت نددبددوی، کسدددی کدده حضدددرت زهددرا  

 را یاری کند، رستگار خواهد شد: رسول خدا

رَئِ : »فرمود به حضرت فاطمه خدارسول  يلُ ياَ بُ نَ يَّةِ، لَقَدْ أَخْبَ رَنِي جَب ْ
َُ مَنْ  هِ، أنَ  َّكِ أَوَّ لِ بَ يْتِي يَ لْحَقُنِي مِنْ عَنِ الل  َّ لُ  ؛أَه  ْ الْوَي  ْ كِ، وَ ف  َ هُ لِمَنْ ظلََم  َ  كُل  ُّ
رَكِ  يمُ لِمَنْ نَص         َ ِْ یب از طر  خداوند به من خبر ای دخترم، جبری 7؛الْفَىوْزُ الْعَ

، تو خواهد شودبیت من به من ملحق مدز اهبداده اسدت، اولّ کسدد که ا  

ن شخصد رسددتگار) از آ ) بر آن کسدد که در حق تو ظلم کند، و وا بود؛

 .«است که تو را یار) کند

را کمک   و نتوانسددتند حضددرت صدددیقه  ،خیلی ها در این منزل ماندند

 کنند؛ به عنوان م ال: زبیر و انصار و... .

 

 

 

                                                             
 .221، ص16، ع مه مجلسی، جبحار الأنوار؛ 111-111، ص بفسیر فرات لوفی .1
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 سؤال دوم              
                                                   

 

 

 

 

                                 

                        

   علیهاسلام الله  خلقت حضرت زهرا                             

 به چه صورت بوده است؟                             
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 معرفت به مقام نورانیتِ اهل بیت

                      بر اسداس روایاتِ فراوانی که نقب شدده اسدت، یکی از مقامات بسیار بلندِ    
 درباره مقام نورانیت ، مقام نورانیت اسدددت؛ امام هادیانمعصدددوم

اراً، أنَْ وَ  الل َّهُ  خَلَقَكُمُ »در زیارت جامعه این گونه می فرماید:  بیدت اهدب 
نَا بِكُمْ، فَجَعَلَكُمْ، دِقِينَ، حَتَّى مَنَّ عَلَي ْ هِ مُح ْ ف ي بُیُوتٍ ﴿ 1فَجَعَلَكُمْ بِعَرْش          ِ

نأ اَللهُ ْأنُ  مُهُ ْأذ  ا اسلُ رأ ف یهأ خداوند شما )اهب بیت( را به  0؛﴾تُرُفأعأ وأ یُذُكأ
صدددورت نورهدایی خلق کرد و گرداگردِ عر  خود  رار داد تدا این که به   

هاید که خدا وسدیله شما بر ما منتّ گذاشت، پس  رار داد شما را )در خانه 
  .«د شود([ آنها رفعت یابد و نامش در آنها یارخصت داده که ] در و منزلت

            فرمددایددد: هددای خویش میدر ابتدددای یکی از خطبدده امددام جدواد 
طَفَىاناَ مِنْ برَيَِّتِهنوُرهِِ  خَلَقَنَا مِنْ  الَّذِي ألْحَمْدُ لِلَّهِ » سدددپاس  3...؛ ، وَ اص          ْ

                                                             
 .  121، ابن مشردی، صالمزار الکبیر. 1

 . 61. سوره نور، نیه 2

علیرم السااا  ، ابن لب مناقب آل أبی طا؛ 611، محمدبن جریر طبری، ص دلائْل الإمْامة  .  6

عَنْ جَاب ر  بْن  عبَدِْ اللَّهِ الْأانْصَار یق قاالا سَمِعْتُ رَسوُلا ، رصل ری معجزاته، 613، ص1شررنشوب، ج

مَّةَ ئِإِنَّ اللهَ خلَقَنَِی وَ خلََقَ علَیِّا  وَ فَاطمَِةَ وَ الْحَسَ َ وَ الْحُسیَد َ وَ الْأَ: »الله  قلی الله علیه و نله یَقوُلُ

هَلَّلْنَا  مِ ْ نوُرٍ، فعَصََْرَ ذَلِكَ النوورَ عصَْدرَ   فَخَرَجَ منِْهُ شیِعتَنَُا فَسبََّحدنَا فَسبََّحوُا وَ قدََّسدنَا فَقَدَّسُوا وَ  

 َ وَ خَلَقَ الْمَلَائِکَةَ فهَلََّلوُا وَ مَجَّددنَا فمََجَّدوُا وَ وحََّددنَا فوَحََّدوُا ثمَُّ خلََقَ اللهُ السَّْمَاوَاتِ وَ الْأرََضیِ 

یعَتُنَا شِفمَکَثََتِ المَْلَائکَِةُ مِائَةَ عَامٍ لَا بَعدرِفُ بَسْدبیِحا  وَ لَا بقَدْيِسْا  وَ لَا بمَدجیِدا  فَسْبََّحدنَا فَسبََّحَتد    
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                                                                                                                «.خداوندی را که ما را از نور خود  آفرید و ما را بر تمام خلق خودبرگزید

فَآمِنوُاْ ﴿از تفسددیر این آیه پرسددیدم:  ابو خالد کابلد گوید: از امام با ر

لنُّورُ وَ ا ياَ أبَاَ خَالِدٍ،». امام فرمود: ﴾وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِى أنَزَلْنَا بِاللِ 
لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلى َِ مُحَمَّدٍ ص          َ ةُ مِنْ آ هِ الْأئَمِ َّ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَ هُمْ وَ  الل َّ

، وَ هُمْ وَ اللَّهِ نوُرُ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاِ  وَ فِي  ...الْأَرْضِ  اللَّهِ نوُرُ اللَّهِ الَّذِي أنَْ زَََ

                              وگنددد کدده مقصدددود از نور، امددامددان ازدا سدددا) ابددا خددالددد، بدده خدد 7؛
تا روز  یامت باشند، به خدا که ایشانند همان نور خدا که فرو  آل محمد

 «.انند نور خدا در آسمان ها و زمین...فرستاده، به خدا که ایش

برای هیچ انسددانی مکشددو  نیسددت و  حقیقت مقام نورانیت اهب بیت
تبه پایین ، مراتب مختلفی دارد. مربیتاهبد. البته درک نور نخواهد شدد

را می فهمد،  ناو تی انسان کلمات معصوم ؛آن، نورانیت ظاهری است

                                                             

وَ مَجَّددنَا وَ  المَْلَائکَِةُ لتِقَدْيِسنَِاشْیِعتَنَُا فقَدََّسَتِ   فَسْبََّحَتِ المَْلَائکَِةُ لتَِسْدبیِحنَِا وَ قدََّسْدنَا فقَدََّسَْتد    

نَا  مَجَّدَتد شیِعتَنَُا فمََجَّدَتِ المَْلَائکَِةُ لتِمَدجیِدِنَا وَ وحََّددنَا فوَحََّدَتد شیِعتَنَُا فوَحََّدَتِ المَْلَائِکَةُ لِتَودحِیدِ

ْْا   ْْدبیِحا  وَ لَا بقَدْيِس ْْیِعتَنَِا فنََحد  وَ لَانَتِ المَْلَائکَِةُ لَا بَعدرِفُ بَس ْْدبیِحِ ش ْْدبیِحنَِا وَ بَس  ُ مِ ْ قبَدلِ بَس

نْزِلَنَا يُ المْوُحَادوُنَ حیِ َ لَا موُحَادَ غیَدرُنَا وَ حقَیِقٌ علََى اللَّهِ بَعَالَى لمََا اختْصََّْنَا وَ اختَََّّْ شیِعتَنََا أَنْ 

ى اصْدطفََانَا وَ اصدطفََى شیِعتَنََا مِ ْ قبَدلِ أَنْ بَکُونَ أَجدسَاما   فِی أَعدلَى علِِّیای َ إِنَّ اللَّهَ سْبُدحَانَهُ وَ بَعَالَ 

؛ 1شعیری، ص ،جامع الأخبار)«فدََعَانَا وَ أجَبَدنَا فغَفََرَ لنََا وَ لِشیِعتَنَِا مِ ْ قبَدلِ أَنْ نَسدبِقَ أَنْ نَسدتغَفِْرَ اللهَ

 (.111، ص1، إربلی، جلشف الغمّة

 . 1، حنوُرُ الله  عزََّ وَ جلَ علیرم الس   ، بَابُ َا َّ الْأا مِلةا111، ص1ج، شیخ کلیتی، لافی. 1 
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 ناندشددمنورانی می شدود، مگر این که انسددان کاملاً بیگانه باشددد و مانند  
ارتباط بر رار کند، که در این صورت  اهب بیت نتواند با مراتب ظاهریِ

 خواهد برد.ای نهرههیچ ب

های دینی وارد شددده در با  آموزه در مجموعة اخباری که از اهب بیت
ها توسددط عقب بشددری ها وجود دارد که درک آناسددت، بخشددی از آموزه

چندان آسدان و روان نیست و در نتیجه فهم و تفسیر این روایات را باید به  
مند خصوص بهره واگذار کرد و از روایات مفسدر در این  خود اهب بیت

نیز از همین با   معصددومان نورانی شددد؛ روایات وارده در با  خلقتِ
 است.

دارای دو خلقت هستند: خلقتِ  مانند دیگر معصومان حضرت فاطمه
 .ینوری و خلقت مادّ

 

 سلام الله علیها اوّل: خلقت نوریِ حضرت فاطمه

 ای از نور خدا، شعبه حضرت زهرانور : روایت اوّل

                      کندد کده گفدت: به    عفد روایدت مد صددددوی بده نقدب از جدابر جُ    شدددی 
        7شدددود؟نامیده مد «زهرا»، ه زهراگفتم: چرا فاطم امدام صدددادی 

                                                             
ّ تضرت راطمه علیراالس   . ابو هاشم جعفری از اما  تسن عسحرّ علیه1 الس   از علت نامرذار

اوَلِّ النَّهارِ  السلام مِ ْلانَ وجَدههُا يَزْهَرُ لِأمَیرِ المْؤُمنی  علیه»پرسید؛ تضرت ررمود: « زهرا»به 
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رَق  َ ْ »امدام فرمود:   ا أَش          ْ هِ، فَ لَم  َّ َْمَت  ِ ا مِنْ نوُرِ عَ لَّ خَلَقَه  َ هَ عَزَّ وَ ج  َ  لِأَنَّ الل  َّ
مَوَا ِ  اءَِ  الس    َّ ارَ الْمَلَائِكَةِ، وَ خَ  أَُ    َ يَْ  أبَْص    َ ِ    ََِ رَِّ  وَ الْأَرْضَ بنُِورهَِا، وَ 

يِّدَناَ، مَا هَذَا النُّورُ  فََ وْحَى ا اجِدِينَ، وَ قَالُوا: إِلَهَنَا وَ س       َ للَّهُ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ س       َ
مَائِي، خَ نوُرِي هَذَا نوُرٌ مِنْ  إِلَيْهِمْ: كَنْتُهُ فِي س   َ َْمَتِي أُخْرجُِهُ لَقْتُ ، وَ أَس   ْ هُ مِنْ عَ

لُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأنَْبِيَاءِ وَ أُخْرُِ  مِنْ  لْبِ نبَِيٍّ مِنْ أنَْبِيَائِي، أفَُض         ِّ  ذَلِكَ مِنْ ص         ُ
ةً يَ قُومُونَ بَِ مْرِي، يَ هْدُونَ إِلَى حَقِّي، وَ أَجْعَلُهُمْ خُلَفَىائِي فِي أَ  ي رْ النُّورِ أئَمَِّ ِ          ُ

زیرا خداوند متعال او را از نور با عامت خود آفرید، و  7؛اءِ وَحْيِيبَ عْدَ انْقِض     َ 

هنگامد که نور  بدرخشدید، آسدمان ها و زمین به نور او روشن شدند و   
چشمان فرشتگان خیره ماند، پس سجده کرده و از خدا) سبحان پرسیدند: 

 ا) از نور مناین شددعبه»خداوند فرمود:  ،«این چه نور) اسددت؟ ،خدایا»
را  کنم که اوو از صلب یکد از پیامبرانم خارج مد ،اماست که آن را آفریده

ام. و از این نور رهبران و اماماند به وجود بر سدددایر پیدامبران برتر) داده 
 .«نمایندآیند که پس از انقطاع وحد، مردم را به سو) حق هدایت مدمد

                                                             

خسار ر لَالشَّمدسِ الضّاحیِة،  وَعنِدَْ الزوَّال لَالقْمََرِ المنُیر، وَعنِدَْ غُروبِ الشَّمدسِ لَالکْوَدلَبِ الدُّراىا؛ 

راطمه علیراالس   در اول روز )قبى( چو  خورشید عالمتاب ، در ظررهترا  چو  ماه تابا  و در 

 مه ، ع بحارالانواردرخشید)الس   مرا  بر امیرالمؤمتین علیهاّ درخشموقع غروب بسا  ستاره

 ( .11، ص16مجلسی، ج

، ابن بابویه)پدر شیخ قدوح(، الإمامة و التبصر ؛ 116، ص1، شایخ الصادوح، ج  علل الشْرايع . 1

  .12، ص16،    ع مه مجلسی، جبحارالانوار، 166ص
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 نکات

َْمَتِهِ » . جمله7 حضددرت   نوراین در عامت  دِاشدداره به وجو ،«مِن نوُرِ عَ

 دارد. فاطمه

 شود،یه مداد «نوُرِي هَذَا نوُرٌ مِنْ »جمله  یکی از احتمالاتی که پیرامون. 0

ای و بلکه بدون واسددطه و بدون پدید آمدن از ماده ،این اسددت که این نور
  7ذات خداوند متعال آفریده شده است. سویِمستقیم از به صورت 

هَذَا نوُرٌ »در جمله  به خداوند متعال ضرت فاطمهحنور شدنِ اضافه . 0
ان نور ایش تشدریفیه بوده و به جهت عامت و شرافتِ  ة، اضداف «نوُرِي مِنْ 

به دلیب عامت و شددرافت نیز « بیت الله»اسددت؛ همان طور که اضددافه  
 0.کعبه، خداوند به خویش منتسب کرده است

که  ،روایت این اسدددتاین یکی دیگر از معانی احتمال داده شدددده در . 9
از نور خداوند، کنایه از وجود مقامات الهی و  حضرت فاطمهاشتقای نور 

                                   .است بانوی بانوان ی در آنیماورا
خالق و مخلوی که برگرفته از اشددتقای نور   ینب یتتوهم سددنخبنابراین  

 یرود و معنا یببه تأو یسددتیبا اسددت، از نور خداوند حضددرت فاطمه
اشددتقای در بردارنده اوج عامت و   ینا یعنی ؛آن مقصددود اسددت  ییکنا

                                                             
 . 11، ص: 1، ع مه مجلسی، جمرآ  العقول.  1

أی مِ  نورٍُ منَسوُبٌ إلیَهِ بَعَالىَ مِ  نورُِه؛ِ »ع مه مجلسی نیز درباره اعاره تشریفیه می گوید: .  2

 (.11، ص1،    ع مه مجلسی، جمرآ  العقول«)لِشَرَفِهِ
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ها و دن اهب آسماننمو یتبوده و جنبه هدا حضرت فاطمهشرافت نور 
 کند .یث کمال را افاده میو وجود تامّ از ح ینزم

 

بخشِ هفت آسمان روشنی ،روایت دوم: نور حضرت فاطمه

 و هفت طبقة زمین

 آلهوعلیهاللهصدلد در مسددجد در خدمت رسددول خدا  :گویدمد مّدیمحسدلمان  
ر ب و زانو) اد  به زمین نهاده بودیم که عباس بن عبدالمطلب داخب شددد

د. حضرت پس از جوا  سلام، به او خیر کرسلام  آلهوعلیهاللهصدلد پیامبر خدا 
 بدعلد بن ا ،چرا خداوند ،مقددم گفدت. آنگاه عباس گفت: یا رسدددول الله  

 طالب را بر ما برتر) داد، در حالد که ما و او از یک اصب و نسب هستیم؟ 

داوند نم. خکاکنون تو را آگاه مد ،ا) عمو» فرمود: آلهوعلیهاللهصلد خداپیامبر 

زماند من و علد را آفرید که نه آسدماند بود و نه زمیند و نه بهشت و نه  

وند بر این  رار گرفت، به چون خواسدددت خدا ؛جهنمد و نه لوح و نه  لمد

ا) دیگر د. پس از آن به کلمهشدددم فرمود و از آن نور موجود ا) تکلّکلمه

د که روح پدید آمد. آنگاه نور و روح را با هم آمیخت و از آن من فرموتکلم 

د، که من از عر  برترم کرو علد را آفرید. سپس از نور من عر  را ایجاد 

ها را بیافرید، که نور علد برتر از نور مانو از شدددکافتن نور علد، نور آسددد

ست. آنگاه از نور حسن نور آفتا  و از نور حسین نور ماه را خلق ا هاآسمان
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م در ه فرشتگانکه نور حسن و حسین از نور آفتا  و ماه برتر است.  ،کرد

 گفتند: پاک و منزّه است انوار)نمودند و مداین میان، خداوند را تسبیح مد

 در نزد خداوند گرامد هستند! که چقدر

چون خداوند متعال خواسددت فرشددتگان خود را بیازماید، ابر) از تاریکد و 
 .شدددناختندها یکدیگر را نمدا) که آنظلمدت بر آنان فرسدددتاد، به گونه 

از هنگام ایجاد، ما چنین ظلمتد را  ،شددتگان عرضدده داشددتند: پروردگارا فر
دهیم که ما را از این تاریکد سدددم مدتو را به حق این انوار   ؛ایمنددیدده  

برهاند. خداوند فرمود: به جلالم سوگند، که حاجت شما را برآورده خواهم 
را بر گوشددواره عر  و آن ،د. پس نور فاطمه را همچون  ندیلد بیافریدکر

زمین  ةد کده از برکت وجود او هفت آسدددمان و هفت طبق کرخود آویزان 
اند. ملایکه به نامیده« زهرا»طمه را روشدن شددد. از این جهت اسدت که فا  

ه عزت و ب: کار تسبیح و تقدیس ذات ربوبد سرگرم بودند که خداوند فرمود
جلالم سدددوگندد، کده اوا  تسدددبیح و تقدیس شدددما را به روز جزا برا)   

 «.دهمو همسر و فرزندانش  رار مد دوستداران این بانو و پدر
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 علیها سلام اللهدوم: خلقت مادّی حضرت فاطمه 

 روایت اوّل: سیب بهشتی

: است روایت کرده از رسول خدا به سند خویششی  صدوی مرحوم 
بعضی  7.«که زمین و آسمان خلق شوند آفریده شد نور فاطمه  بب از این»

پس او از جنس بشر نیست؟  ،از مردم گفتند: ای رسول خدا
د: ای . گفتن«ای در لباس انسان استفاطمه حوریهّ»فرمود: پیامبر

چگونه امکان دارد که کسی حوریهّ و در عین حال انسان باشد؟  ،رسول خدا
ر فاطمه را د ،که حضرت آدم را بیافریند خداوند متعال  بب از این»فرمود: 

کرد، از نور خود آفرید، پس آن هنگامی که ارواح مخلو ات را خلق می
ته شد: ای رسول گف .«هنگامی که آدم را آفرید، فاطمه را به او نشان داد

ای زیر سای عر  نور او در حفره»فاطمه در آن زمان کجا بود؟ فرمود:  ،خدا
تسبیح و »طعام وی چه بود؟ فرمود:  ،گفتند: ای رسول خدا .« رار داشت

و تحمید؛ هنگامی که خدا حضرت آدم را آفرید و مرا از  تقدیس و تهلیب
فاطمه را از صلب من خارج  که کردصلب او خارج نمود )متولّد شدم(، اراده 

کند، پس آن نور را در سیبی  رار داد و جبرییب آن سیب را نزد من آورد و 
 ،سلام، رحمت و برکات خدا بر تو باد. گفتم: ای حبیب من ،گفت: ای محمّد

 خدا به تو ،بر تو باد سلام و رحمت و برکات او. جبرییب گفت: ای محمّد

                                                             

ها و زمین . متظور خلقت نوری بشر در عالم ذرط است، که قبل از خلقت نسما 1

 بوده است.
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م )سلامتی( است از طر  اوست و به رساند. گفتم: هر چه سلاسلام می
است که  0ایتحفه 7،این سیب ،گفت: ای محمّد سوی او باز خواهد گشت.

و من آن سیب را  است، خداوند مهربان آن را از بهشت برای تو فرستاده
اید که فرمخداوند می ،جبرییب گفت: ای محمّد گرفته و به سینه خود نهادم.

نوری از آن  ،کردم دو نیمهآن سیب را این سیب را بخوری. هنگامی که 
ساطع گردید که موجب تعجبّ من شد، و جبرییب که تأخیر و تأمّب مرا در 

خوری؟ چرا آن را نمی ،خوردن سیب مشاهده کرد، گفت: ای رسول خدا
« همنصور»زیرا آنچه دیدی نور بانویی است که در آسمان  ؛بخور و نترس

چرا در آسمان منصوره  ،ای جبرییب»م: گفت خواهد بود.« فاطمه»و در زمین 
ه ک برای این ،گفت: در زمین فاطمه نامیده شد«. و در زمین فاطمه است؟

و دشمنانش از محبتّ او  ،دهدپیروان و شیعیان خود را از آتش نجات می
محروم خواهند بود، و در آسمان به این جهت منصوره است که خدا فرمود: 

شوند، و خداوند هر صر و یاری خدا خشنود میدر روز  یامت، مؤمنان از ن)

                                                             

 س   الله علیرا راطمه تضرت ٴنامهدر زیارت یى الجتا مفات. شیخ عباس قمطی در  1

 «.وَ بفُّاحَةِ الفِْردْوَدسِ»...  گونه نورده است:این

 اوَالتوحدفَةِ خصَصَدتَ بهِ »...نمده است:  س   الله علیرا نامه تضرت راطمهدر زیارت .2

 به اختصاص که ستتو گرانبرای ٴ( هدیهس   الله علیرا ؛ و او )تضرت راطمه«وَصیَِّةُ

، سید ابن اقبال الاعمال ( اعطا کردی)س   الله علیرا علی تضرت) رساولت  وقایط 

 (.111، ص 6طاوس، ج
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و مقصود از نصرت خدا برای مؤمنان، همانا  7(؛که را خواهد یاری کند
 0.«شفاعت و امداد فاطمه برای شیعیان و دوستدارانش است

 نکات  

ا) از عالم ملکوت و ، سرشتد بهشتد و عصارهسدرشت حضرت زهرا . 7

 ملایک است.

                                                             
 . 1-1. سوره رو ، نیات1

یَ هِ خلُِقَ نوُرُ فَاطمَِةَ قبَدلَ أَنْ بُخلَْقَ الْأرَدضُ وَ السَّمَاءُ. فقََالَ بعَدضُ النَّاسِ: يَا نبَِیَّ اللَّهِ فلَیَدسَتد. 2

فَاطمَِةُ حوَدرَاءُ إِنْسیَِّةٌ. قَالَ: يَا نبَِیَّ اللَّهِ وَ لیَدفَ هِیَ حوَدرَاءُ إِنْسیَِّة؟ٌ   قلی الله علیه و نله إِنْسیَِّة ؟ فقََالَ

لمََّا خلََقَ اللَّهُ عَزَّ وَ قَالَ: خلَقَهََا اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ مِ ْ نوُرِهِ قبَدلَ أَنْ يَخلُْقَ آدَمَ، إذِْ لَانَتِ الْأرَدواَح؛ُ فَ

ا ِ جلََّ آدَمَ عُرضَِتد علََى آدَمَ. قیِلَ: يَا نبَیَِّ اللَّهِ وَ أيَد َ لَانَتد فَاطمَِة؟ُ قَالَ: لَانَتد فِی حقَُّةٍ بَحدتَ سَ

         لَّهُیلُ وَ التَّحدمیِد؛ُ فلَمََّا خلََقَ الالْعَرْشِ. قَالوُا: يَا نبَِیَّ اللَّهِ فمََا لَانَ طعََامهَُا؟ قَالَ التَّسدبیِحُ وَ التَّهدلِ

فَّاحَة  عَزَّ وَ جلََّ آدَمَ، وَ أَخْرجَنَِی مِ ْ صُلبِْهِ، أحََبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ أَنْ يُخْرجِهََا مِ ْ صلُبِْی، جعَلَهََا بُ

علَیَدكَ وَ رحَدمَةُ اللَّهِ وَ بَرَلَابُهُ يَا مُحمََّدُ، قلُْتُ وَ  فِی الْجنََّةِ، وَ أبََانِی بهَِا جبَدرَئیِلُ فقََالَ لِی السَّلَامُ

تُ منِهُْ علَیَدكَ السَّلَامُ وَ رحَدمَةُ اللَّهُ حبَیِبِی جبَدرَئیِلُ، فقََالَ يَا مُحمََّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، قلُْ

يَا مُحمََّدُ، إِنَّ هذَِهِ بفَُّاحَةٌ، أَهددَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ إِلیَدكَ مِ َ الْجنََّة؛ِ السَّلَامُ، وَ إِلیَدهِ يعَوُدُ السَّلَامُ، قَالَ 

 نوُرا  يدتُفَأخَذَبْهَُا وَ ضمَمَدتهَُا إِلَى صدَدرِی. قَالَ يَا مُحمََّد، يقَوُلُ اللَّهُ جلََّ جَلَالُهُ للُهَْا؛ ففَلَقَْتهَُا، فَرَأَ

تُ منِْهُ، فقََالَ يَا مُحمََّدُ! مَا لَكَ لَا بَأْللُُ، للُهَْا وَ لَا بَخَفد، فإَِنَّ ذَلِكَ النوورَ المْنَصْوُرَ ُ سَاطِعا ، ففََزِعد

 وَ فِی السَّمَاءِ، وَ هِیَ فِی الْأرَدضِ فَاطمَِةُ. قلُتُْ حبَیِبِی جبَدرَئیِلُ وَ لمَِ سمُایَتد فِی السَّمَاءِ المْنَصْوُرَ َ،

شیِعتَهََا مِ َ النَّارِ، وَ فطُمَِ أَعددَاؤُهاَ  ردضِ فَاطمَِة؟َ قَالَ: سمُایَتد فِی الْأرَدضِ فَاطمَِة؛َ لِأَنَّهَا فطَمََتدفِی الْأَ

رِ نَ. بنِصَدوعَ ْ حبُاهَا، وَ هِیَ فِی السَّمَاءِ المْنَصْوُرَ ُ؛ وَ ذَلِكَ قوَدلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ )يَودمئَِذٍ يفَْرَحُ المْؤُمْنُِ

؛ 613-611، شیخ قدوح، معانی الأخبار«)اللَّهِ ينَصُْرُ مَ ْ يَشاءُ(؛ يعَدنِی نصَدرَ فَاطمَِةَ لمُِحبِایهَا

  (.1، ص16، ع مه مجلسی، جبحارالانوار
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خداوند ، به وجود  ؛بتّ و افزایش آن اسدددت، علامدت اظهار مح . هددیده  0

 کرد.اظهار محبتّ  به پیامبر زهرا حضرت

دارای دو گونه خلقت هسددتند: خلقت جسددمانی و سدلام الله علیهم  . اهب بیت0

انی در دنیا، و خلقت نورسلام الله علیهمخلقت نورانی؛ خلقت جسمانی اهب بیت

 ایشان پیش از دنیا بوده است .

ل مشغومخلو ات، ها پیش از آفرینش سدال ، سدلام الله علیهم یتاهب بانوار . 9

 یرو سا انفرشدتگ ای که گونهبه  ،و تقدیس پروردگار بودند تسدبیح  ،بندگی

 7.یاد گرفتندکیفیت بندگی را از ایشان  نیز ارواح

                                                             
 وَ إِنَّا لنََحد ُ الصَّافوونَ * وَ. این تقیقت هم درقرن  بیا  شده وهم در روایات، قرن  می ررماید : )1

که  ایم. و ماییمو در تقیقت، ماییم که ]براّ انجا  ررما  خدا[ قَ بسته (؛إِنَّا لنََحد ُ المُسبَاحوُنَ

(. درروایتی ازامیرالمؤمتین س   الله علیه ذیل 111-111گویانیم)سوره قارات، نیاتخود تسابیى 

وند که خدا به ما امر این نیه شریفه وارد شده که ما اهل بیت انواری بودیم در اطراف عر  خدا

ررمود به تسابیى خویه، وما او را تسابیى گفتیم و م  حه نیز به سابپ تسبیى ما، خدا را تسبیى    

(.  11، ص 21، ع مه مجلسی، جبحارالانوار؛ 111، استرنبادی، ص بأويل الآيات الظاهر کردند)

لحه تما  اهل نسما  ها، طریقه درروایتی از اما  قادح علیه الس   وارد شده که نه تترا م  حه، ب

(. دراین زمیته که 221، ص 2، جبفسیر قمیبتدگی وتسابیى خداوند را از ما اهل بیت یادگررتتد) 

م  حه به ساابپ تساابیى نور اهل بیت علیرم الساا   طریقه تساابیى گفتن را یاد گررتتد، روایات 

المَْلَائکَِةُ أَنَّا خلَْقٌ مَخلْوُقوُنَ وَ أَنَّهُ  تعَدلمََفَسبََّحدنَا لِ»زیادی وجود دارد که به برخی اشااره می شاود:   

قدوح،  س   الله علیه، شیخ عیون أخبار الرضا«)منَُزَّهٌ عَ ْ صْفَِابنَِا فَسْبََّحَتِ المَْلَائکَِةُ بتَِسدبیِحنَِا   
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 و برتر از همه مخلو ات بوده است،، سدلام الله علیهم وجود نوری اهب بیت .5

 نیز انپیامبران و فرشتگ، حتی  ابب مقایسه نیست وجودی با ایشانهیچ م

نزد  و ندبندگی را یاد گرفت ةو طریق می شدددند، به انوار ایشددان متوسددب 

 خداوند مقر  شدند.

ات  وأ الُأأرُض  ْ﴿ آیه شددریفه: همان طور که. 6 اوأ مأ به  7؛﴾لِلُ نوُرُ ا سلللَ
ست، اهب هدایت کننده اهب آسمان ها و زمین ا است که خداوند معنااین 

و تنها  0هسددتی را به عهده دارند، کننده همه جهاننقش هدایت  نیزبیت: 
ان حتی پیامبر جهانیانایشددان هسددتند که توحید نا  و معار  الهی را به 

                                     ندیز علددتِ اطلای نور بدده  عدلامدده مدجدلسدددی    0مدی رسدددداندنددد .  

برای  9؛ن َّهُم أسبَابٌ لِهِدَايةَِ الخَلقِ لِأ » کند:این گونه بیان می ، اهب بیت

 «.این که ایشان، اسبا ِ هدایت آفریدگان هستند

 

 

                                                             

(. از این رو هدایت 211،   ص 1، شاایخ قاادوح، ج لمال الدي  و بمام النعمة؛ 216، ص 1ج

    حه در گرو ارشادات انوار مقدسه معصوما  س   الله علیرم محقق شده است.م

 . 61. سوره نور، نیه1

 . .131،  ص2،  شیخ جواد کرب یی، جالأنوارالساطعة.  2

 .111، ص6. هما ، ج 6
 .616، ص2، ع مه مجلسی، جمرآ  العقول.  1
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 چهل روز اعتکافروایت دوم: 

 مایرُّ النَّالدُیوسددف بن حاتم شددامی از علمای بزرب  رن هفتم، در کتا   

نشددسددته بود و   7در ابطحکند  که  روز) رسددول خداروایتی نقب می

ابد ابو بکر، عمر، علد بن  ن یاسددر، منذر بن ضددحضدداح، همراه او عمّار ب

و حمزة بن عبد المطّلب نشددسددته بودند که  طالب، عبّاس بن عبد المطّلب،

طر  دوها) خود را در جبرییب در صدددورت عاما) خود فرود آمده و بال

خدداوند بلند مرتبه   ،: ا) محمدّد فرمودده و کرمشدددری و مغر  خود پهن 

د. این کنکند که چهب روز از خدیجه دور) و امر مد ،رساندسلام تو را مد

را بسددیار دوسددت  زیرا خدیجه ؛بسددیار دشددوار بود کار برا) پیامبر

برخاست و چهب روز داشت و به و) دلبستگد فراوان داشت. پیامبرمد

را روزه گرفته، چهب شددب را به بیدار) و عبادت خداوند متعال گذرانید، در 

فرسددتاد و به و)   بن یاسددر را به سددو) خدیجهروزها) آخرین عمّار 

من از تو به سدددبب  خیال نکند که دلیب دور)ِ ،ا) خددیجده  »پیغدام داد:  

بلکه خداوند متعال این دور) را امر  ،غضددبد اسددت که نسددبت به تو دارم 

کنم و تو جز خیر، در این فرموده و من برا) امت ددال فرمددان او چنین مد

شته با  که خداوند متعال در هر روز چند بار مورد هیچ اندیشه دیگر) ندا

                                                             
که در ن  شن و رمل و سترریزه باشد ) زمین رراخ و سیل گیر ابطى در زبا  عربی به معتای . 1

آيات ، نه این که نقطه ای در محه این نا  داشته باشد)  (3، رؤاد اررا  بستانی، صفرهنگ ابجدی

  (. 111، نیت الله سید علی می نی، صغدير
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ورزد. هنگام شب پشت در  را محکم مباهات مد فرشتگانبه سبب تو بر 

کن و به آسودگد بخوا ، و بدان که من در این ایّام در منزل مادرم فاطمه 

در دوران این دور) در هر روز)  خدیجهحضددرت . «بنت اسددد هسددتم

 شد.چند بار محزون و اندیشناک مد

 ،فرود آمد و فرمود: ا) محمّد  جبرییب بر پیامبر ،پس از اتمام چهب روز
مند کند تا از تحفه و هدیه او بهرهفرستد و تو را امر مدخداوند بر تو درود مد

تحفه پروردگار عالمیان چیست؟ و مژده او کدام »فرمود:  ). پیامبرشو
ییب فرود آمد و همراه او دانم. در این حال میکاجبرییب گفت: نمد «.است؟

سول را) پشمد پوشیده شده بود، و آن را در مقابب طبقد بود که با پارچه
خداوند فرمان  ،گذارد، و جبرییب نزدیک آمده و گفت: ا) محمّد خدا
علد بن ابد طالب گوید: هنگامد  دهد که امروز را با این طعام افطار کند.مد

کرد که در  خانه را باز من امر مد د بهکراراده افطار مد که پیامبر
 د، ولد در اینکنکنم تا هر که مایب است داخب شود و از آن طعام استفاده 

این طعام خاص، »مرا بر در  خانه  رار داد و فرمود:  رسول خداشب 
. سپس پارچه را از رو) طبق برداشت و در زیر «برا) غیر من حرام است

به اندازه کافد  خدا پیامبراز انگور بود، ا) ا) از خرما و خوشهآن خوشه
، و ریخته از آنها خورد و آ  کاملد نیز نوشید و جبرییب بر دستان او آ 

 د، وکرمیکاییب دستانش را با آن آ  شست و اسرافیب آنها را خشک 
 و ظر  آ  را به آسمان بازگردانیدند، پس از آن پیامبر طعام ةماندیبا 

د که جبرییب جلو آمد و گفت: نماز در این و ت برا) برخاست تا نماز بگزار
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که به منزل خدیجه برو) و او را دیدار کند و با و)  تو حرام است تا آن
به ا) طیّهمبستر شو)، که خداوند اراده کرده از صلب تو در این شب ذرّیهّ

به  خدیجهحضرت شتابان به سو) منزل  رسول خدا .به دنیا آورد
 به همین دلیبگوید: من به تنهاید عادت کرده بودم،  هخدیج راه افتاد.

انداختم، و در  را پوشانیدم و پرده را مدشد سرم را مدو تد شب مد
به نماز یا  -کردمانداختم، و خدا) را عبادت مدبستم و پشت آن را مدمد

خوابیدم، در آن شب به نمودم و مدو چراغ را خامو  مد - رایت  رآن
آمده و در را به صدا در آورد،  نخوابیده بودم که پیامبر خصوص، هنوز

زند در حالد که کسد غیر از محمّد من پرسیدم: کیست که در خانه مرا مد
را از  رسول خداو صدا) متین  این در  را به صدا در نیاورده است؟

در را باز کن که من محمدّ  ،ا) خدیجه»: فرمودآن سو) در شنیدم که 
ر حالد که خوشحال بودم برخاسته و در را باز کردم، . من د«هستم
داخب منزل شده ظر  آ  را طلبید تا وضو بسازد و نماز بگزارد.  پیامبر

به جا) آورد، سپس به سو) بستر رفت. و)  کوتاهپس از آن دو رکعت نماز 
در این شب نماز زیاد) به جا) نیاورد بلکه دست مرا گرفته و بر بستر  

ه و اللَّه ک ؛دششود وا ع ان ما آنچه که میان همسران وا ع مدنشانید، و می
. شکمِدر همان شب سنگیند فاطمه را در   7خود احساس کردم

 

                                                             

 .31، ص11، ع مه مجلسی، جبحار الانوار؛ 112، یوسَ بن تاتم شامی، صالدرُّّ النَّظیم. 1
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 تانک

 ازگیر) چهب روزه پیامبر خدا : کنارهگوید. مرحوم محدّث  مد مد 7 

گد برا) دریافت تحفه و هدیه  د برا) آن بود که آما حضددرت خدیجه

                                                                                                بود پیدا کند .  ن وجود مقدس حضرت فاطمه الهد را که هما

: نیز به این موضوع اشاره شده است در زیارت حضدرت صددیقه کبر)   

لِّ عَلى البتوَِ الطاّهرة... فاطمَة بنِ  رس   ولك وبض   عةِ لَ » ميمِ حْ وَص   َ مِهِ وَص    َ
َ  بِها وَصيَّهُ  ص ْ خدایا درود 7؛قَ لْبِهِ وَفِلْذَةِ كَبِدِهِ وَالنُّخْبَةِ مِنْكَ له وَ التُّحفىةِ خَص َ

لب بخش   ات و پاره تن و آرامفرستاده رفرست بر بتول پاک... فاطمه دخت

او ، و جگرگوشدده او و تحیت و تحفه تو که آن را به وصدددّ پیامبر خویش  

 داد) .اختصاص 

ن ا) است که بانو) بانواگیر) بیانگر شکوه و جلال فاطمه. این گوشده  0

 است و زبان آدمیان از بیان چنین مقامد ناتوان است .

. بین این اعتکا  چهب شبانه روز) با اعتکا  چهب شبانه روز) در غار  0

حرا در روزها) نخسددت بع ت شددباهتد وجود دارد ؛ البته با این تفاوت که 

تکا  حضدرت در روزها) نخسدتین بع ت ، جهت آمادگد هرچه بیشتر   اع

برا) تصدّ) امر خطیر نبوّت و رسالت بود ، ولد این اعتکا  برا) آمادگد 

                                                             

، شاایخ عباس قمی، زیارت مفابیح الجنان؛ 111، ص 6، سااید ابن طاوس، جالاعمالإقبال  . 1

 تضرت راطمه زهرا علیراالس   .
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جهت دریافت تحفه الهد بود که میوه امامت و ولایت ، از آن رشددد و نمو 

 است؛ در حقیقت عنصر بنیادین درخت نبوّت ، حضرت فاطمه  د.کرپیدا 

لهُا تاب تس وأ فأرُعُها ﴿ذیب آیه  سددلام الله علیهبا ر امام  ةٍ ْأصللُ بأ یِّ ىٍ طأ رأ اأ شللأ كأ

بِّها ت ي ْكُُلأها كُلَ ح ینٍ ب ِ ذُن  رأ ُْ ماء  تُ جَرَةُ » : فرمایددم 7،﴾ف ي ا سلَ ََّ ال
جَرَةِ عَلِي ، وَ عُنْ  مٍ، وَ فَ رْيُ الَ      َّ بُهُ ُاَبٌِ  فِي بنَِي هَاش      ِ وَُ اللَّهِ نَس      َ رُ ص      ُ رَس      ُ

يعَة؛ ةُ، وَ وَرقَُ هَا الَ     ِّ انُ هَا الْأئَمَِّ ِْص     َ جَرَةِ فَاطِمَةُ، وَ أَ  خدا رسددول 2الَ     َّ

 ،لد، عدرخت تنهو  است که نسبَ او در بنی هاشم اابت است  درخت طیبه

هایش ، شدددیعیان و بربشددداخه هایش امامان، و ، فاطمه   و عنصدددر 

 . «هستند

الهی )سیب  از تحفة فاطمهحضرت  خلقتکه  اولّ بیان شد تروایدر  . 9
ه در حالد که ب ؛ظاهر با این روایت به نوعد تنا ض دارددر  است؛بهشتی( 
چرا که امکان جمع میان آنها  ؛رسدد تعارضدد وجود نداشدته باشدد    نار مد

س از اتمام چهب پ رسول خدا توان گفت:مد صورتوجود دارد به این 
ن آبهشددتد را به سددیب و  الهیتحفه و در آنجا جبرییب  روز به معراج رفت

                                                             

 . 21-21. سوره ابراهیم، نیات1

 . 11، ص1، محمد بن تسن قفّار، جبصائر الدرجات. 2
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با این   فاطمهحضرت  ةنطف ،، و در بازگشت از معراجدکرعطا  حضدرت 
 7ده است. و اللَّه العالم.شمنعقد غذای بهشتی 

 فرینشِآ : ریشددةگونه نتیجه گرفتتوان اینبا توجه به روایات می : نتیجه

ن از ، و این نشدداهای بهشددتی اسددت، میوه  حضددرت فاطمه جسددمانیِ
 عامت آن بانوی کریمه است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .63( ترجمه روتانر، صبحار الأنوار، 16علیرا الس  ) ترجمه جلد زندگانى حضرت زهرا . 1
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 سلام الله علیها حضرت فاطمه                             

 چگونه متولّد شد؟                             
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شددی   0علاّمه مجلسددد، 7مانند شددی  کلیند، ؛بسددیار) از علما) شددیعه
 6فتّال نیشدددابوری، 5طداووس، سدددیدد بن   9طبر) شدددیعد، 0طبرسدددد،

نصر و برخی از علمای عامه مانند  8خشّا ،ابن 1شدهرآشو  مازندرانی، ابن
ه در روز جمعه ، بیستم ما حضدرت زهرا : اندگفته 4،میضد  هبن علی الجَ

سددال از ولادت پیامبر  95حالی که ، در ال اند از سددال پنجم بع تجماد)
دیده به جهان  ، در مکهّ و در خانه حضرت خدیجهگذشتمد اکرم

                                                             

 . 1، ح 113، ص 1، شیخ قدوح، ج لافى . 1

 . 3، ص 16، ع مه مجلسی، جبحارالانوار.  2

 . 16، شیخ طبرسی، صإعلام الورى . 6

 . 16، طبری، صدلائل الامامه.  1

 . 216، سید ابن طاوس،  صاقبال الاعمال.  1

ی، ج ، ع مه مجلسبحارالانوار؛ 136، ص 1، رتّال نیشابوری، جروضة الواعظی . 1

 .3، ص16

، 11، بحرانی، ج عوالم العلوم؛ 161، ص 6، ابن شرر نشوب، ج طالبابیمناقب آل. 3

 .11ص 

خشّاب نحوی معروف اتمدبن.وی ابومحمطد عبدالله بن111، ص الخشّابباريخ اب  .1

 دارد. موالید الائمههاجری است و کتابی به نا   113خشّاب، متورای سال به ابن

از ثقات اهل ستتّ است که  نصر بن علی الجرضامی .31، ص البیتباريخ اهل. 1

ای از ن  را نوشته است. در کتابخانه مرکزی دانشراه تررا  نسخه موالید الائمةکتاب 

بر ن  « باريخ الائمه» [ وجود دارد که نا 111، ص 1]رررست، ج  2111به شماره 

د ولی این نسبت باطل است؛ زیرا دهتنسبت می اند. این کتاب را به اما  رعانراده

 وجود دارد. در این کتاب سختانی از اما  تسن عسحری
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ه نقب شد علیهماالسلام؛ چنان که این مطلب از امام با ر و امام صادی گشدود 
 است:

 کند که آن حضرت فرمود: نقب می به اسناد خود از امام با رکلینی  شی 

عَثِ رَسُوَِ اللَّهِ  مُحَمَّدٍ  وُلِدَْ  فَاطِمَةُ بنِْ ُ » بِخَمِْ  سِنِينَ،   بَ عْدَ مَب ْ
عُونَ يَ وْماً  رَةِ سَنَةً وَ خَمْسَةٌ وَ سَب ْ َْ                        1؛وَ تُ وُف ِّيَْ  وَ لَهَا ُمََانُ عَ

د و شمتولّد   خدادر سال پنجم بعد از مبعث رسول  حضرت فاطمه
 0.«اد و پنج روزه بودبه هنگام رحلت هجده سال و هفت

ابوجعفر طبری از دانشمندان شیعه در  رن چهارم و پنجم هجری، در کتا  
که آن حضرت   ده استکرنقب  روایتی از امام صادی هدلایب الامام

                                                             

، ص 16، ع مه مجلسی، ج بحارالانوار؛ 16، ح113، ص 1، شیخ کلیتی، ج لافی. 1

 .6، ح12، ص 11، بحرانی، ج عوالم العلوم؛ 16، ح1

ه در باره تبیپ ای ندارد جز ننچه کاین روایت به لحاظ نتاد ستد اشحال عمده.  2

( بوده است ولی 613، ص رجال لشّیاند، زیرا وی ابتدا از خوارج)سجستانی گفته

 تصریى می شود بر این که نامبرده توبه کرده و از اقحاب و م زما  اما  باقر

( و از 11و  11، ص رجال برقی؛ 111و  21، شماره 11، ص رجال طوسی)گردیده

کتد. پ  گرچه درباره او توثیق روایاتی را نقل می رباقایشا ، و به ویژه از اما 

لفظی وارد نشده، ولی با عتایت به تعبیرات دانشمتدا  شیعه در مورد او و این که 

ظر دانتد، به نکتتد و معتبر میروایاتی را که او در زنجیره ننرا قرار دارد، تصحیى می

قرار « تسا »اقل در شمار نباشد تد « قحیى الحدیث»رسد که وی اگر از ارراد می

 شود. گررته است. بتابراین به تدیث او اعتماد و اطمیتا  می



51 
 

وُلِدَْ  فَاطِمَةُ فِي جُمَادَي الْْخِرَةِ »فرمود:  حضرت فاطمهدرباره ولادت 
هَا سَنَ  ريِنَ مِن ْ َْ ةَ  ةَ خَمٍْ  وَ أَرْبعَِينَ مِنْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْيَ وْمَ الْعِ فََ قَامَْ  بِمَكَّ

رَ سِنِينَ  َْ در بیستم جمادی  حضرت فاطمه 7؛ُمََانَ سِنِينَ وَ باِلْمَدِينَةِ عَ

متولّد گردید و مدت هشت ال انی در سن چهب و پنج سالگی پیامبر
 .«دکرسال در مکهّ و ده سال در مدینه زندگی 

با رسول  حضرت خدیجه 0 ریش، ٴطاهره 0،گامی که بانوی مبارکههن
زنان مکهّ با او  طع رابطه کردند و گفتند: او با جوان  ،ازدواج کرد الله

ین ا .تهیدست و یتیمی ازدواج کرده و شخصیت خود را پایین آورده است
 ه زهرابه فاطم وضع همچنان ادامه یافت تا این که حضرت خدیجه

                                                             

؛ 11، ح1، ص 16، ع مه مجلساای، ج بحارالانوار؛ 16، طبری، ص دلائل الامامة. 1

 .1، ح16، ص 11، بحرانی، جعوالم العلوم

ل نسخداوند به تضرت عیسی علیه الس   وتی ررمود: ». محدث قمی می نویسد: 2

شیخ  ،لُحلُ البصََْر فی سیر ِ سیدِّ البَشَر «)اسات « مبارکه»پیامبر نخر الزما  از بانویی 

(.این 611، مجید جعفرپور،  صدرسْنامه ماه رمضان ، بتا بر نقل  16عباس قمی، ص

                                 نساااال پر برکاات از طریق تضااارت خاادیجااه سااا   الله علیرااا نصااایااپ    

ی الله علیه و نله شد. نری تضرت خدیجه س   الله علیرا مال کثیر داد پیامبر خداقل

ن ، محساالوثر قرآنو کوثر گررت. تا شااخص از کثیر نردرد به کوثر نمی رسااد  ) 

 (.11قرا تی، ص

ن ، ابالإصابةبود.)« طاهره». مشارورترین لقپ تضرت خدیجه س   الله علیرا در قبل از اس    6

 ،شرح المواهب اللدنیّةپاز ترین و عیَ ترین بانوی  ن  دورا  بود) (؛ زیرا او16، ص1تجر، ج

 (. 611، مجید جعفرپور، صدرسنامه ماه رمضان، بتا بر نقل  111، ص1زرقانی، ج
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گفت و او را به صبر سخن می مادردر شکم با  فاطمهحضرت  .شدباردار 
این »خبر داد:  خدیجهحضرت به  خواند و پیامبرو بردباری فرا می

آید و از نسب که نسب من از او به وجود می 7،دختری است با برکت ،فرزند

 دمتولّ بود، خواهند زمین در خداوند ٴاو امامان و پیشوایان دین که خلیفه
در این حالت بود تا آنکه ولادت  خدیجهحضرت . و پیوسته «شوندیم

زنان  خدیجهحضرت نزدیک شد. در این هنگام  فاطمهحضرت 
 ریش و فرزندان هاشم را فرا خواند تا نزد او حاضر شوند ولی آنها در جوا  
 او، پیغام فرستادند که چون به سخن ما گو  ندادی و زن یتمیم ابوطالب

 مکک تو به و آییمنمی تو ٴمال است، به خانهردی فقیر و بی، که مشدی
بسیار اندوهناک شد، در این هنگام چهار  خدیجهحضرت  پس. کنیمنمی

(، آسیه ابراهیمحضرت گون و بلند  امت د یعنی ساره )همسر زن گندم
          دختر مزاحم )همسر فرعون(، مریم )دختر عمران(، و کل ُم )خواهر

حاضر شدند  خدیجهحضرت عمران( از جانب خداوند بر بالین  موسی بن
نزد او بوده و او را یاری رساندند. چون  و هنگام ولادت حضرت فاطمه

او را با آ  کوار شست و شو دادند  ،پاک و پاکیزه متولد شد ه زهرافاطم

 د روی زمین  رار  فاطمه د پوشاندند او بر خوشبو و سفید ٴو دو جامه

                                                             

 ٭إِنَّا أَنزَلنَْاهُ فِی لیَدلَةٍ مبَُارَلَةٍ إِنَّا لنَُّا منُذرِيِ َ ﴿ ٴنیه ٴدرباره . از اما  موساای کاظم1

: ررمودند تضرت. شد پرسیده 1 و 6 ٴنیه دخا ، ٴ؛ ساوره ﴾للُو أمَدرٍ حکَیِمٍ يفُْرَ ُ فیِهَا

 متمایز مححم، امور تما  ن  در»: خداوند ٴاست و اما ررموده راطمه برکت، با شپ

 زانهرر مردی و ررزانه مردی که زند،سرمی کثیری خیر بانو ن  از: گویدمی «گردندمی

 (.1، ح131، ص 1، شیخ کلیتی، ج لافی هستتد() ا مه متظور. )است... 
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 7رد:کسجده کرد و انگشتش را بالا برد و شهادتین را بر زبان جاری  گرفت،

دُ اَشْهَدُ أنْ لَٰ إلٰهَ إلَّ ا ، و أنّ أبي رَسُوَُ ا  سَيّدُ الأنْبيٰاء، وَأنّ بَ عْلي سَيّ »
به وحدانیت خداوند، و رسالت پدرم،  2؛«الأوْصِياء، وَأنَّ وُلْدي سادةُ الأسبا 

دهم. در این هنگام، حوریان ت فرزندانم گواهی میو وصایت همسرم و سیاد
را به یکدیگر بشارت دادند و در آسمان  بهشتی ولادت حضرت زهرا

گفتند:  خدیجهحضرت و آن زنان مقدّس، به  شدسابقه، آشکار نوری بی
این دختر پاک و مطهّر را بگیر که خداوند او و نسب او را برکت داده »

    0خوشحالی او را در آغو  گرفت.با  خدیجهحضرت ، و «است

زَلُ ﴿ ٴآری به مصدای آیه نأ تأ قأامُوا تأ بُّنأا اَللهُ تمَُ اسُتأ ینأ قأا وُا رأ د نَ ا َذ 

نَة  ا تَ ي كُنتمُُ  رُوا ب ا اأ ْأبُش  نوُا وأ حُزأ أأ تأ افوُا وأ ةُ ْأأَ تأخأ فأئ كأ مُ ا مأ لأیُه  عأ

دُونأ ٭ كُ  تُوعأ ُْ ا حُنُ ْأوُ  یأ ى ...نأ ف ي الآخ رأ نُیأا وأ اى  ا دُّ یأ  9؛﴾مُ ف ي ا حأ
فرشتگان بر آنان که گفتند: پروردگار ما خداوند است، سپس پایداری کردند، 

آیند که نهراسید و اندوهناک نباشید و شما را به بهشتی که وعده فرود می

                                                             

       مریم، ٴکه در گرواره قحبت کرد؛ سوره . همانتد تضرت عیسی 1

 .61-66نیات

؛ 223، ص 2، تِلوانی، ج نُزهَة المجالس ؛11، طبری، ص ذخْائر العقبی .  2

 .12ص ، 16، ج احقا  الحق

، 16لسی، ج ، ع مه مجبحار الانوار؛ 131اا   131، شیخ قدوح، ص امالی.  6

 .211ا  213، ص 1، شیخ عباس قمی، ج منتهی الآمال؛ 1ا  2ص 

 .61-66نیات رصلت، ٴ. سوره 1
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 ما دوستان شما در این جهان و در جهان واپسین هستیم. ،دادند مژده بادمی
در اینجا نیز علاوه بر فرشتگان، ارواح زنان با شخصیت جهان به یاری 

چنان ن آ خجسته، مولود این تولّد. شتافتند پراستقامت و ایمان با ٴخدیجه
را خشنود کرد که زبان به مدح و انای پروردگار گشود، و زبان  پیامبر

برای  خواندند،د بریده نسب و بی عقب د می« ابتر»بدخواهان که او را 

 به کوار ٴرکت را در سورهپرب مولود این ٴخداوند مژده 7همیشه کوتاه شد.
 :فرمود و داد پیامبر 

ان ئأكأ هُوأ ﴿ رُ ٭ د نَ شأ بِّكأ وأ انحأ لِّ   رأ وُتأرأ ٭ فأصأ اكأ اُ كأ یُنأ د نَا ْأعُطأ

 0؛﴾الُأأبُترُ 

ار بگزهمانا تو را کوار د خیر بسیار د دادیم؛ پس برای پروردگارت نماز 
 (نبالهدنسب و بیبی)  ربانی کن؛ همانا دشمن تو، همو دنبال بریده ]شتر[
 .است

 نکات

یُناكأ ﴿چون جمله  .7 ه ، باستبر پیامبردر مقام منتّ نهادن  ﴾د نَا ْأعُطأ
 کند، و چون مناورمتکلم مع الغیر )ما( آمد که بر عامت دلالت می صورت

بیان  مطلب را با واله اعطاءبود  از آن خوشنود ساختن رسول خدا
و  ؛«ما به تو کوار عطا کردیم» که ظاهر در تملیک است و فرمود: فرمود

                                                             

 .26، نیة الله محار  شیرازی، ص ، بربري  بانوی جهانزهرا. 1

 .6-1نیات. سوره کوثر،  2
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ذرّیه  فاطمهحضرت این جمله از این دلالت خالی نیست که فرزندان 
 ؛هستند، و این خود یکی از خبرهای غیبی  رآن کریم است رسول خدا

ل بعد از درگذشت آن تعاوند مخدا شاهده  می شودطور که م چون همان
برکتی در نسب آن جنا   رار داد، به طوری که در همه عالم هیچ  ،حضرت

 فرزندانشود، آن هم با آن همه بلاها که بر سر نسلی معادل آن دیده نمی
 7آوردند و گروه گروه از ایشان را کشتند. حضرتآن 

 .تاس« نخیر ک یر و فراوا»ی جامع و وسیع دارد، و آن ایک معن« کوار». 0
به معنای « فوعب»بر وزن « کوار» کند: کلمهگونه نقب میشی  طبرسی این

چیزی است که شأنش آن است که ک یر باشد، و کوار به معنای خیر ک یر 
 0است.نقب کرده خیر ک یر کوار را به معنای  آلوسی نیز 0است.

در  ند.رزیادی دا اختلا ِ ،که کوار چیست ن در تفسیر کوار و اینامفسر. 0
ست و بی یش ازب ،نقب شدهدر تفسیر کوار ن ااز مفسر مجموع ا والی که

       9نهری است در بهشت؛ .7 :برخی از آنها عبارتند ازشش  ول است که 
                                                             

 .161، ص 26، موسوی همدانی، ج برجمه المیزان. 1

 .111، ص 16، شیخ طبرسی، ج مجمع البیان. 2

 . 211، ص 66، نلوسی، ج روح المعانی. 6

ول ( بر رسإنّا أعطیناك الکوثر. در تدیثی متسوب به ابن عباس نمده است: هترامی که سوره )1

ّ رسول خدا، کوثر چیس»خداقلی الله علیه و نله نازل شد، علر بن ابر طالپ به ایشا  ررمود:  «. ت ا

این نررّ »امیرالمؤمتین علیه الس   ررمود:  .«تنررّ است که خدا به من بخشیده اس»ررمود: 

نرّ اّ علر، کوثر نررّ است که در زیر »ررمود: «. شریَ است، پ  ن  را براّ ما توقیَ کن

تر از عسل، و نرمتر از کره است، ریگ ن   عر  روا  است، و نب ن  سفید تر از شیر، و شیرین
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اولاد  .0 7در بهشت و یا در محشر است؛ حوض خاص رسول خدا . 0
اصحا  و پیروان آن جنا  تا روز  یامت است؛  .9 0است؛ رسول خدا

مقام نبوت است؛  .1 رآن و فضایب بسیار آن؛  .6علمای امت او است؛  .5
توحید  .73اسلام است؛  .4تیسیر  رآن و تخفیف شرایع و احکام است؛  .8

مقام  .70است؛  فضایب رسول خدا .70علم و حکمت است؛  .77است؛ 
 سهصاحبان  .0است. نور  لب شریف رسول خدا .79محمود است؛ 

                                                             

خاز ن  مشك اذرر )تیز بوّ( است، پایراه هاّ زبرجد و یاقوت و مرجا ، و گیاه ن  زعفرا ، و 

سپ  رسول خداقلی الله علیه و نله دست به پرلوّ «. ن  در زیر عر  خداّ بلتد مرتبه است

اّ علر، این نرر برای  من و تو و دوستدارا  تو پ  از من »علر  علیه الس   زد و ررمود: 

 (. 6، مجل 11سی، ص، شیخ طوأمالی؛ 61، مجل 211، شیخ مفید، صأمالی«)است

.  ان  گوید: روزی که رسول خداقلی الله علیه و نله در میا  ما بود، چرُت و خواب مختصرّ 1

کرده، سپ  ختدا  سر مبارز خود را بلتد کرد، پ  گفتم: اّ رسول خدا، چه چیز شما را ختدانید  

نیا می دانید »  ررمود: ، ن  گاه سوره کوثر را خواند، سپ«الآ  بر من سوره ای نازل شد»ررمود: 

ن  نرری است که خدا ن  را به من »، گفتیم: خدا و رسول او دانا هستتد، ررمود: «کوثر چیست 

وعده داده و داراّ خیر رراوا  است، ن  توض من است، روز قیامت امطت من بر ن  وارد می 

  شا  و سرنروشوند، ظروف ن  عدد ستارگا  نسما  است، پ  جماعتر از ایشا  مضطرب و پری

و نمی ت»، پ  گفته می شود: «به نته می شوند، پ  می گویم: پروردگار من، ایشا  از امطت متتد

این روایت را مسلم بن تجاج قشیرّ در کتاب قحیى خود «. دانر که این ها بعد از تو چه کردند

 (. 161، ص16شیخ طبرسی، ج ،مجمع البیانروایت کرده است)

کوثر نررّ است در برشت که خداوند به »الس   روایت شده که ررمود:  . از اما  قادح علیه2

 هما (. «)داده است« عبد اللَّه»پیامبرشصلی الله علیه و نله در عوض  ررزند  

 . 211ا  211، ص 66، نلوسی، ج روح المعانی. 6
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ی هیچ دلیل دیگر اند به بعضی روایات، و اما ا واللال کرده ول اولّ استد
 .ندارند به جز تحکّم و بی دلیب حر  زدن

لی ، وی داردمصادیق زیاد« کوار»همان طور که در نکته  بب اشاره شد،  .9
جود های آن را وترین مصدایبسیاری از بزرگان علمای شیعه یکی از روشن

 دشمنانِ گوید:چرا که شأن نزول آیه می ؛انددانسته مبارک فاطمه زهرا
کردند که ابتر است،  رآن ضمن نفی را متّهم می، آن حضرت مبراپی

شود از این تعبیر استنباط می ؛«ما به تو کوار دادیم»گوید: سخن آنها می
 زیرا نسب و ذرّیه پیامبر ؛است همان فاطمه زهرا« خیر ک یر»که این 

نسلی که نه تنها  ،می در جهان انتشار یافتگرا به وسیله همین دخترِ
های اسلام  بودند، بلکه آیین او و تمام ارز  مبرافرزندان جسمانی پی

اهب  دند، نه تنها امامان معصومِکررا حفظ کردند، و به آیندگان ابلاغ 
که آنها حسا  مخصوص به خود دارند، بلکه هزاران هزار از  بیت

ن پخش شدند که در میان آنها علمای در سراسر جها فرزندان فاطمه
والا مقام و فرماندهان عایم  مفسرانِ ،محداان ن،هایفق ،نویسندگان ،بزرب

 .بودند که با ای ار و فداکاری در حفظ آیین اسلام کوشیدند

را  اعت ، این گونهکواربرای در ضمن تفسیرهای مختلف « فخر رازی». 5
 از است، پیامبر اولاد کوار از مقصود که است این سوم  ول د:کن می
 نازل شد، رسول خدا بر گیران عیب نکوهش در سوره این که رو) آن

 مانز گذشت با که بخشدمد نسلد او به خدا: شودمد این گونه معنا پس
 سیدندر  تب به او بیت اهب از اندازه چه که بیاورید نار در و مانند،مد با د

 هک کسد امیه بند از که صورتد در است، ایشان از آکنده جهان هنوز و
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 هچ که باشید داشته توجه آن به و است، نمانده جا) بر باشد اعتنا مورد
 نفس و [السلام علیهم] رضا و کاظم و صادی و با ر همچون علما از اندازه
  0.است کرده پیدا وجود بیت اهب میان در ایشان ام ال و 7زکیهّ،

ه ا) اسددت کاز کوار ، فقط ک رت ذریه : مرادگویدمد . علاّمه طباطباید6

ارزاند داشته است و یا مراد، هم خیر ک یر و هم  پیامبر به  تعالم وندخدا

  .ذریه یکد از مصادیق خیر ک یر استک رت  ک رت ذریهّ است که

 ، دیدگاه مرحومنقب شده استروایات فراواند که از طریق عامهّ و خاصدهّ   

د ، روایتد که حافظ گنجبه عنوان م ال ؛دکنعلاّمده طباطباید را تأیید مد 

 آن، از همین  بیب روایات است که کندنقب مد از پیامبر اکرم  شافعد

، ذریهّ هر پیامبر) را در صدلبش  رار داد و  خداوند متعال» فرمود: حضدرت 

تا  ک. این مطلب را طبراند نیز در «علد بن ابد طالب ذرّیهّ مرا در صددلب

 ده است.نقب کر حسن مجتبد شرح حال امام در ذیب معجم الکبیر

به حضددرت  خداپیامبر اسددت که همچنین علامه مجلسددد نقب کرده 

لْبِهِ، ما بَ عَثَ اللّهُ نبيّاً اِلَّ جَعَلَ لَهُ ذريَّّةً مِنْ  ،يا فاطِمَةُ » : فرمود فاطمه   ص  ُ
، وَلَوْلَ عَلِى  ما كانَ ْ  لْبِ عَلىٍّ خدا  ،فاطمه ای 0ريَّةٌ؛لى ذُ  وَجَعَلَ ذُرِّيَّتى مِنْ ص ُ

                                                             

دست متصور که به  ررزند اما  تسن مجتبی« عبداللهمحمطدبن»لقبی است برای « نف  زکیطه.  »1

 هجری به شرادت رسید.  111دوانقی در سال 

 .121، ص 62، رخر رازی، ج مفابیح الغیب. 2

 . 161، ص 16، ع مه مجلسی، جبحارالانوار.  6
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که ذرّیهّ و نسب و) را از صلب او  مگر این ،دهکرهیچ پیامبر) را مبعوث ن

ولد نسب مرا از صلب علد  رار داده است، اگر علد نبود ذرّیّه و  ، رار داده

 .«ماندنسلد برا) من با د نمد

به  ارتباطد برا) ذریهّ پیامبر هیچ راهِ که: اگر گفته شدددود اشككکال 

، در حالد که فاطمهطر ِ حضرت  ، مگر ازوجود نداردامیرالمؤمنین

  آیند .فرزندان دختر ، ذریهّ به حسا  نمد

 :  شودگفته میدر پاس  

حاقأ  وأ ﴿فرماید:  مد ردّ چنین دیددگاهی  رآن در  اوّلاً، هبُنلا  أهُ ا سلللللللُ وأ

یُنللا و دأ عُقوُبأ كُف َ هللأ یأ لُ  وأ نُ قأبللُ یُنللا م  دأ ه  داوُدأ  نُوحللاَ هللأ تلل  ی  نُ ذُرِّ  وأ م 

... * وأ  سُلیُمانأ حُیأ  وعیس  و زكریَا و وأ   7؛﴾ا  یاسأ  یأ

و به او )ابراهیم( اسدحای و یعقو  را بخشیدیم و همگد را هدایت نمودیم  

پیش از این هدایت کرده بودیم و از فرزندان او داود و سلیمان و...  و نوح را

 . عیسد و الیاس را  زکریا و یحید و

از زمره  شدود در این آیه ، حضرت عیسد گونه که ملاحاه مد همان 

د، در حالی رسمد به حضرت نوح  او نسبت شدده که   ا) دانسدته ذریهّ

که ارتباطد جز از طریق  دختر) اسددت فرزندِ عیسدددحضددرت  که

                                                             

 . 11ا  11. سوره انعا  ، نیات 1
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نِ پیامبربود یهرّترین برهاند است که ذُندارد و این محکم مریمحضرتِ 

 کند.تأیید مدرا  رت فاطمهفرزندان حض

با نصارا) نجران،  7،که هنگام مباهله است دهکراانیاً، همچنین کسد ادّعا ن

به  و امام حسین حسنامام  فاطمه وحضدرت  و  امیرمؤمنانکسدد جز  

چنین  مباهله . در این صدددورت تأویب آیهآمدده باشدددد  همراه پیدامبر 

ا﴿: شودمد نأ ائأ ﴿، علیهما السلام حسینامام حسن و امام یعند  ؛﴾ْبنائأ ان سأ ؛ ﴾نأ

ا﴿و ، فاطمهحضرت یعند  نأ  .یعند علد بن ابد طالب؛ ﴾ْنفُسأ

م از ه السلام ماعلیه امام حسدن و امام حسین اال اً، برای اابات این مطلب که 

وابسته هستند، به کلام آن رسول خدا ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر به

، از حید بن علاء، از جعفر بن محمّد         حضدرت اسدتشدهاد می شود:    

لِكُلِّ بنَى »فرمود:  عنه نقب کرده که پیامبراللهپدر  و او از جابر رضد
بَتُ هُم   ا؛ هُم   ا وَعَص          َ ا وَلي ُّ انَ   َ ةَ ف   َ ةٌ يَ نْتَمُونَ اِلَيْهِمْ اِلَّ ابْنى ف   اطِم   َ ب   َ                  2امٍُّ عُص          ْ

. جز فرزندان ه آنها منسو  استپدر) دارد که ب خویشدان  ،ا)هر مادرزاده

 . «صبه )ا وام پدر)( آنها هستمو عُ دخترم فاطمه، که من ولدّ

                                                             

نا وَاَبدناءَلمُد ونِساءَنا فمََ ْ حاجَّكَ فیهِ مِ ْ بعَددِ ما جاءَكَ مِ َ العْلِمِْ فقَلُْ بَعالوَدا ندَدعُ اَبدناءَ. )1

 (.11(     )سوره نل عمرا  ، نیه ونِساءَلمُد وَاَنفْسنَا وَاَنفُْسکَمُد...

 . 111، ص6، تاکم نیشابوری، جالمستدرك على الصحیحی  . 2

 



61 
 

در این  پیامبر ؛گویندهرکس، عصُددبه مد به خویشددان پدر)ِتوضددیح: 

کند؛ معرفد مد السدلام  ماعلیهامام حسن و امام حسین  ةصدب حدیث خود را عُ

 مادر به من وابسته هستند. یعند این دو، هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه

فرزندان حضرت  . 0آیند؛ ریهّ به حسدا  مد فرزندان دختر، از ذُ . 7نتیجه : 

 هستند . رسول خدا یهرّذُ فاطمه

ایر است؛ نالفاظ است نایی: عطا بی . عطای است نایی در سوره است نایی با1

ت، سترین سوره  رآن اسدت، سوره بی نایر است؛ زیرا کوچک چون کوار ا

یُنلاكأ ﴿ و الفداظ بی نایرندد؛ چون کلمدات    ؛ مدا بده تو اعطا کردیم،   ﴾ْأعُطأ

لِّ ﴿؛ خیر ک یر و فراوان، ﴾ا کأوتأر﴿ ر﴿؛ پس نماز بگذار، ﴾فأصلللللللأ انحأ ؛ ﴾وأ

ط در ؛ فق؛ نا ص و بی نسب﴾ْبتأر﴿؛ دشدمن تو،  ﴾شلان ئأکأ﴿ ربانی کن، 

 7این سوره به کار رفته و در هیچ جای  رآن شبیه ندارند.

 توان نتیجه گرفت:  بب می ةبا توجه به نکت .8

گرانبها؛ یعنی خداوند متعال، احَد و منحصر  هاین هدی« ةاعطا کنند»الف( 

 به فرد است.  

 ، منحصر به فرد است.این هدیه؛ یعنی رسول خدا« ةاعطا شوند» ( 

                                                             

 . 26، محسن قرا تی، صلوثر قرآن. 1
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                          نیز منحصر به فرد است.   ؛ یعنی حضدرت صددیقه  «گرانبها ههدی»ج( 

، محبوبه ای ویژه نزد خداوند اسدددت که کلماتِ  حضدددرت زهرا حتماً

آری هدیه اشر   7منحصدر به فردی را نیز در حقّ او اسدتفاده کرده است.  

 تواند باشد.نمیبه اشر  مخلوی، چیزی جز کوار معبود 

لِّ ﴿ بر سددر این جمله« فاء»که حر  از ظاهر سددیای و ظاهر این. 4 فأصلللأ

بِّكأ  رُ    رأ انُحأ از و نحر شتر، که شود که امر به نمدر آمده، اسدتفاده می   ﴾وأ

رأ ﴿ متفرعّ بر جمله وُتأ یُناكأ اُ كأ شده، از با  شکر نعمت است، و  ﴾د نَا ْأعُطأ
این  ،دهد، حال که ما بر تو منت نهادیم و خیر ک یرت دادیمچنین معنا می

 0ن.نعمت بزرب را با نماز و نحر شتر شکرگزاری ک

 بنا بر روایاتی که از طری شیعه و سنی از رسول خدا« نحر»مراد از . 73

و  رسیده، و نیز روایاتی که شیعه از امام صادی و ازحضرت علی
روایت کرده، دست بلند کردن به طر  گردن در  اهب بیت مامانِسایر ا

 0هنگام تکبیر گفتن برای نماز است.

                                                             

 . 16، جویباری، صخصائَّ الفاطمیه. 1

 .322، ص 1ج، شیخ طبرسی، برجمه جوامع الجامع. 2

د: معتایه انولی بعضی گفته. 166، ص 1؛ الدر المتثور، ج 111، ص 1، بحرانی، ج بفسیر برهان. 6

عید قربا  بخوا ، و شتر هم قربانی کن، )چو  کلمه نحر به معتای سر برید   این است که نماز

. نات است(به معتای سر برید  سایر تیوا« ذبى»شتر به ن  نحو خاص است، هم چتا  که کلمه 

معتایه این است که برای پروردگارت نماز بخوا ، و وقتی سر از رکوع بر  اند:بعضی دیرر گفته
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 از روایات یبسیار؛ ﴾شان ئأكأ هُوأ الُأأبُتأرُ  د نَ ﴿د: ایفرممیدر آخر سوره . 77
 عاص بن وایب)پدر عمرو بن عاص(در پاس   کوارسوره کنند، تصریح می

را به ابتر بودن زخم زبان زد و این زخم زبان  نازل شده که رسول خدا
 از دنیا رفتند.  رسول خدا که  اسم و عبد اللَّه دو فرزندانهنگامی بود 

ای به معن« ابتر»به معنای دشمن خشمگین، و کلمه  «شانئ»کلمه . 70

 .دنباله و بدون نسب استبی
را بی . خدداوند از اولیایِ خود دفاع می کند. به کسدددی که پیامبر 70

دنباله و بدون نسدددب  می شدددمرد، پاسددد  عملی و  ولی می دهد؛ وجود 

رُ ﴿جمله پاس  عملی و  حضدرت فاطمه  پاس   ﴾د نَ شلان ئأكأ هُوأ الُأأبُتأ
 7 ولی است.

 این سوره در حقیقت سه پیشگویی بزرب در بردارد: . 79
دهد )گر چه نوید می مبراپیشدددگویی اولّ: اعطداء خیر ک یر را بده پید   

به صدورت فعب ماضدی است، ولی ممکن است از  بیب مضارع   « أعطینا»
ها و این خیر ک یر تمام پیروزی مسلّم باشد که در شکب ماضی بیان شده(

شد، به  رسول خدا شدود که بعداً نصدیب  یی را شدامب می هافقیتو مو
  .بینی نبودهنگام نزول این سوره در مکه  ابب پیش

دنباله نخواهد بود، بلکه نسب بی مبرادهد که پیپیشگویی دوّم: خبر می

                                                             

، سیوطی،      الدر المنثور).انددیرر معانی دیرری هم ذکر کرده 6بعضی .داری به طور کامل بایستمی

 (.166، ص 1ج 

 . 13، محسن قرا تی، صلوثر قرآن .1
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 فراوان در جهان وجود خواهند داشت.  صورتو دودمان او به 
د، دنباله خواهند بونان او ابتر و بیدهد که دشددمپیشددگویی سددّوم: خبر می

این پیشدگویی نیز تحقّق یافت، و چنان دشمنانش تارومار شدند که امروز  
و  «امیهبنی»ااری از آنها با ی نمانده است، در حالی که طوایفی همچون 

و فرزندان او برخاسددتند روزی آن  مبراکه به مقابله با پی« عباسبنی»
یب و فرزندان آنها  ابب شدددمار  نبود، ولی  در جمعیت داشدددتند که فام

  7امروز اگر هم چیزی از آنها با ی مانده باشد، هرگز شناخته نیست.

هر کس در »فرمود:  از ابو بصدیر نقب شددده اسدت که امام صددادی  . 75
را بخواند، خداوند او را در « کوار»ها) خود سددوره نمازها) واجب و نافله

زیر  کند، و محفلش با پیامبر خدامد روز  یامت از حوض کوار سیرا 
 0«.درخت طوبد خواهد بود

 

 

 

 

                                                             

 .633ا  631، ص 23الله محار  شیرازی، ج ، نیت بفسیر نمونه.  1

ِْْهِ فِی (إِنَّا أَعدطیَدنَاكَ الکْوَدثَرَ)مَ ْ لَانَ قِرَاءبَُهُ .  »2 ْْقََاهُوَ نوََافلِِهِ فَرَائضِ  مِ َ الکْوَدثَرِ يوَدمَ اللَّهُ ، س

 ،ثواب الأعمال«)فِی أَصدلِ طوُبَى صْلی الله علیه و آله  رسَْوُلِ اللَّهِ  لَانَ مُحدََّثُهُ عنِدَْ  القْیَِامَةِ، وَ

 (.121شیخ قدوح، ص
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بدیب حضدددرت مقام بلند و بیعامت و  صدددحنة نمایشِ  یامت،عرصددة  
ه اند کبه زیبایی به تصویر کشیده است که روایات اهب بیت فاطمه

 شود:روایت بسنده میسه به 

 روایت اولّ

رُ » :است کرده روایت خدا ولرس از به سدند خود  صددوی  شدی   تُحَْ َ
هَا حُلَّةُ الْكَرَامَةِ وَ قَدْ عُجِنَ ْ  هَا  الْحَيَ وَانِ، بِمَاءِ  ابْ نَتِي فَاطِمَةُ وَ عَلَي ْ فَ يَ نْْرُُ إِلَي ْ

هَا، ُمَُّ تُكْسَى أيَْضاً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ألَْفَ حُلَّ  بُونَ مِن ْ وبٌ ةٍ، مَكْتُ الْخَلَائِقُ فَ يَتَ عَجَّ
نِ صُورَ  رَ: أَدْخِلُوا بنَِْ  مُحَمَّدٍ الْجَنَّةَ عَلَى أَحْس َ ةٍ، وَ عَلَى كُلِّ حُلَّةٍ بِخَطٍّ أَخْض َ
، فَ ي ُ  َُ َْرٍ، فَ تُ زَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُ زَفُّ الْعَرُو نِ مَنْ نِ كَرَامَةٍ، وَ أَحْس   َ وكََّلُ أَحْس   َ

عُونَ ألَْفَ جَاريِةٍَ؛ ب ْ شود که در روز حشدر در حالد محشور مد فاطمه  1بِهَا س َ

حُلهّ کرامتی بر تن دارد که با آ  حیَوان مخلوط شده است)لباس زیباید بر 
ر شود. آنگاه هزاا) که تعجبّ همه خلایق برانگیخته مدتن دارد(، به گونه

کند که بر هر کدام آنها به خط سبز نوشته شده: دختر لباس دیگر بر تن مد
ن مانند نوعروساه فاطمه گاآن ،رین صورت وارد بهشت کنیدمحمّد را با بهت
 او را همراهی کنیزکانِ بهشتیهزار  در حالد که هفتادشود، وارد بهشت مد

 «.کنندمد

                                                             

 .66، ص2علیه الس  ، شیخ قدوح، جعیون أخبار الرضا . 1           
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  روایت دوم

روایت شده است که   در تفسیر فرات کوفد از امیر مؤمنان علد
 فرمود:

ا محزون و آن بانو ر ،رفت  نزد حضرت فاطمه  روزی رسول خدا»
سبب غم و اندوه تو چیست؟ فاطمه  ،یافت. به فاطمه فرمود: دختر عزیز من

فرمود:   فرمود: روز محشر و برهنگد مردم به خاطرم آمد. رسول خدا
ولد جبرییب از طر  خداوند بسیار  ت،آر)، آن روز، روز بسدیار بزرگد اسد  

ود، اولّ مهربان به من خبر داد: هنگامد که در آن روز زمین شددکافته شدد 
ابراهیم خلیب، بعد از او ، کسد که از زمین خارج شود من هستم، بعد از من

گاه خداوند مهربان جبرییب را با هفتاد شدددوهر تو علد بن ابد طدالدب، آن  
هزارفرشدته نزد  بر تو خواهد فرستاد، بر  بر تو هفت  بُهّ نور نصب خواهد  

و صدا  کندد سر تو تو ف مدآورد و نزشد، اسرافیب سه حُلهّ نور برا) تو مد
بیا به صددحرا) محشددر. تو در حالد از  بر بیرون  ،ا) دختر محمّد زند:مد
و از خو  آن روز در امان خواهد بود،  ،آید که بدنت پوشدددیده باشددددمد

ی افرشتهگاه پوشد، آندهد و تو آنها را مدها را به تو مداسدرافیب آن حُلهّ 
آورد که مهار آن از مروارید، ا) برا) تو مدنا هگویند، که او را زو اییب مد

تو بر آن نا ه سددوار  ؛ا) از طلا بر پشددت آن نصددب شددده باشددد و کجاوه
شددو) و زو اییب در حالد که در پیش تو هفتاد هزار فرشددته باشددد و   مد
ها) تسدبیح در دسدت داشته باشند، مهار آن را خواهد کشید. هنگامد   عَل م

ار آیند و از نتاد هزار فرشددته به اسددتقبال تو مد که حرکت کند تعداد هف
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شوند، هر یک از آنان منقلد از نور بدون آتش در کردن به تو خوشحال مد
شدود، هر یک از ایشان تاجد مرصّع از  کف دارند که عود از آن سداطع مد 

و چون  ،زبرجد بر سددر خواهد داشددت، آنان در طر  راسددت تو خواهند بود
پیمایی، مریم بنت عمران با هفتاد هزار حوریه به استقبال مقدار) از راه را ب

گاه کنند و در طر  چپ تو خواهند بود. آنآیند و بر تو سدددلام مدتو مد
اولّ کسدد است که به   ،د که در میان زنان عالمیلِوَمادرت خدیجه دختر خُ

 رها) تکبیخداوند و رسول ایمان آورده است، با هفتاد هزار فرشته که عَل م
 که نزدیک محشر رسید)،پس از آن آیند.ست دارند به استقبال تو مددر د

حواّ با هفتاد هزار فرشدته و آسیه زن فرعون به استقبال تو خواهند آمد و با  
کنند. هنگامد که وارد صدحرا) محشدر شو)، مناد) از زیر   تو حرکت مد

د خو گوید: چشمانشدنوند و مد کند که همه مخلو ات مدعر  نداید مد
 ،و این زنان مطهّره که با او هسدددتند را ببنددید تا فاطمه دختر محمّد 

عبور کنند. در آن روز غیر از ابراهیم و شوهرت علد بن ابد طالب کسد به 
کند و با مادرت خدیجه تو نار نخواهد نمود. سدددپس آدم، حواّ را طلب مد

ه که هفت پای شددودگاه منبر) از نور برا) تو نصددب مدآیند. آننزد تو مد
داشددته باشددد، در میان هر پایه تا پایه دیگر) صددف هاید از فرشددتگان   

ها در طر  چپ هاید از نور در دست خواهند داشت. حوریهعَل م اند،ایستاده
کشند. نزدیکترین زنان از طر  چپ به تو حواّ و و راسدت منبر تو صف مد 

رییب از طر  خداوند آسدددیه خواهند بود. هنگامد که بر فراز منبر رو)، جب
حاجت خویشتن را بخواه. تو  ،ا) فاطمه گوید:آید و مدسدبحان نزد تو مد 

حسنین در  ،حسدن و حسدینم را به من نشدان بده    ،خواهد گفت: پروردگارا
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ن حسی ؛ریزدها) گردن حسین فرو مدآیند که خون از ربحالد نزد تو مد
افراد) که به من ظلم و ستم امروز حق مرا بگیر از آن  ،بار خدایا گوید:مد

 آید، بهکردند. در همین زمان است که دریا) غضب پروردگار به جو  مد
. آیندسدبب غضدب خداوند اسددت که فرشدتگان و جهنّم نیز به خرو  مد   

آنگاه  ،آیدکشددد و به صددحرا) محشددر مد  زند و زبانه مدجهنّم نعره مد
رباید. ایشدددان ن آنان مد داتلانِ حسدددین را با فرزندان و فرزندانِ فرزندا 

ما که در زمان  تب حسین خلق نشده بودیم؟! خداوند  ،گویند: پروردگارامد
ان که چشدمش  دهد: این گونه افراد را بگیرید هّار به زبانه آتش دسدتور مد 

کبود و صدورتشان سیاه است، موها) جلو) سر ایشان را بگیرید و بکشید  
ن بر گیر)ِ ایشدداکنید؛ زیرا سددختو به صددورت در طبقات پایین جهنّم بیف

دوستان حسین از جنگیدنِ پدرانشان با خود حسین شدیدتر بوده است. پس 
: گویدگوید: حاجت خود را بخواه، تو مداز این جریدان جبرییدب به تو مد  

فرماید: من گناه آنان خواهم. خداوند مدمن شددیعیان خود را مد ،پروردگارا
خواهم. من شددیعیان فرزندانِ خود را مد ،خدایا گوید: باررا آمرزیدم. تو مد

 ،گوید: بار خدایافرماید: من گناه آنان را آمرزیدم. تو مدخداوند سبحان مد
فرماید: برو هر می خواهم، خداوند متعال می من شددیعیانِ دوسددتان خود را

در آن روز  ؛دامن تو شود، او را وارد بهشت کنکدام از آنان را که دست به 
کنند، کا  از شدددیعیان و دوسدددتان فاطمه بودند. مخلو ات آرزو مد ةهم
گاه تو با شدیعیان و دوستان و فرزندان خویشتن و شیعیان علد در حالد  آن

ن ها) ایشاکنید که خو  و بیم آنان بر طر  شده باشد، عورتحرکت مد
رس ت  شود و از هول وبر ایشان آسان مد ها)  یامتپوشیده شده، سختد
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مردم دچار ترس  همة یامت به آسدداند خواهند گذشددت، در آن روز   ها)
ان اند، ولد ایشمردم در آن روز تشنه همةترسند، شوند، ولد ایشان نمدمد

 سیرا  خواهند بود.

رسدددد، تعداد دوازده هزار حوریه به آن زمدان که نزدیک درِ بهشدددت مد 
اند؛ ردهاستقبال نکها  بب از تو از کسدد  شدتابند، آن حوریه اسدتقبال تو مد 

هاید از نور سدددوارند که جهاز هاید از نور در دسددت دارند، و بر نا ه ظر 
ها از مروارید تازه، رکا  هدا از طلا) زرد و یا وت خواهد بود. مهار آن آن

ا) یک بالش از سندس و استبری آنها از زبرجد سبز، در میان جهاز هر نا ه
همة اهب بهشت خوشحال شو)  وارد بهشت هنگامی کهو  ،بهشدتد است 

 دهند. دیگر بشارت مدشوند و به یکمد

 هاید از نوررنگارنگ، بر فراز سددتون هاید از جواهرِبرا) شددیعیان تو خانه
ا) که مردم مشغول حسا  باشند از آن کنند، آنان در آن هنگامهنصب مد

ه ب خورند، شددیعیان تو و تد داخب شددوند به صددورت دایمیها غذا مدخانه
پیامبران از آدم تا خاتم به  همةهدا) بهشدددتد متنعّم خواهندد بود.   نعمدت 

 آیند.زیارت تو مد

اند، یکد از آنها سفید که از یک رشدته به وجود آمده  وجود دارددو مروارید 
و دیگر) زرد رنگ اسدددت، در هر یک از آنها هفتاد هزار  صدددر و در هر 

ید، منزل ما و شیعیان ما  صدر) هفتاد هزار خانه اسدت. آن  صدرها) سف   
  خواهند بود،  صرها) زرد منزل ابراهیم و خاندان ابراهیم است.
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تو را ببینم و بعد از  توانم مربِفرمود: پدر جان، من نمد حضرت فاطمه
فرمود: جبرییب از طر  خداوند به من خبر  تو زنده بمانم. رسددول خدا

شود تو خواهد لحق مدداده اسدت، اولّ کسد که از اهب بیت من به من م 
رسددتگار) از آن شددخصد  ) بر آن کسدد که در حق تو ظلم کند، بود. وا

 7.«است که تو را یار) کند

 

 روایت سوم

 پیامبر دم خدمتنموسلمان و بلال را مشاهده  :گفت رحمة اللَّه علیهذر ابو
انداخت و شروع ببوسیدن  رسول خداسلمان خود را بر پاها)  ،آیندمد
سلمان نسبت » :او فرموده ب ، پساو را از این کار منع کرد مبرپیا .کرد

 دهند.انجام میپادشاهان خود ه نسدبت ب  هاعجمکه  نکن من آن کار)ه ب
ها خورم و مانند آنمانند بندگان غذا می ،ا) از بنددگدان خددایم   من بندده 

 .«نشینممد

مقام مرا از  ،دهمخدا سدددوگند مده مولا) من شدددما را ب :سدددلمان گفت
ا) خندان و شاد با چهره در روز  یامت اطلاع دهید. پیامبر فاطمه
فاطمه  ،کسددد که جانم در دسددت اوسددته  سددم ب»:  فرمود نمود و توجه

گذرد سوار بر شتر) است که سر او دختر) است که از صحرا)  یامت مد

                                                             
  .221، ص16، ع مه مجلسی، جبحار الأنوار؛ 111-111، ص بفسیر فرات لوفی. 1
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 ،آرایش آن از جلال خدا است ،از خشدیت خدا و چشمانش از نور خدا است 
و  ،و دم او از  دس اللَّه ،و کوهانش از رضدددوان اللَّه ،ردنش از بهاء اللَّهو گ

و اگر سرعت بگیرد  ،کنداگر راه رود تسبیح می ؛جد خدا اسدت پاهایش از مَ
بر رو) آن هودجد از نور اسددت که در آن هودج دختر)  7،کندتقدیس می

 چیز جمع و ا) بس ارجمند که آفرینش او از سهولد حوریه ،از نسب انسان
که  ی)عنبربشهَعنبر اسداخته شدده اسدت: اولِّ آن مشدک نا ، وسطش     

و آخر آن زعفران  رمز که با آ  حیات آمیخته  ،رنگش به سدددفیدی بزند(
 و ،شوداگر آ  دهان در هفت دریا) شور بیاندازد شیرین مداسدت،  شدده  

ا ر خورشید و ماه ،طر  دنیا خارج کنده اگر ناخن انگشت کوچک خود را ب
 علد جلو و حسن و ،و میکاییب طر  چپ ،پوشاند. جبرییب طر  راستمی

از صحرا)  کند.دارد و حفظ میحسدین پشدت سر  خداوند او را نگه می  
 ،مردمای  :شودد از جانب خدا بلند مد، در این مو ع ندایشود یامت رد مد

 ،مامتانا مبر شما و همسر علد، این دختر پیاچشم بپوشید و سر بزیر اندازید
 ،و تد وارد بهشت شود .شوداز صراط رد مد است که مادر حسن و حسین
 آنچه خداوند برایش از جاه و جلاله کند بو نگاه می ،چادر) سدددفید دارد

  :خوانداین آیه را می است و آماده کرده

حِي ِ  بِسْْْْْْْْ ِ ﴿ حْمنِ الرَّ ِ الرَّ ُُ لِلِ  اللََّّ نَّا ا الْحَمْْ ََ  ََ ََ ْْ ذِ  أَ إنَِّ  لْحَزَنَ الَّْ

ُ و نا أ رٌ*رَبَّنا لغََفوُرٌ شَْْْ لِهِ َ ََمَسُّْْْ لَّذِ  أحََلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْْْْ

                                                             
نداریم  ور تفصیل اط عتوجیه این قبیل روایات بسترر باط ع از عالم نخرت دارد که ما از ن  بط .1

 و توجیه ن  را بخود اماما  علیرم السط   وامیرذاریم.
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نا فيِها لغُوُ ٌ  ٌَ وَ َ ََمَسُّْْْ کند: ا) او وحد میه خداوند ب 7؛﴾فيِها نَصَْْْ
و از من درخواست کن تا خشنودت  ،تو عطا کنمه از من بخواه تا ب ،فاطمه

ََ الْمُنَى» :گویدد کنم. او می لََ تُ عَذِّبَ  أَس          ْ لَُكَ أَنْ  ،إِلَهِي أنَْ َ  الْمُنَى وَ فَ وْ
رَتِي باِلنَّارِ  هَا ياَ فَ  اللَّهُ  فَ يُوحِي ،مُحِبِّي وَ مُحِبَّ عِت ْ  وَ جَلَالِي وَ عِزَّتِي ،اطِمَةُ إِلَي ْ

ي مِنْ قَ بْ  ،مَكَانِي وَ ارْتفَِىايِ  مَاوَاِ  وَ لِ أَنْ أَخْلُ لَقَدْ آلَيُْ  عَلَى نَ فْىس         ِ قَ الس         َّ
امٍ  ذِّبَ مُحِبِّي كَ وَ  ،الْأَرْضِ بِ  لَْفَىيْ ع َ رَتِ كَ  أَنْ لََ أُع َ و ت ،الهد 0 باِلنَّارِ؛مُحِبِّي عِت ْ

کنم که از تو درخواسدددت می آرزو) من و بدالاتر از آرزو) من هسدددتی، 
کند: میاو وحد ه خداوند ب .عترتم را عذا  نکند انِمن و دوسددت انِدوسددت

دو هزار سال  بب از آفرینش  ،ت و جلال و مقام ارجمندمعزّه ب ،ا) فاطمه
ام که دوستان تو را و دوستان ذات خود خوردهه ها و زمین سوگند بآسدمان 
 «.عذا  نکنمو را با آتش عترت ت

 

 

 

 

 
                                                             

سپاس خدایر را که اندوه را از ما بزدود، به راستر پروردگار ما نمرزنده ]و[ »گویتد: . و مر1

[ که ما را به رضل خویه در سراّ ابدّ جاّ داد. در ایتجا رنجر شتاس است. هما  ]خدایرتق

 (. 61-61)سوره راطر، نیات «دهدرسد و در ایتجا درماندگر به ما دست نمربه ما نمر
 .116، ص23جع مه مجلسی،  ،بحار الأنوار ؛ 131، استرنبادی، صبأويل آلآيات . 2



75 
 

                 

                          

 سؤال پنجم                  
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به تناسب مقام والا و ابعاد گوناگونِ شخصیتِ با شکوه  حضدرت فاطمه 
روشددن اسددت که هر کدام از آن نام ها به  .ایشددان، نام های مختلفی دارد

ی هایِ شدخصیت جامع، کامب و بی نایر آن آیت عامای  صدفتی از ویژگ 
. بر اساس برخی از روایات آن بانوی بانوان دارایِ نُه اسم الهی اشداره دارد 

   است:

شدی  صددوی به سند خویش از یونس بن ظ بیان نقب کرده است که امام   

در نزد خداوند متعال نهُ اسم  برای حضدرت فاطمه »فرمود: صدادی 

دّیقه، مبارکه، طاهره، زکیهّ، راضددیه، مرضددیهّ، محدّاه و فاطمه، صدد اسددت:
 7«.زهرا

این نام  لی، برای حضرت صدیقه طاهرهاساس دلایخداوند سدبحان بر  
دلیب اشددداره  شدددش، به نیکو را برگزیدد. با توجه به روایاتِ اهب بیت 

 شود:می

 

 

                                                             
اءٍ عنِدَْ اللَّهِ مَلفَِاطمَِةَ سلام الله علیها بِسدعَةُ أسَد» یوُنُ َ بْن  ظابیَْا ا قاالا: قاالا َابوُ عبَدِْ الله علیه الس  :.  1

وَ المْبَُارَلَةُ وَ الطَّاهرَِ ُ وَ الزَّلیَِّةُ وَ الرَّاضیَِةُ وَ المَْرْضیَِّةُ وَ المُْحدََّثَةُ وَ اطمَِةُ وَ الصادايقَةُ عَزَّ وَ جلََّ فَ

 باب العلة التی م  أجلها سمیت فاطمة سلام ،131، ص1، شیخ قدوح، جعلل الشرايع) «الزَّهدرَاءُ

 (.111، ص2، شیخ قدوح، جخصال؛ 6حالله علیها، فاطمة، 
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 . کوتاه کردنِ دستِ طمعِ دیگران1

روایت  ه بن حسن بن حسن مجتبداز عبد اللَّ به سند خودشی  صدوی 
داند چرا دختر به من گفت: آیا مد علیه السدددّلامامام کاظم  کرده کده گفت: 

ی ها فر که با سایر نام نامیده شدد؟ گفتم: برا) این  «فاطمه» ،پیامبر
بله، »و بشددود او را به آن نام مورد خطا   رار داد. فرمود:  ،داشددته باشددد 

را  لد به این علت نام دختر رسدددول خداو ،سددت ا هافاطمه هم از نام
که به وجود  گذاردند که خداوند نسدددبت به همه چیز  بب از آن «فاطمه»

با برخد از  بایب وصلت  دانست که و تد پیامبربیاید آگاه اسدت و مد 
، از کنندآنان به دلیب وراات، در امر خلافت و جانشددیند او طمع مد ،نماید

نامید و  «فاطمه»او را  ،متولّد شد ول خداکه دختر رس هنگامی این رو
و بدین وسددیله دسددت  ،امر خلافت و وصددایت را برا) فرزندان او  رار داد

يَْ  فَاطِمَةَ؛ لِأنَ َّهَا فَطَمَْ  طَ  .دکررا از آن کوتاه  افراد دیگر مِّ مَعَهُمْ، فَبِهَذَا س   ُ
یرا فاطمه زه شددد؛ پس به همین دلیب فاطمه نامید ؛وَ مَعْنَى فَطَمَْ  قَطَعَ ْ 

 7.«دیگران است طمعِ کوتاه کردن و  طع دستِ ایبه معن

                                                             

، قُلْت:ُ «لِمَ سُمقیَتْ رااطِمَةُ، رااطِمَةا »تدَلثاتاا عبَدُْ اللَّهِ بْنُ الْحَسَن  بْن  الْحَسَن  قاالا: قاالا لِی َابوُ الْحَسَن : . 1

ْْدمَاءِ، وَ لکَِ َّ الِاسْْدمَ الَّذِی سْْمُایَتد بِهِ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَ»رارقْاً بیَتْاهُ وَ بیَْنا الْأاسااْمَاءِ، قاالا:  مِ َ الْأسَ

ی يتََزوََّجُ فِ صْْلی الله علیه و آله ببََارَكَ وَ بَعَالَى علَمَِ مَا لَانَ قبَدلَ لوَدنِهِ فعَلَمَِ أَنَّ رسَْْوُلَ اللَّهِ

فَاطمَِةُ، سْْمََّاهَا اللَّهُ  ا الْأمَدرِ فیِهمِد مِ ْ قبِلَِهِ، فلَمََّا وُلِدَتدالْْأحَدیَْاءِ، وَ أَنَّهمُد يطَمْعَوُنَ فِی ورَِاثَةِ هذََ  
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علامه مجلسدی ذیب این روایت می گوید: این که عبد اللَّه بن حسن  نکته: 

مَاءِ »گفت:  نَهُ وَ بَ يْنَ الْأَس ْ ه چون نام شداید مقصود  این بوده ک  ؛«فَ رْقاً بَ ي ْ

دختر  را  ل خداکمتر به کار رفته، از این رو رسو فاطمهحضرت 
فاطمه نامیده اسدت تا و) از سایر افراد متمایز شود، و این که امام به و)  

مَاءِ »فرمود:   ءناور  این بوده که این نام هم جزم ؛«إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ الْأَس          ْ

 7است. «نَّ اللَّهَلَإ»، «إنَِّ اللَّهَ»اسماء است. و مناور از: 

 

 ناشناخته بودنِ بانوی کریمه. 2

ُ ناهُ ف   أیُلأة  ) :وددر مورد آیه اولّ از سوره  در فرمامام صادی ا اأنُزأ ا ن 

دُر   لَةُ فاطِمَةُ الزَّهْراءاَ » ؛(اُ قلأ طمةَ حَقَّ مَعْرفَِتِها ، فَمَنْ عَرَفَ فالّه، وَالْقَدْرُ الَللَّي ْ
لَةَ الْقَدْرِ فَ قَ  يَْ  فاطِمَةَ لََِنّ دْ اَدْرَكَ لَي ْ مِّ  0 ؛ فُطِمُوا عَنْ مَعْرفَِتِهاالْخَلْقَ  ، وَاِنَّما س  ُ

، خداوند است . پس هر کس شب ، فاطمه زهرا و مقصود از  در مقصود از

                                                             

یَتد ببََارَكَ وَ بَعَالَى فَاطمَِةَ، لمَِا أَخْرَجَ منِهَْا وَ جعَلََ فِی وُلدِْهَا، فقَطَعَهَمُد عمََّا طمَعِوُا، فبَهِذََا سْْمُا

  (.131، ص1جشیخ قدوح، ، علل الشرايع«)وَ معَدنَى فطَمََتد قطَعََتد فَاطمَِة؛َ لِأَنَّهَا فطَمََتد طمَعَهَمُد،

 . 16، ص16جع مه مجلسی، ، بحار الانوار. 1

 .11، صهما . 2
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. و همانا او ،  طعاً شب  در را درک کرده است فاطمه را درسدت بشدناسدد   

 7.«اندفاطمه نامیده شد؛ زیرا خلایق از شناختنش درمانده شده

 نکات

به معنای هر « خ لق»و  0ندای بازداشدددتن، در لغدت بده مع   «ف ط مَ». یدک 

موجودی اسددت که آفریده شددود. واله خلق، معنای گسددترده ای دارد که   

 شامب همه مخلو ات می شود.

با دو تأکید)إنَّ، جمله اسمیه( و امام صدادی .  بر اسداس این روایت،  دو

ام م، بیان می فرماید: حتماً حتماً ت«الخ لق »استغرای در کلمه « الف و لامِ»

                                                             

نقل کرده است که  علیه الس  پادا  خواند  ساوره قدر: سیََ بن عَمیِراه از مردّ از اما  باقر . 1

( را با قداّ نشحار بخواند، مانتد کسر است که یدلَةِ القْدَدرِاِنّا اَنْزَلنْاهُ فى لَهر ک  سوره )»ررمود: 

در راه خدا شامشایر کشیده است، و هر ک  ن  را نهسته بخواند همچو  کسر است که در راه   

خادا در خو  خود غلتیاده اسااات، و هر ک  ن  را ده مرتباه بخواند، خداوند هزار گتاه از نامه    

(.  همچتین از تسین بن ابر الع ء 121صخ قدوح، شای ، ثواب الأعمال« )کتدعمله محو مر

ا در ر (اِنّا اَنْزَلنْاهُ فى لیَدلَةِ القْدَدرِ) هر ک  سوره»ررمود:  علیه الس   اما  قادح نقل شده است که

کتد: اّ بتده خدا، خداوند گتاها  اّ ندا مریحر از نماازهااّ واجاپ الرر بخواناد، نادا کتتده     

(. قاالا َابوُ 121صشایخ قدوح،  ، ثواب الأعمال«)ار خود را از سار گیر ات را بخشاید، ک گذشاته 

وَ بتِفَْسْْیِرِهَا، علََى مَ ْ لیَدسَ مثِلَْهُ فِی  إِنَّا أَنْزَلنَْاهُ بِحمَدلِهِ المْؤُمِْ ِ إيِمَانِ فضَْْلُْ: »علیه الساا  جَعْفارا

  (.311ص استرنبادی،  ،باويل الآيات «)ئمِِالْإيِمَانِ بهَِا، لفَضَلِْ الْإِنْسَانِ علََى البْهََا

 .111، ص12ج ابن متظور، ،لسان العرب. 2



81 
 

مخلو ات،  حتی پیامبرانِ اولوا العزم و فرشدددتگان مقرّ   نیز از شدددناختِ 

 عاجز هستند.جایگاه و شخصیت حضرت زهرا

 

 نجات از آتش جهنمّ .3

 با چهار تعبیر آمده است:« نجات از آتش جهنَّم»در روایات، عنوان 

 و فرزندانش حضرت فاطمهبرای اوّل: 

از رسول است که  نقب کرده  یرالمؤمنینشدی  طوسد به سند  از ام 
زیرا خداوند  ؛دخترم فاطمه نامیده شد» فرمود: آن حضرتشنیدم  خدا

ه کبه شرط آن را از آتش جهنّم نجات بخشیده است  فرزندانشتعال او و م
 ،در زمان ملا ات پروردگار  به توحید و آنچه از جانب پروردگارشان آمده

 7.«ایمان داشته باشند

تمامد روایات دیگر را که در آنها این مضمون وجود دارد  نکته: این روایت
از آتش دوزخ بازداشددته  دوسددتداران و شددیعیان حضددرت فاطمه »که 

                                                             

 سمُایَتد فَاطمَِة؛َ لِأَنَّ اللهَ: »یَقوُلُ  قلی الله علیه و نلهقاالا: سَمِعْتُ رَسوُلا الله  علیه الس   عَنْ عَلِیٍّ .1

طوسی،  شیخ ،امالی«)بِهِ بمَِا جئِْتُ بِالتَّودحیِدِ وَ الْإيِمَانِ اللهَ منِهْمُدفطَمَهََا وَ ذرُايَّتهََا مِ َ النَّارِ، مَ ْ لقَِیَ 

   .(136ص
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د به کساند که موحّد و مؤمن بوده و در زمان زنتخصیص مد ،«شدوند مد
پس در این صورت به  .مرب توحید و ایمان خود را محفوظ داشدته باشدند  

یابند و خداوند از آتش دوزخ نجات مد هو شدفاعت حضرت فاطم  یاری
 کند.ها) آنان چشم پوشد مدبه حرمت دختر پیامبر ، از لغز 

 

 و شیعیانش حضرت فاطمه برای دوم: 

 آورده که آن حضرت به نقب از رسول خدا به سند خود،شدی  صدوی  

ََ  ،ياَ فَاطِمَةُ »فرمود:  مِّيِ  فَاطِمَةَ  فَ قَا : ياَ رَسُوََ اللَّهِ عَلِي  أَ تَدْريِنَ لِمَ س ُ
يعَتُ هَا مِنَ النَّارِ؛ : لأن َّهَا فُطِمَْ  هِيَ وَ ش        ِ ََ يَْ   قَا مِّ آیا  ،ا) فاطمه 1لِمَ س        ُ

فرمود: برا) چه  علدحضرت داند که چرا نامت را فاطمه گذاردم؟ مد
که فاطمه و شیعیانش از آتش جهنمّ دور  ا) رسول خدا؟! فرمود: برا) این

 «. اندته شدهنگاه داش

 

 

                                                             
باب العلة التی م  أجلها سمیت فاطمة سلام الله علیها، فاطمة، ، 1جشیخ قدوح، ، عيعلل الشرا. 1

 .131، ص1ح
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   و دوستدارانش حضرت فاطمه برای سوم: 

 خدا رسولنقب می کند: امام رضاشدی  صددوی به سده سدند از     

ةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَمَهَا وَ فَطَمَ » فرمود: ُ  ابْ نَتِي فَ اطِم َ ي ْ مَّ  مَنْ إِنِّي س          َ
ا مِنَ الن َّارِ  وند بلند ت فاطمه گذاردم که خداندام دخترم را از آن جه  1؛أَحَب َّه َ

  .«حرام کرده است ،او و دوستدارانش را بر آتش جهنّم مرتبه

 

و   دار حضككرت فاطمهدوسككتشككیعكه و  برای چهكارم:  

 فرزندانش

در  حضرت فاطمه» روایت کرده که گفت: شی  صدوی از امام با ر
هنگام  روز  یدامدت، در مقابب دروازه جهنّم تو فّ خواهد نمود. پس در آن  

شود که کافر است یا مؤمن. آنگاه به میان چشدمان هر کسدد نوشدته مد   
شود که داخب ( به دلیب گناهان زیاد  امر مددوستدار )حضرت فاطمه

بیند که او محبّ جهنّم شدود، هنگامد که فاطمه در میان دو چشم و) مد 
نامید)  گوید: پروردگار من، ا) آ ا) من، مرا فاطمهو دوستدار او بوده، مد

من و فرزندانم باشد از  که به وسیله من، هر کس را که شیعةو وعده داد) 
پذیرد. سددپس خداوند آتش نجات دهد، وعده تو حق اسددت و تخلفّ نمد

 من تو را فاطمه نامیدم و گوید ا) فاطمه،فرماید: راست مد بلند مرتبه مد
                                                             

  .11، ص2جشیخ قدوح، ، علیه الس   عیون اخبار الرضا. 1
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جات د از آتش نشما باش و فرزندانت را دوست داشته و شیعة کسد را که تو
دهم و وعده من حق اسددت و خلف وعده نخواهم کرد، و به این مناور مد

دستور دادم او را به جهنّم ببرند که تو برا) او شفیع شو) و من شفاعت تو 
را بپذیرم، تا مقام و منزلتد که تو نزد من دار) برا) فرشتگان، و پیامبران، 

کس را که در میان دو  و اهب محشددر معلوم شددود، اکنون بگیر دسددت هر
 7«.چشم او مؤمن نوشته شده باشد و داخب بهشت کن

 

 جدایی از ناپسندها. 4

شدی  صددوی به سند خویش از یونس بن ظ بیان نقب کرده است که امام   

يْ » فرمود:صددادی يرُ فَاطِمَةَ ؛ أَ تَدْرِي أَيُّ ش   َ د تفسددیر دانآیا مدءٍ تَ فْىس   ِ

                                                             
مَةَ سلام الله علیها وَقفَْةٌ علَىَ بَابِ جهَنََّمَ، فَإذَِا لاَنَ يوَدمُ القْیَِامَةِ لتُِبَ بیَد َ عیَدنَید للُِّ رجَلٍُ لفِاَطِ. 1

فتَقَُولُ: إِلهَِی  ا ،حبِّمؤُمِْ ٌ أوَد لَافِرٌ. فیَُؤمَْرُ بمُِحِبٍّ قدَد لثَُرَتد ذُنوُبُهُ إِلَى النَّارِ، فتَقَْرَأُ فَاطمَِةُ بیَد َ عیَدنیَدهِ مُ

 فَاطمَِةَ وَ فطَمَدتَ بِی مَ ْ بوَلَاّنِی وَ بوََلَّى ذرُايَّتِی مِ َ النَّارِ، وَ وَعددُكَ الْحَقو وَ أَنتَْ سمََّیدتنَِی ،وَ سیَادِی

 كِ فاَطمَِةَ، وَ فطَمَدتُ بِكِ مَ ْإِنِّی سمََّیدتُ ،لا بُخلِْفُ المْیِعاد.َ فیَقَُولُ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ صدََقْتِ يَا فَاطمَِةُ

میِعَادَ، وَ أحَبََّكِ وَ بوََلَّاكِ وَ أحََبَّ ذرُايَّتَكِ وَ بوََلَّاهمُد مِ َ النَّار،ِ وَ وَعددِیَ الْحَقو، وَ أَنَا لا أخُلِْفُ الْ

 رسُلُِی، ، وَ لیِتَبَیََّ َ لمَِلَائکِتَِی، وَ أَنبْیَِائِی، وَإِنَّمَا أمََرْتُ بعِبَددِی هذََا إِلَى النَّار؛ِ لتَِشفْعَِی فیِه،ِ فَأشُفَِّعَكِ

ددخِلیِهِ  وَ أَوَ أَهدلِ المْوَدقِفِ، موَدقفُِكِ منِِّی، وَ مَکَانتَُكِ عنِدِْی. فمََ ْ قَرَأْتِ بیَد َ عیَدنیَدهِ مُؤمِْنا  فَخُذِی بیِدَِهِ

التی م  أجلها سمیت فاطمة سلام الله علیها، باب العلة ، 1جشیخ قدوح، ، عيعلل الشرا)الْجنََّةَ

 (. 131ص فاطمة،
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: فرمود .بفرمایید ا) آ ا و سددرور منگفتم: شددما «. کلمه فاطمه چیسددت؟

رِّ » ََّ   7«.دور شده است شرّ و بد) از فاطمه ؛فُطِمَْ  مِنَ ال

 

 جدا شده از جهل به وسیلة علم الهی .5

هنگامی که »کند: روایت مد ع، از امام با ریدر علب الشرا شی  صدوی
ا ت ا) وحد کردمتولد شد، خداوند بلند مرتبه به فرشته  فاطمهحضدرت  
«. نام گذارد «فاطمه»که او را  جاری کند دمحمّحضدددرت بده زبان  

ن تو را )از م إِنِّي فَطَمْتُكِ باِلْعِلْمِ، وَ فَطَمْتُكِ عَنِ الطَّمْثِ؛ »سدددپس فرمود: 

ون [ و از خجهب باز گرفتم و( به علم پیوسددتم ]با علم از شددیر باز گرفتم  

دْ فَطَمَهَا اللَّهُ  » فرمود: ، آن گداه امام با ر «حیض بداز گرفتم  هِ لَق َ وَ الل َّ

                                                             

 لفَِاطمَِةَ سلام الله علیها بِسدعَةُ أسَدمَاءٍ عنِدَْ اللهِ» : علیه الس  یوُنُ َ بْن  ظابیَْا ا قاالا: قاالا َابوُ عبَدِْ الله  . 1

اهِرَ ُ وَ الزَّلیَِّةُ وَ الرَّاضیَِةُ وَ المَْرْضِیَّةُ وَ الْمُحَدَّثَةُ وَ عَزَّ وَ جلََّ فَاطمَِةُ وَ الصادايقَةُ وَ المْبَُارَلَةُ وَ الطَّ

، قلُْتُ: أخَبِْرْنِی يَا سیَادِی. «ءٍ بفَْسْیِرُ فَاطمَِةَ سلام الله علیها؟ أَ بدَدرِی أَیُّ شَْید »ثمَُّ قَالَ:  «.الزَّهدرَاءُ

باب العلة التی م  أجلها سمیت ، 1جخ قادوح،  شای ، عيعلل الشْرا  )«فطُمَِتد مِ َ الشَّْرِّ »قَالَ: 

 (.111، ص2جشیخ قدوح، ، خصال؛ 6ح، 131، ص1حفاطمة سلام الله علیها، فاطمة، 
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به خدا سددوگند که خدا او را  7تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى باِلْعِلْمِ وَ عَنِ الطَّمْثِ باِلْمِيثاََ؛

 «.باز گرفت 0با علم از شیر و از خون حیض در عالم می ای

عند از ؛ ی«فَطَمْتُكِ باِلْعِلْمِ »علامده مجلسدددی ذیدب این حدیث می فرماید:   

یا  دارم تا غند شددو)، همراه مد نگام شددیرخوارگد تو را با علم و دانشه
دارم تا علم جایگزین آن شدددود، و این کلام این که جهب را از تو دور مد

از ابتدای تولّد ، عالم به علوم   کنایه از آن اسددت که حضددرت فاطمه

ت که با ممکن اس« فَطمَْتُكِ عَنِ الطَّمْثِ»ربّاند بوده اسدت. و در مورد  

را کنایه از اخلای و افعال پلید و مذموم گرفت، یا « طمَكث »تکلفّ بتوان 

 0اعم از پلیدی ها) روحاند و جسماند است.« طمَث»این که گفته شود: 

 

 سلام الله علیها . محرومیت دشمنان از محبت حضرت فاطمه6

 م:گفتبه جبرییب  (فرماید:می رسول خدا )در پایان روایت سیب بهشتی 
«. در آسمان منصوره و در زمین فاطمه است؟)فاطمه( چرا  ،ای جبرییب»

يَْ  فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةَ؛ لِأنَ َّهَا فَطَمَ ْ گفت:  مِنَ النَّارِ، وَ فُطِمَ  شِيعَتَ هَا سُمِّ
                                                             

 (.1، حس   الله علیرا بَابُ موَدلدِِ الزَّهدرَاءِ فَاطمَِةَ، 116، ص1جشیخ کلیتی، ، لافی .1

 است.« ذارط» مقصود عالم .2
 . 16، ص16ی، ج، ع مه مجلسبحار الانوار. 6
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َُ اللَّهِ عَزَّ  مَاءِ الْمَنْصُورةَُ؛ وَ ذَلِكَ قَ وْ هَا، وَ هِيَ فِي السَّ  جَلَّ وَ  أَعْدَاؤُهَا عَنْ حُب ِّ
نُ یأشاءُ ﴿ نُصُرُ مأ . ب نأصُر  اَلله  یأ نُونأ م  ُْ حُ اُ مُ فُرأ ئ ذٍ یأ وُمأ يَ عْنِي نَصْرَ  1؛﴾یأ

که پیروان و  برای این ،نامیده شد «فاطمه»در زمین  0؛فَاطِمَةَ لِمُحِبِّيهَا

و دشمنانش از محبتّ او محروم  ،دهدشیعیان خود را از آتش نجات می
وند بلند است که خدا «منصوره»ر آسمان به این جهت و د خواهند بود،

د، شوندر روز  یامت، مؤمنان از نصر و یاری خدا خشنود می»فرمود:  مرتبه
و مقصود از نصرت خدا برای مؤمنان،  ؛«و خداوند هر که را خواهد یاری کند

 .«همانا شفاعت و امداد فاطمه برای شیعیان و دوستدارانش است

 

 

 

 

                                                             
 .1-1سوره رو ، نیات. 1

 .1، ص16، ع مه مجلسی، جبحارالانوار؛ 613-611، شیخ قدوح،  معانی الأخبار. 2
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 به  تار خود،و در گف استر راستگو بسیا شود که به بانویی  گفته می صدّیقه

 همیشگد همراه است.  و شرافتِ راستگوید عادت دارد و با شکرگزار)

 انتخا  کرده حضدددرت فاطمه هدایی کده خدداوند برای   یکی از اسدددم

ر چها ،جادر این اشاره شده کهالهی است. در روایات به این اسم « صدیقه»

 شود:روایت نقب می

 

 ت اوّلروای

سه چیز به تو » :فرمود حضرت علدامیرالمؤمنین  به  رسول خدا 

 شدنِ ده است: به تو دامادنشد ، عطا هیچ کس حتی منارزاند شدده که به  

به تو همسر) صدّیقه  ؛همچون من عطا شدده که به من عطا نشدده است  

 لباز صُ ؛ده که به من همسر) چون او داده نشده استشدخترم عطا  چون

طا شدده که به من از صلبم همچون آنها عطا  حسدین به تو ع  حسدن و  تو

 7.«هستید و من از شمایم امّا شما از من  ،ده استشن

 

 

                                                             

 . 211، ص 6جع مه امیتی، ، الغدير . 1
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 دومروایت 

وَهىَ الص دّيقة الكبرى وَعلى مَعْرَفَتِها دارَِ  الْقُرون » :فرمود امام صادی
او صدیقه کبراید است که  رون پیشین بر  ()حضدرت فاطمه و 1الَُولى؛

آفرینش از آغاز بر شددناخت او به هان )ج .«ده اسددتشددناخت او پابرجا بو

 گرد  درآمده است( .

 

 سومروایت 

َِس  َّ عرض کردم:  به امام صددادی :مفضددّب بن عمر گوید لَ فَاطِمَةَ                                مَنْ 
: ََ را غسددب داد؟  فاطمهحضددرت چه کسددد ، «الْمُؤْمِنِينَ ذَاكَ أَمِيرُ » قَا

. من گویا از این سددخن به تنگ آمدم و آن را  «ؤمنینامیرالم» فرمود:

قَْ  بِمَا أَخْبَ رْتُكَ بِه»من فرمود: به امام  .هولناک شمردم گویا از  ؛كَ نََّكَ ُ ِ

 ،سددتا طورم، همینشددوگفتم: فدایت  «.این مطلب در تنگنا  رار گرفتد؟!

يقَةٌ » رمود:حضددرت ف دِّ يقَنَّ فَنِن َّهَا ص   ِ دِّيقٌ نْ يَ غْ وَ لَمْ يَكُ  ،لََ تَض  ِ لُهَا إِلََّ ص   ِ       ،س  ِ
لْهَا إِلََّ عِيسَى لَمْ  مَرْيمََ  أَنَّ أَ مَا عَلِمَْ   در تنگنا  رار مگیر، صدّیقه را  0،؟يَ غْس ِ

                                                             

 . 161، ص 16جع مه مجلسی، ، بحارالانوار.  1

 .1ح ،س   الله علیرا ةَبَابُ موَدلدِِ الزَّهدرَاءِ فَاطمَِ ،111، ص1جشیخ کلیتی، ، لافی .2



91 
 

داند که مریم را کسد جز مگر نمد! غسب دادن نیست تواناییِجز صدّیق، 
 .«عیسد غسب نداد؟!

 

 چهارمروایت 

: کند که فرمود نقب مد ، از امام کاظم، از برادر  علد بن جعفر

ةَ » هِي دَةٌ، وَ إِنَّ بَ نَ اِ  الْأنَْبِيَاءِ لََ يَطْمَثْنَ  إنّ ف اطِم َ ةٌ ش          َ يق َ دِّ همانا  1؛ص          ِ

و دختران  ،یقه )بسدیار راسدت گو و معصدوم( و شهیده بود   صددّ ، فاطمه

 0«.شوند مبران حایض نمیاپی

                                                             

   .2ح، 111ص هما ، .1

 انمّا سْْمُایَتد فَاطمَِةُ بنِْتُ مُحمَّدٍ»ررمودند: از پدرانشااا  روایت می کتد که  علیه السا   اما  باقر. 2

أَتد قَطو رَفَثٍ. ومَا رَ ؛ لطِهَا ربَهِا مِ ْ للُِّ دَنَسٍ، وَطهَاربَهِا مِ ْ للُِّ«الطّاهِرَ َ» قااالی الله علیه و نله

 طاهره نامیده  قلی الله علیه و نله دختر محمد س   الله علیراراطمه  همانا يوَدما  حمُدرَ   ولا نفاسْا ؛ 

شاااد؛ زیرا از هر نلودگر  ظاهری و هر پلیدی به دور بود، وهیا گاه عادت زنانه و نلودگی  هترا   

ابوبصیر  در تدیثی دیرر (.11، ص 16جع مه مجلسای،  ،  بحارالانوار «)زایما  را مشااهده نحرد 

   س فَاطمَِةُ مَا دَامَتد علیه الس  حَرَّمَ اللَّهُ النِّسَاءَ علََى علَِیٍّ»ررمود:  علیه السا   گوید: اما  قاادق 

تا زمانر که تضااارت راطمه زنده بود خداوند متعال زنا  دیرر را براّ علر علیه  ؛حیََّة  الله علیرا

چو   ؛لِأَنَّهَا طَاهِرَ ٌ لَا بَحیِضُ»ابو بصیرگوید: پرسید : چرونه  اما  ررمود: «. بود السط   ترا  کرده

، 3جشیخ طوسی، ، بهذيب الاحکام «)همیشه طاهر بود و هرگز تیض نشد س   الله علیرا راطمه
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 نکات 

بر وزن فعیله اسددت و این وزن  صدددّیقهعلامه مجلسددد گوید: . مرحوم 7

 آنچه را که پدر  آورده ؛ یعندوید و تصددیق است برا) مبالغه در راسدتگ 

صادی بود و  گفتار  همهد و در فرمو ا) فراوان تصددیق مد بود به گونه

 گرفت و این همان معنا)ا والش بدا کدارهدایش مورد تصددددیق  رار مد   

ر زمره کساند است ؛ زیرا دصدمت اسدت که در عصمتش تردید) نیست  ع

در شدأن آنان نازل شدده است و شیعه و سندّ در این مورد ،    که آیه تطهیر

 7طرفین به حد تواتر رسیده است. نار دارند و روایاتاتفای

( )حضرت فاطمهاو » علامه خبیر ابن شدهرآشدو  مازندراند گوید :  . 0
 ، کردارصدّیقه است با رفتار ، مبارکه است با حالاتش، طاهره است با 

اسددت با انصددافش، راضددیه اسددت با گفتار ، مرضددیه اسددت با       زکیهّ
رور سا  و تش، آزاده است با بخشندگدبا شفقّ هایش، محدّاه استدلالت

او همچون دل) است استوار به مکان، پاکدامن  است با صد اتش. و سرآمد
، ربه عفا ، فاطم و پوشنده به اسرا به زمان، زهرا به احسدان، مریم کبر) 

                                                             

ع مه مجلسر درباره این تدیث دو اتتمال داده مرتو   (.16شایخ طوسای، ص   ،امالی؛ 131ص

عذرّ براّ ازدواج با  علیه الس  شده، از این رو امیرالمؤمتیتمال اوطل، چو  تیض نمراسات: اتت 

س   الله  زنا  دیرر نداشاته اسات؛ اتتمال دو ، ج لت و عظمت شأ  و جایراهِ تضرت راطمه  

، 16جع مه مجلساای، ،  بحارالانواربوده اساات) علیه الساا  مانع از ازدواج مجدطد امیرمؤمتان علیرا

  (.116ص

 . 611، ص 1جع مه مجلسی، ، مرآ  العقول.  1
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 فدداطددمدده بدده اکددرام، نددوریددهّ بدده گددواهددد و شددددهددادت،       
ده، او پارساید برگزی سماویهّ به عبادت، حانیه به پارساید و عذرا به ولادت.

و  زنان دار) والا، فرمانبر) پاکدامن، پیشدوا) زندها) بخشدنده، شددب بنده
 محبو  حبیب خدا) رحمان اسددت، که به سددبب عفافش از دلبانان جنتّ،

 7. «کندچهره پنهان مد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             

 . 611ا  613، ص 6جابن شررنشوب، ، مناقب . 1
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 م هفتسؤال                    

                                                 

 

 

 

 

 

  ، سلام الله علیها چرا به حضرت فاطمه                                

    شود؟گفته می« بَضعةُ الرّسول»                                 
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ا ، که  بب از خلقتِ زمینیاسددت ، آن حقیقتی  ه زهرافاطمحضددرت 

 بیهّغی ٴپروردگار او را بر کاری بس عایم امتحان کرد و آن حقیقت نوریه

 آن ٴشددان داد از عهدهون بود صددابر     امتحان، آن به نسددبت خوبی به

 آسمان ٴا ، شهرهکه حقیقت نوریهّ ایهمان صدیقه طاهره آمد؛ برخواهد
 توسّب جوید، به گوهر گرانمایه نوری حقیقت آن به کس هر و است غیب

   دست یافته است. ولایت

: فرمود رسول خدامی توان به حدیث نبوی اسدتناد کرد؛  در این باره 
آفرید، « نور وَجه خود»د، آن را از کرهنگامی که خداوند بهشت را خلق »

 نور وجه سدپس آن نور را گرفت و بیفشداند، )چون خداوند آن نوری را که  
ه علی و اُلث آن ب،   و اُلث آن به فاطمه ،الهی بود بیفشاند( اُلث آن به من

بیتش رسید، پس به هر کس دددد از طریق پیامبر و فاطمه و علی و و اهب
 ،محمد هدایت شود د آن نور برسد، به ولایت محمّد و آل  اهب بیتش

 7.«و بهره نگیرد محمّد گمراه شودو به هر کس آن نور نرسد از ولایت آل

سماء رحمانی است، حالا همان کنند، ااسماء الهی که در بهشت تجلّی می
تجلّی نموده است و  بیترحمانی به صورت ذوات مقدسه اهب یاسما

                                                             

َْْابنَِی ثلُُثُ النوورِ، وَ  لمََّا خلََقَ اللهُ» .1 الْجنََّةَ خلَقَهََا مِ ْ نوُرِ وجَدهِهِ، ثمَُّ أخَذََ ذَلِكَ النوورَ فقَذََفَهُ، فَأَص

َْْابَ فَاطمَِةَ ثلُُثُ ال َْْابَهُ مِ ْ ذَلِكَ النوورِ، أَص َْْابَ علَیِّا  وَ أَهدلَ بیَدتِهِ ثلُُثُ النوورِ، فمََ ْ أَص نوورِ، وَ أَص

ْْلََّ عَ ْ وَلَايَةِ آلِ مُحمََّدٍ ْْبِدهُ مِ ْ ذَلِكَ النوورِ ض ، مناقب)«اهدتدََى إِلَى وَلَايَةِ آلِ مُحمََّدٍ، وَ مَ ْ لمَد يصُ

 (.11، ص16ج ع مه مجلسی، ،ر الانواربحا؛ 621، ص6ابن شرر نشوب، ح
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یکی از این سه  سم است و روایت  عجیب است که نور حضرت زهرا

دهد و ی میی خاصابا توجه به این حدیث، معن 7،«فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنّي»

 ای از همان نور است که نور محمّدیپاره رساند که نور فاطمهمی
ای از است و پاره ، فاطمه ای از نبوّت محمّدیاست؛ بنابراین پاره

خواهید، باید از پرتو این جامع و کامب می آن نیز امامت است و اگر بهشتِ
 0سه نور بهره گیرید.

نبوی به آن تصدریح شده،   در روایاتکه  نایرییکی از جملاتِ نا  و بی

رسول  سویِهای مختلف از است که در مو عیت «فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنّي»جملة 

شش روایت  بیان شده است که به در وصدف حضدرت فاطمه   خدا
   شود:بسنده می

 روایت اوّل

 حضدددرت امیرالمؤمنین پدرانش نقب فرموده اسدددت که از امام کاظم

تَْ ذَنَ إ» :فرمود علد ز شخصد نابینا ا؛ ، فَحَجَبَتْهُ فَاطِمَةَ  عَلَى أَعْمَى س ْ

اجازه  آن بانوپس ]برود،   اجازه خواست تا به حضور حضدرت فاطمه 
به او  خدا رسول  .«حجا  بر سدر داشدت   [ولد در طول ملا ات ،داد

                                                             

، کتاب ررض الخم ، صحیح بخاری؛ 26، ص 16ج ع مه مجلسی، ، بحارالانوار. 1

 .6116رقم 

 .21ا  21، اقغر طاهرزاده، ص  مهمقام لیلة القدری حضرت فاط  .2
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حالد که  در ،چرا حجا  در بر نمود)؛ لِمَ حَجَبْتِيهِ، وَ هُوَ لََ يَ رَاكِ »فرمود: 

إِنْ لَمْ يَكُنْ يَ رَانِي، فَ نِنِّي »: فرمود حضدددرت فاطمه، «؟دبیناو تو را نمد
مُّ الرِّيحَ  عَةٌ »فرمود:  پس رسددول خدا ؛أَراَهُ، وَ هُوَ يََ     َ هَدُ أنََّكِ بَض     ْ أَش     ْ

 .«ا) از وجود من هستددهم که تو پارهشهادت مد 7؛مِنِّي

 

 روایت دوم

در حالد که دست حضرت  است: روز) پیامبر از مجاهد روایت شدده 

ا، وَ مَنْ فَ قَدْ عَرَفَ هَ  هَذِهِ  عَرَفَ  مَنْ »را در دست گرفته بود، فرمود:  فاطمه
هَا فَهِيَ فَاطِمَةُ بنُِْ  مُحَمَّدٍ، وَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَ هِيَ قَ لْبِي، وَ رُوحِيَ  لَمْ يَ عْرفِ ْ

؛ فَ  دْآذَى الالَّتِي بَ يْنَ جَنْبَيَّ دْ آذَانِي، وَ مَنْ آذَانِي فَ ق  َ ا فَ ق  َ هَ؛مَنْ آذَاه  َ هر  2ل  َّ

داند شناسد بشناسد و هر کس که نمدشناسد، که مدکس این دختر را مد
ا) از وجود من،  لب من خداست، و او پاره که او فاطمه دختر محمّد پیامبر

                                                             

ع مه  ،بحارالانوار؛ 211، ص2جابن تیطو ، ، دعائم الإسلام؛ 16جقطپ الدین راوندی، ، نوادر. 1

 (.11، ص16جمجلسی، 

 .113، ص1جإربلی، ، لشف الغمة فی معرفة الأئمة .2
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و هر که مرا او را آزار دهد مرا آزرده اسددت،  و روح من اسددت، پس هر که
 «.بیازارد خدا را آزرده است

 روایت سوم

ةٌ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَ  ،ياَ عَلِيُّ »: فرمود علد امیرمؤمنان  به رسول خدا 
رُّنِي مَا  اءَهَا، وَ يَس       ُ وؤُنِي مَا س       َ مِنِّي، وَ هِيَ نوُرُ عَيْنِي، وَ ُمََرَةُ فُ ؤَادِي، يَس       ُ

َُ مَنْ  ا أَوَّ ا، وَ إِن َّه  َ رَّه  َ ا ب َ  س          َ ه  َ نْ إِلَي ْ لِ بَ يْتِي، ف َ َ حْس          ِ دِييَ لْحَقُنِي مِنْ أَه  ْ        1؛ع  ْ
فاطمه پاره تن من است، و او نور چشم و میوه دل من است، پس  ،ا) علد

موجب  کندچه او را شدددادمان آزارد، و آنچده او را آزار دهد مرا نیز مد آن
لین کسد است شدود، و همانا او در میان اهب بیت من اوّ شدادماند من مد 

 «.پیوندد، پس بعد از من به او احسان و نیکد کنکه به من مد

 

 روایت چهارم

عَةٌ »فرمود:  سددعد بن ابی و ّاص گوید: شددنیدم رسددول خدا فَاطِمَةُ بَض  ْ
اءَنِي، فَاطِمَةُ أَعَزُّ الْبَريَِّ  اءَهَا فَ قَدْ س     َ رَّنِي، وَ مَنْ س     َ رَّهَا فَ قَدْ س     َ ةِ مِنِّي، مَنْ س     َ

 ،دهکرتن من است، هر که او را خشنود کند مرا خشنود  ةفاطمه پار 0؛يَّ عَلَ 

                                                             
  .36، مجل 113شیخ قدوح، ص ،امالی .1
  .1، مجل 21، شیخ طوسی، صامالی؛ 61، مجل 216شیخ مفید، ص ،امالی. 2
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عزیزترین مردم  ،و هر که به و) بد) کند به من بد) کرده اسددت. فاطمه
 «.در نزد من است

 

 روایت پنجم

ابن شددهر آشددو  روایت کرده اسددت: سددهب بن عبد اللَّه نزد عمر بن عبد 
[ را علیهما السددلامتو فرزندان فاطمه ]گویند که العزیز آمد و گفت:  وم تو مد

 عمر بن عبد العزیز گفت: از صحابه اقه پیامبر دار)؟ بر آنان مقدّم مد

َُاهَ »  نقب شدده که ایشدان فرمودند:   ينِي مَا أَرْ عَةٌ مِنِّي، يُ رُْ ِ ا، وَ فَاطِمَةُ بَض ْ
خَطَهَا خِطنُِي مَا أَس ْ ضدد کند  تن من اسدت، هر که او را را  ةفاطمه پار 7؛يُس ْ

، «مرا راضدد کرده و هر که او را به غضدب آورد مرا غضدبناک کرده است   
ر این ب -مسلمانان ةبه عنوان خلیف -گند من سزاوارترمپس به خداوند سدو 

                                                             

إ  َّ قاوْمَكَ یَقوُلوُ ا إ نَّكَ تؤُثِْرْ عَلایْر مْ وُلدَْ وَ جَاءَ سااَرْلُ بْنُ عبَدِْ اللَّهِ إ لار عُمَرا بْن  عبَدِْ الْعَز یز  راقاالا: . 1

يُرْضیِنِی مَا  ،فَاطمَِةُ بضَْعَْةٌ منِِّی : »قاالا رااطِمَة،ا راقاالا عُمَرُ ساَمِعْتُ الث قاةا مِنا الصالحَابَة ، َا َّ التَّب یل  

اهَا وَ ر عا ،ی لاحَقِیقٌ َا ْ َاطْلُپَ ر عار رَسوُل  اللَّهِ وَ ر عااهُراوَ اللَّهِ إ ن  ،«وَ يُسدخطِنُِی مَا أسَدخطَهََا ،أَردضَاهَا

، 16، ع مه مجلساای، جبحار الانوار ؛ 662ص، 6، این شاارر نشااوب، جمناقب)رِی ر عااار وُلدِْهَا

  .( 61ص
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که رضددایت پیامبر خدا را به دسددت آورم، و اکنون رضددایت رسددول خدا و  
 فاطمه در رضایت فرزندان فاطمه است.

باره دختر  رد این سدددخن رسدددول خداگوید:  ابن ابی الحدیدنکته: 
زیرا اگر  ؛کندرا اابات مد معصوم بودن حضرت فاطمه،  زهرافاطمه 

شد، ناراحتد و) از کساند بود که گناه از آنها صادر مد حضرت فاطمه
 بلکه او به دلیب معصیتد که مرتکب شده شدد،  سدبب ناراحتد پیامبر نمد 

از آن ناراحتد نه تنها  پیامبر و ،شدددایسدددته ناراحتد و مذمتّ بود ،بود
 7.شادمان هم می شدبلکه  شد، نمد غمگین

 

 روایت ششم

فَاطِمَةَ  إِنَ » فرماید: باره فاطمه زهرادر ابن عباس گوید: پیامبر خدا
جْنَةٌ  رَّهَا، وَ إِنَّ اللَّهَ تَ بَارَكَ وَ ت َ  2ش ِ رُّنِي مَا س َ الَى عَ مِنِّي، يُ ؤْذِينِي مَا آذَاهَا، وَ يَس ُ

                                                             

م یَحُن مَن یؤُذِیرَا مؤُاذّیاً لاهُ عَلرَ لا الذُّنوُب  تاقاارُفُ مِملن عَصمتَِرَا؛ لِأنَّرا لاو کانات عَلرَ وَ هذَاا یدَُلُّ. 1

لاهُ وَ  کُل  تَالا، بَل کاا ا متَرَ رِعلُ المُستاحَق  مِن ذامقرَا، َو إقاامَة  الحدَق عَلایرَا، إ  کاا ا الفِعلُ یَقتاضی هِ سَاراً

 .(236، ص13جابن ابی الحدید، ، شرح نهج البلاغةمُطی عاً)

  از هر چیز را گویتد. اّشجته: شعبه و تحّه. 2
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اهَا ى لِرُِ  َ بِ فَاطِمَةَ، وَ يَ رُْ  َ بُ لِغَض  َ به درسددتد که فاطمه پاره تن 1؛لَيَ غْض  َ

دهد، و مرا خشنود دهد هر آنچه که او را آزار مدمن است، پس مرا آزار مد
نماید، و خداوند متعال نیز به سبب سدازد هر آنچه که او را خشدنود مد  مد

 .«شودود مدغضب فاطمه غضبناک و به خشنود) او خشن

 نکات

پس از اابات این مطلب که بر اسدداس آیه مودّت، حضددرت  فخر راز) . 7
سه هستند؛  خویشاوندان رسول خدا حسدن و حسین  ،علد ،فاطمه

این چهار نفر را به صورت ویژه، بسیار با واجب است  کند کهدلیب بیان می
 عامت بدانیم: 

لأیُه  ْأاُرَا د أَ ﴿اوّلاً، کلام خداوند متعال که می فرماید:   قلُ أَ ْأسُْ كُُمُ عأ

دَىأ ف   اُ قرُُب أ  وأ          ؛ که چگونگی استدلال به آن، به تفصیب بیان شد.﴾ اُ مأ

                                                             
متابع معتبر اهل ستت نیز این روایت را نقل کرده اند:  .666، شایخ قادوح، ص  معانی الأخبار. 1

ْْتدركال ؛66شاااماره ، 21-21ص، 26ج طبرانی،  ،المعجم الکبیر ْْحیح  مس  تاکم ،علی الص

، 1ج  هیثمی ،مجمع الزوائد؛ 662ص ،1، ج مسند احمد ؛1361شماره  ،111ص ، 6، ج نیشابوری

( ترجمه بحار الأنوار، 16علیرا السا  ) ترجمه جلد زندگانى حضرت زهرا ، بتا بر نقل  266ص 

 . 211روتانر، ص
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داشت و درباره او را دوست مد ، فاطمهاانیاً، شکی نیست که پیامبر

پاره تن من اسددت،  ؛ فاطمهيؤُذِينِي مَا يؤُذِيهَا 1فَاطِمَةُ بَض      عَةٌ مِنِّي،» فرمود:

و با احادیث متواتر از رسدددول «. آنچده او را آزار دهد مرا آزار داده اسدددت 
را  و حسین              اابت شدده که ایشدان، علد و حسدن     خدا

داشددت، و هنگامد که این معنا اابت شددود، محبتِ آنها بر تمام دوسدت مد 

لكَُمُ وأ اتَب عُ ﴿امدت واجدب اسدددت؛ چون خددداوندد فرموده اسدددت:      وهُ  أعأ

دُونأ  هُتأ ، و نیز فرموده «و او را پیرو) کنید، امید که هدایت شدددوید» 0؛﴾تأ

ه  ﴿  اسدددت: مُر 
نُ ْأ ینأ یُخا  فوُنأ عأ ر  ا َذ  حُذأ لُیأ پس کسددداند که از » 0؛﴾فأ

                                   ، و نیز فرموده اسددددت: «کننددد، بترسدددندددفرمددان او)پیددامبر( تمرّد مد

ا د نُ كُنُتُمُ تُح بُّونأ اللهأ قلُلُ ﴿ اگر خدا را »بگو:   9؛﴾تَب عُون ي یُحُب بُكُمُ اللهُ فلأ
 ، و نیز فرموده«دوسددت دارید، از من پیرو) کنید تا خدا دوسددتتان بدارد ...

ةس ﴿است:  نأ سأ ىس حأ ول  اَلله  ْسُُوأ سلُ  طعاً برا) شما » 5؛﴾ أقأدُ كانأ  أكُمُ ف ي رأ
                                                                                 «.                                   رسول خدا سرمشقد نیکوست...[ در ]ا تدا به

                                                             
ْْحیح بخارى . 1 نله ، رقم وعلیهالله، باب ما ذکر من درع التبر قاالر ررض الخم ، کتاب ص

، رقم  1162، ص 1، باب ومن رضا ل راطمه ج رضا ل الصحابه، کتاب  صْحیح مسْلم  ؛ 6116

  .11116، رقم  221ا  221، ص 61، ج مسند احمد؛ 2111

  .111سوره َعراف، نیه . 2

  .16سوره نور، نیه. 6

  .61سوره نل عمرا ، نیه. 1

  .21سوره َتزاب، نیه. 1
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افتخار بزرگد است، به همین دلیب این دعا، در پایانِ « آل»اال اً، دعا برا)  

َِ مُحَمَّ للّهُمَّ أ»تشهدِ نماز  رار داده شده است:  دٍ، صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ آ
دٍ  ََ مُحَم   َّ داً وَ آ و چنین تعایم و احترامد در حق غیر آل ، «وَ ارحَم مُحَم   َّ

دهد که دیده نشدده است. بنا براین همه این دلیب ها نشان مد  محمد
 واجب است.    محبت آل محمد

عار معرو  شافعد پایان سرانجام فخر راز) سخنان خود را دراین باره با اش
 دهد:مد

َِ مُحَمَّدٍ                 ضيِّ فلَيََهَدِ الث َّقَلانِ أنّىِ راَفِ  إن كَانَ رفَضاً حُبِّ آ
 

رفض و ترک دین خداست،  آر) فریاد بزن و بگو: اگر محبت آل محمد
                                                                                                       7.همه جن و انس شهادت دهند که من رافضد هستم

درباره  معنای   0سددوره آل عمران،از  90آلوسددد حنفد در تفسددیر آیه   .0

عَةٌ مِنّى» حدیث لْوُجُودِ و اِذِ البَض  يعَةُ مِنْ روَُِ ا... نویسددد :  مد «فاطِمَةُ بَض ْ
يِّد كُلّ مَوْجُودٍ، وَلَ اَراه ىْ س        َ َْ ءٍ، وَايَْنَ الثُ رَياّ يدَُ الْمُ ا تقابَلَ بَ        َ ... زیرا ؛ تَناوِ

اسددت و   (پیامبر )و سددرور هر موجود د از روح وجود،یجز فاطمه

                                                             
 .111-111، ص23، رخر رازی، جمفابیح الغیب. 1
  .(الْعَالمَیِ  نِسَاءِ علَىَ اصدطفَئَكِ وَ طهََّرَكِ وَ طفَئَكِاصد اللَّهَ إِنَّ يَامَريْمَُ المْلَئَکَةُ قَالَتِ إذِْ وَ. )2
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بینم که چیز) با این مقام مقابله کند و کجاسدت ستاره اریّا که دست  نمد
 7.انسان به آن برسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .116-111، ص 2، نلوسی، ج روح المعانى . 1
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 م تشهسؤال                    
                                                 

 

 

 

 

 

 ،سلام الله علیهاچرا به حضرت فاطمه                               

 شود؟گفته می« اُمّ أبیها»                               
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او را مادر خود  خاتم که پیامبر بانوی بانوان عالم شددخصددیتی اسددت 

كَانَْ  تُكَنَّى   أَنَّ فَاطِمَةَ »: نقب شده است امام با ر از که؛ چنان خواند
 «.بوده است  یعند مادر پدر ؛نیه فاطمه، امّ ابیهاهمانا کُ 1؛أبَيِهَا أُمَ 

رد گونه مو حدیث  دسدی که خداوند رسولش را این به راسدتی با توجهّ به  

ا خَلَقْ ُ  لَوْلََكَ »خطدا   رار می دهدد:    از « أبیها امّ»تعبیر  0؛«كالْأَفْلَا  لَم َ

جایگاه مادر هستی را برایشان  زهراحضدرت   به خداناحیه رسدول  
خود و  مچنین در حدددیددث نبوی آن رسدددول گرامی،. هت بیددت می کنددد

و از این سدو به حضرت زهرا   0،را پدر امتّ معرفی فرمود امیرالمؤمنین
می  بنابراین ؛ندمی کن خطا   «مادر»می گویند و ایشددان را « أم ابیها»

  .مادر همه امتّ هستند توان نتیجه گرفت: حضرت فاطمه

 

 «امّ ابیها» نیهنکاتی درباره کُ

 

                                                             
 . 11، ص16ج ، ع مه مجلسی،الأنوار بحار. 1

  .213، ص1، ابن شررنشوب، جمناقب. 2
إنِْ  -أَعدظمَُ مِ ْ حَقِّ أَبوََید وِلَادبَهِمِد، فَإِنَّا ننُقْذُِهمُد الْأمَُّةِ، وَ لَحقَونَا علَیَدهمِد أَبوََا هذَهِِ أَنَا وَ علَیٌِ». 6

، ع مه الأنوار بحار)مِ َ النَّارِ إِلَى دَارِ القَْرَارِ، وَ نلُْحقِهُمُد مِ َ العْبُُوديَِّةِ بِخیَِارِ الأَْحدرَار -أَطَاعوُنَا
علیرم  مْر ب ربر ی القُو ذا وَ ا  الأرت وَ دِلاالوَْ وَ ینْ الدَالو أویل تا ابُ، ب213، ص 26مجلسی، ج 

 (. الس  
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رفتار مادرگونه حضددرت  ،«ام ابیها»مفتخر شدددن به کنیه  شدداید سددببِ. 5

 ،هر، از مِخود چه که یک فرزند در مادرِ . آنباشدددد با پیامبر زهرا

حس فاطمهدر حضددرت خدارسددول یافت، محبتّ و دلسددوز) مد

حضرت  از سدوی دیگر پنداشدت.  و او را بسدان مادر برا) خود مد  کردمی

، که تاری  و روایات نیز داشتمادر با فرزند  رفتارِبا پیامبر خدا  زهرا

 بر آن است . گواه 

حضددرت دختر   دسددتان  خداآمده که پیامبر بسددیاری از روایات در 

ه از مسافرت برمد گشت، نخست به دیدار  و هرگا 7،بوسیدرا مد فاطمه

با پاره تن آخرین نفر د، شزم سفر مداو هرگاه ع 0،رفتمد زهرافاطمه 

 همچون رفتارِ ،رفتار آن حضددرت با دخترشددان  0کرد. خود خداحافاد مد

 طلبید .توشه سفر مد ره فرزند مؤدّبد بود که از مادر خود

                                                             
 .  1، مجل 161شیخ طوسی، ص ،امالی. 1

 .26، ص16ج ، ع مه مجلسی،الأنوار بحار.  2

، وَ إذَِا قدَِمَ عهَددا  بفَِاطمَِةَ آخِرَ النَّاسِ لَانَ النَّبِیُّ إذَِا أرََادَ سفََرا  لَانَعَنْ ناارِعا عَن  ابْن  عُمَرا قاالوُا: . 6

وَ عبد اللَّه بن عمر گوید: (. 666، ص6، ابن شارر نشوب، ج مناقب)لَانَ أوََّلَ النَّاسِ عهَددا  بفَِاطمَِةَ

ْْوُلُ اللَّهِ ْْلٌْ عظَیِمٌ لمَد يکَُ ْ رسَ يفَعْلَُ معَهََا ذَلِكَ إذِْ لَانَتد  لوَد لمَد يکَُ ْ لهََا عنِدَْ اللَّهِ بَعَالَى فضَ

 مَرَ بِهِوَ قدَد أمََرَ اللَّهُ بتِعَدظیِمِ الوَْلدَِ للِوَْالدِِ، وَ لَا يَجوُزُ أَنْ يفَعْلََ معَهََا ذَلِكَ، وَ هوَُ بضِْْدِا مَا أَ وَلْدََهُ 

      وجود نداشت هرگز اگر در نزد خداوند متعال، رضل عظیمر براّ راطمهأمَُّتَهُ عَ ِ اللَّهِ بَعَالَى؛ 

کرد؛ زیرا راطمه ررزند رسااول خدا بود و خداوند تعظیم ین ررتارّ نمربا او چت رساول خدا 
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پیامبر ،  حضرت صدیقهه شدود ک همچنین از جهت دیگر، ملاحاه مد 

بر جراحات حضرت مرهم  ها  د و در جنگکر را سدرپرسدتد مد   خدا

نند  ما . رفتار زهرا) مرضیهکاستمد ایشانگذاشت و از شدت درد ِ مد

 وارتوجهّ و رأفت را نسبت به فرزند   یتِ رفتار مادر) دلسدوز بود که نها 

، به کنیه فاطمه مجموعِ این رفتارها باعث شدد که حضددرت  داشدت. مد

 مفتخر شوند. «امّ ابیها»

 7«المؤمنین اُمُّ»را به کنیه  خداوند همسدددران پیامبرهنگامی که .  0

رفت که در ذهن همسدران آن حضرت خطور کند  شدرافت داد، احتمال مد 

،  ، هم برترند حتّد از پاره تن مصددطفد، فاطمه زهرا ن،  که از تمام زنا

 «امّ ابیها»را  فاطمهحضددرت  نیهکُنه شدبهه ،  برا) دفع هرگو از این رو

سول ردیگر،  عبارتبه  ؛با د نماند این سخنتا دیگر جاید برا)  گذاشدت 

ش خویبا گفتار) ضدمند،  صد تفهیم این مطلب را به همسران   خدا

 مادر پیامبر ه زهرافاطم ،داشت که اگر شما مادران مؤمنان هستید

                                                             

ررزند بر پدر را ررما  داده و جایز نبوده که رسول خدا با دختر  چتین ررتارّ داشته باشد؛ مرر 

، ع مه الأنوار بحارننحاه براّ این بانو مقا  عظیم در نزد خداوند متعال وجود داشاااته باشاااد) 

 (.16، ص16ج مجلسی،

ضٍ ببِعَد بِالمْؤُمْنِیِ َ مِ ْ أَنفُْسْهِمِد، وَ أزَدواجُهُ أمَُّهابهُمُد، وَ أوُلوُا الْأرَدحامِ بعَدضهُمُد أوَدلى  أوَدلى النَّبِیُ. ) 1

(؛ پیامبر به مؤمتا  از خودشاا  سازاوارتر است، و همسرا  او مادرا  ایشانتد و در   فِی لتِابِ اللَّهِ

 (.1)سوره اتزاب ، نیه [ سزاوارترندرخر به برخر ]در میراثکتاب خدا خویشاوندا  ب
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 7ست.بودن ا« اُمُّ المؤمنین»تر از  ضدیلت اسدت که این کنیه به مراتب، باف 

بودن افتخار اسدددت، پس برای صددددیقه « المؤمنین امُّ»اگر برای دیگران 

و  «أم ابیها» گر اوج افتخار اسددت، و برتریبودن، بیان« أم ابیها» کبری

است که « مؤمنان»بر « رسدول خدا »به اندازه برتری « أم المؤمنین»

 .زمین بر ذره هم بیشتر استاز برتری آسمان بر زمین و 

 تر ازتر و عمیق، معناید د یق«امّ ابیها» کنیه علدتّ . ممکن اسدددت در 0

و  ر، اصبدارند، ماد هکه اهب لغت بدان اشار معاند پیشین مراد باشد؛ چنان

 . و... «القر) امُّ»، «الکتا  امُّ»، «القوم امُّ» :نقطه اجتماع اسددت، همچون

                                                             
قرار داده که به مؤمتا  بفرماید: همسرا   را برای همسرا  پیامبر« اُ ُّ المؤمتین». خداوند لقپ 1

در تُحم مادرا  شما هستتد، نه مادرا  تقیقی  شما؛ برای این مطلپ می توا  سه دلیل از پیامبر

با مردهای مؤمن مَحرا  نیستتد، تا ننجا که قرن  به مؤمتا   همسرا  پیامبرقرن  نورد: اوطلاً، 

وَ إذَِا سَأَلتْمُوُهُ َّ متََاعًا فَسدألوُهُ َّ مِ  ورََاءِ حِجَابٍ، ذَالکِمُد أَطهَْرُ لقِلُوُبکُِمد وَ دستور می دهد: )

از ننا  بخواهید، این براّ دل هاّ و چو  از زنا  ]پیامبر[ چیزّ خواستید از پشت پرده »(؛ قلُوُبهِِ َّ

(؛ ثانیاً،  این لقپ می خواهد تُرمت 16سوره اتزاب، نیه«)تر استشما و دل هاّ ننا  پاکیزه 

را تأکید کتد، تا ننجا که قرن  مؤمتا  را به شدطت نری می کتد که  ازدواج با همسرا  پیامبر

نَ لکَمُد أَن بؤُذْوُاْ رسَوُلَ اللَّهِ وَ لَا أَن بنَکِحوُاْ وَ مَا لاَازدواج کتتد: ) بخواهتد با همسرا  پیامبر

و شما تق ندارید رسول خدا را برنجانید، »(؛ أزَدوَاجَهُ مِ  بعَددِهِ أَبدًَا، إِنَّ ذَالکِمُد لَانَ عنِدَ اللَّهِ عظَیِما 

]کار[ نزد خدا همواره [ او به نحاح خود درنورید؛ چرا که این و مطلقاً ]نباید[ زنانه را پ  از ]مرگ

(؛ ثالثاً، قرن  رقط کسانی را مادر معرری می کتد که 16سوره اتزاب، نیه«)[ بزرگ است]گتاهر

ه هستتد ک مادرا  ننرا تترا کسانر»؛ (إِنْ أمَُّهَابهُمُد إِلَّا الّايِى وَلدَدنهَمُ)ررزند از ننرا متولدّ شده باشد: 

 (.2هسوره مجادله، نی«)اندایشا  را زاده
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امّ » از انتخا  کنیه ر خداپیامبهد ِ  :توان گفمی ت ر این اسدداس ب

این است که دختر  اساس و ریشه درخت  فاطمهبرای حضرت   «ابیها

در ذیب آیه  در تأیید این نار، امام با ر لت و عنصدر نبوّت است.  رسدا 

است که نسبَ  درخت طیبهخدا  رسول» د:ایفرممی 7«شدجره طیبه »

ه شاخو ،   فاطمه اریشهو  ،علد درخت تنهو  او در بنی هاشم اابت است 

 0.«هایش، شیعیان هستندو بربهایش امامان، 

ین همچن ،شوددرخت از بین رفته و خشک مد سرسبز)ِ ،اگر ریشده نباشد 

شود؛ زیرا رشد و نموّ نباشد ، درخت اسلام سرسبز نمد اگر حضرت زهرا

 مجاهدتبه تغذیه از اصب و ریشه است و درخت شریعت اسلام ، با  ،درخت

لندگد  از امام و شددوهر مالوم خویش ، با فاطمه و دفاع آن حضددرت

 . یافت

 

           

                                                             

 (أَ لمَد بَرَ لیَدفَ ضرََبَ اللَّهُ مثََل ا للَمَِة  طیَابَة  لشََجَرَ ٍ طیَابَةٍ أَصدلهُا ثابِتٌ وَ فرَْعهُا فِی السَّماءِ. )1

 (. 21)سوره ابراهیم، نیه 

، مَةُ، وَ عنُصُْرُ الشَّجَرَ ِ فَاطِالشَّجَرَ ُ رسَوُلُ اللَّهِ نَسبَُهُ ثَابِتٌ فِی بنَِی هَاشمٍِ، وَ فَرعُْ الشَّجَرَ ِ علَِیٌّ». 2

 (. 11، ص1جمحمد بن تسن قفّار، ، بصائر الدرجات) وَ ورََقهَُا الشِّیعَة  وَ أَغصَْانهَُا الْأَئمَِّةُ،
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 م نهسؤال                                
                                                 

 

 

 

 

 

 ، یهاسلام الله علچرا به حضرت فاطمه                                         

 ود؟شمی گفته «نساء العالمین ةسید»                                    
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گر اوج است که نمایان «نساء العالمین ةسید»، لقب  یکی از القا  حضرت فاطمه
 ود:شباره، سه روایت نورانی نقب  ول میسروری آن بانوی بانوان جهانیان است. در این

 روایت اوّل

أَنَْ   ،ياَ عَلِيُّ »فرمود:  علدامیرالمؤمنین خطا  به  گوید: رسول خداابن عباس 
هَا بَ عْدِي، وَ أَنَْ  قَائِدُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَ كَ نَِّ  إِمَامُ أُمَّتِي، رُُ إِلَى وَ خَلِيفَىتِي عَلَي ْ ي أنَْْ

بَ لَْ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَ  عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ، وَ لَى نَجِيبٍ مِنْ نوُرٍ، عَنْ يمَِينِ ابْ نَتِي فَاطِمَةَ قَدْ أَق ْ هَا سَب ْ
عُونَ  عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ، وَ خَلْفَىهَا سَب ْ عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ، وَ بَ يْنَ يدََيْ هَا سَب ْ  ألَْفَ عَنْ يَسَارهَِا سَب ْ

لَةِ خَمَْ  صَلَوَاٍ ، ةٍ صَلَّْ  فِي الْيَ وْ مَلَكٍ، تَ قُودُ مُؤْمِنَاِ  أُمَّتِي إِلَى الْجَنَّةِ، فَ يَُّمَا امْرَأَ  مِ وَ اللَّي ْ
وَ صَامَْ  شَهْرَ رَمَضَانَ، وَ حَجَّْ  بَ يَْ  اللَّهِ الْحَرَامَ، وَ زكََّْ  مَالَهَا، وَ أَطاَعَْ  زَوْجَهَا، وَ 

فَىاعَةِ ابْ نَتِي فاَطِمَةَ، وَ إِ  ََ           «. هَا لَسَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ن َّ وَالَْ  عَلِيّاً بَ عْدِي، دَخَلَِ  الْجَنَّةَ بِ
لِمَرْيمََ بنِِْ  عِمْرَانَ، فََ مَّا  ذَاكَ  أَ هِيَ سَيِّدَةٌ لِنِسَاءِ عَالَمِهَا  فَ قَاَ ،فَقِيلَ ياَ رَسُوََ اللَّهِ 

ينَ، وَ إِن َّهَا لَتَ قُومُ فِي مِحْرَابِهَا الْْخِرِ ابْ نَتِي فَاطِمَةُ فَهِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ 
عُونَ  فَ يُسَلِّمُ  هَا سَب ْ مَا ناَدَْ  بِهِ الْمَلَائِكَةُ ألَْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبيِنَ، وَ يُ نَادُونَ هَا بِ  عَلَي ْ

ا)  7؛نِساءِ الْعالَمِينَ  لىرَكِ وَ اصْطَفىاكِ عَ مَرْيمََ، فَ يَ قُولُونَ، ياَ فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفىاكِ وَ طَهَّ 

ه کننده مؤمنان ب تو امام این امتّ و خلیفه بر آنها بعد از من هستد، و تو هدایت ،علد
بینم که در روز  یامت بر شتر) سو) بهشت خواهد بود. و گوید دخترم فاطمه را مد

و در طر  چپ او نیز هفتاد  ،تهو در طر  راست و) هفتاد هزار فرش ،از نور سوار است
 پس کند.و او زنان مؤمن امتّ را به سو) بهشت راهنماید مد ،هزار فرشته  رار دارند

هر زند که پنج نماز واجب را در روز و شب به جا) آورد، و ماه رمضان را روزه بگیرد، 
اعت کند، و و حجّ واجب را به جا) آورد، و زکات مال خود را بپردازد، و از شوهر خود اط

                                                             

 .36، مجل 113شیخ قدوح، ص، امالی. 1
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پس از من علد را سرپرست و رهبر خود بداند، به شفاعت دخترم فاطمه داخب بهشت 
 .«استجهانیان شود؛ زیرا او بزرب و سرور زنان مد

           آیدا فاطمه فقط سدددرور زنان زمان خویش اسدددت؟  ،سدددؤال شدددد: یدا رسدددول اللدَّه  
سددت، امّا دختر من فاطمه این مقام برا) مریم دختر عمران بوده ا»فرمود:  پیامبر
از اوّلین و آخرین ایشان است، و هنگامد که او در محرا  عبادت  جهانیانزنان  سدرور 

کند، و او را همان گونه که مریم را ایسدتد، هفتاد هزار فرشته مقرّ  به او سلام مد مد
     خداوند تو را برگزیده، و از همه »گویند: مورد خطدا   رار داده و مد  7،کردندد نددا مد 
 .«ن برتر) داده استجهانیاها پاک کرده و بر زنان پلیدی

 

 روایت دوم

از جنگ نهراوان بازگشدددت، در  فرمود: پس از این که امیرالمؤمنین امدام با ر 

، أنَاَ زَوْ ُ »کوفه سددخنرانی کرد، در ضددمن این سددخنرانی فرمود:   يِّ  الْبَتُوَِ اءِ دَةِ نِس    َ س    َ
لَالَتِهِ، الْعَالَمِينَ فَاطِمَةَ، التَّقِيَّةِ الزَّكِيَّةِ، الْبَ رَّةِ الْمَهْدِيَّةِ، حَبِيبَةِ حَبِيبِ اللَّهِ، وَ خَيْ  رِ بَ نَاتهِِ وَ س      ُ

وَِ اللَّهِ  من همسددر بتول، سددرور بانوان دو جهان، فاطمه هسددتم،  2؛وَ ريَْحَانةَِ رَس   ُ

ی است:( ذاتِ پاک و دارایِ نفس پاکیزه، نیکوکارِ هدایت )همان بانویی که دارای اوصاف
شدددده، بانویی مورد علا ه و محبتِّ حبیب خدا، و بهترین دختران و فرزندان او، و گُبِ 

 «.رسول خدا

                                                             

اللَّهَ اصدطفَئَكِ وَ طهََّرَكِ وَ اصدطفَئَكِ  وَ إذِْ قَالَتِ المْلَئَکَةُ يَامَريْمَُ إنَِّ، سوره نل عمرا : )12اشاره است به نیه  .1

اّ مریم، خداوند تو را برگزیده و پاز ساخته و »[ هترامر را که ررشترا  گفتتد: ؛ و ]یاد کن(نِسَاءِ الْعَالمَیِ َ علَىَ

 «.تو را بر زنا  جرا  برترّ داده است
 . 216، ص66جسی، ع مه مجل، بحارالانوار؛ 11جشیخ قدوح، ، معانی الاخبار. 2
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به دلیب عدم مشدداهده  )  طع اسددت؛ یعند حضددرت فاطمهابه معن« بت البَ»نکته: 
ا ه است: زند روردآ النهایة کتا   درایر ابن احیض، با زنانِ زمان خود متفاوت است. و 

گویند که از مردان منقطع گردیده، شدهوتد نسدبت به آنان نداشته باشد، و   مد «بتول»
را از آن جهت  زهراو حضرت  ویند.می گ «بتول»را به همین دلیب  حضرت مریم

ته و گفزمان خود بود،  غیر از زنانِ ،باند که از جهت فضدب و دین و حسَ گفته «بتول»
اند به دلیب این که ایشان از دنیا  طع علا ه گفته «بتول»آن را  شده حضرت فاطمه

حضرت »بید هرو) گوید: همچنین ابو عُ 7اسدت. متوجه خداوند متعال گردیده  کرده و
 و حضرت فاطمه ،را از آن جهت بتول نامیدند که به مردان تمایلد نداشت مریم

 0«.ه م ب و نایر نداشترا به آن سبب بتول گفتند ک

 روایت سوم

درباره حضرت فاطمه که پیامبر گفتم: این مفضّب بن عمر گوید: به امام صادی

  :اءِ الْعَالَمِينَ؛»فرموده است يِّدَةُ نِس َ آیا به  ؛«ستا ن جهانیانفاطمه سرور زنا أنَ َّهَا س َ

ذَاكَ »فرمود:  یاست که او سرور زنان در زمان خود بوده است؟ امام صاد ااین معن
اءِ عَالَمِهَا يِّدَةَ نِس  َ يِّدَةُ  وَ فَاطِمَةُ  ،لِمَرْيمََ كَانَْ  س َ اءِ الْعَالَمِينَ مِ س  َ  0؛خِريِنَ نَ الأوَّلِينَ وَ الْنِس  َ

این مقام برا) مریم بوده، و او سرور و بزرب زنان در زمان خود بوده، امّا فاطمه سرور 
 .«ایشان است ، از اوّلین و آخرینجهانیانزنان 

                                                             

ةٌ بتَوُلُالتَّبتَُّل. 1 متُقاطِعَةٌ عَن  الر جال ، لا شاروَةٌ لارَا ری ر م، وَ ب رَا سُمیَِّت مَریَمُ  : الإنقِطاعُ عَن  الت سَاءِ وَ تارزُ الت حاح ، وَ امراَ

زَمَانِرَا راض ً وَ دی تاً وَ تَسبَاً. وَ قی لا لِإنقِطاعِرا عَن  الدُّنیَا  نِسَاءِ لِإنقِطاعِرَا عَن وَ سُمقیَت رااطِمَةُ، البتَوُُلا َ ُّ المَسی ى 

 (. 11، ص1ج ابن اثیر،  ،النهَّايَة) إلرَ اللّهِ تاعَالرَ

شرر نشوب،  ، ابنمناقب) التَّظِیر  عنَ  سُمقیتَْ مَرْیمَُ بتَوُلًا؛ لِأانَّرَا بتُِلاتْ عنَ  الر جَال ، وَ سُمقیتَْ رااطِمةَُ بتَوُلًا لِأانَّرَا بتُلِاتْ . 2

 (. 11، ص16ج ع مه مجلسی،، بحارالانوار؛ 666، ص6ج

 . 163صشیخ قدوح، ، معانی الأخبار .6
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در ملاء اعلی است که جایگاه رفیع  دّوسیان  آن بانوی کریمةمدار  ،مقام والای کرامت

 ،شخصیتّی که در مجامع مختلف دارد ر اساسهر کسی را می توان ب .استو کرّوبیان 

کوتیان آن بلکه در نزد مل ،زمینیان بیننه در  فاطمهد. حضددرت  رار داارزیابی  مورد

 جایگاهبالاترین تعبیر می شدددود و  «ملاء اعلی»هم اوجِ نادام ملکوتی کده از آن به   

 .استمطرح « هکریم»وسیان است به عنوان و  دّ فرشتگان پروردگار

، «دهبخشن»به معنای « ک ر مَ»از ریشه  ،، بر وزن ف عیب، به معنا) فاعب«کریم»صدفت  

 .ستا« بزرگوار»و « سخاوتمند»، «جوانمرد»

  :انددانان عر  گفتههمچنین لغت

 کند وک ر م، بر شدددرافت ذاتد یک چیز یا شدددرافت در خُلقد از اخلای، دلالت می (الف

 7.شددددودکددار گددفددتدده مددیکدد ر م، در اخددلای بدده گددذشددددت از گددندداه گددندداه 

کریم، گذشددت کننده اسددت و خدا) متعال، کریمد اسددت که از گناهان بندگان    ( 

  0.گذردمؤمنش می

ا) است که عطا) او ر اسامد خدا) متعال، کریم؛ به معنا) بخشنده و عطا کنندهد (ج

ها شددود و او اسددت کریمِ مطلق که دارا) همه انواع خیر و شددر  و ارز   تمام نمی

  0.است

انیاً، هر بخشد؛ اکریم به کسی می گویند: اوّلاً،  بب از این که به او گفته شود، مید( 

     کند.دارد، عطا میچه 

                                                             

  .132 – 131، ص 1ج ابن رارس، ، اللغة معجم مقايیسُ. 1
 .132هما ، ص  . 2

 .111، ص 1ج ، ابن اثیر، النهاية . 6
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نقب شددده، بخشددش کریمانه   هایی که از کرامت حضددرت فاطمهیکی از داسددتان
 بند خود به نیازمند نیازمند است: گردن

پس از به جا) آوردن نماز عصر  روز) رسول خدا جابر بن عبد اللَّه انصار) گوید:
 )و مردم نیز اطرا  او را گرفته بودند، در این حال پیر مرد ،در محرا  مسدجد نشسته 

و از شدّت ضعف  درت حفظ  ،ا) بر تن داشدت ها) کهنه عر  که لباس از مهاجرینِ
که متوجه حضور و) شده بود به سو) او  خود را نداشت به نزد ایشان آمد، پیامبر

ه، ام غذاید به من بدپیر مرد گفت: ا) محمّد! گرسنه نگریسته و از احوالش سؤال کرد.
من چیز) »فرمود:  پیامبر نیازم کن.ر، فقیرم بدام لباسدددد در اختیارم بگذابرهنه

انند م ،کنم که راهنما) به خیرولد تو را به جاید راهنماید مد ،نددارم که به تو بدهم 
عامب به خیر اسدت، برخیز و به سدو) خانه آن کسد برو که خدا و رسولش را دوست   

بر خود مقدّم دارند، آن کسددد که خدا را  دارد، خدا و رسددول هم و) را دوسددت مد 
برخیز و »به بلال فرمود:  سدپس رسول خدا  .«به سدو) خانه فاطمه برو  ؛داردمد

آن پیر مرد همراه بلال رفت تا به در  .«این اعرابد را تدا در خانه فاطمه راهنماید کن 

 مُ عَلَيْكُمْ ياَ أَهْلَ بَ يْ ِ السَّلا»رسدیدند و با صددا) رسدا گفت:     فاطمهحضدرت  خانه 
رَئيِ   لَ وَ مُخْتَ لَفَ الْمَلا ةِ،النُّبُ وَّ  ةِ، وَ مَهْبِطَ جَب ْ َِ  ئِك   َ نْزيِ   لِ ب   ِ  مِينِ الأ الرُّو دِ رَبِ  مِنْ  الت َّ  عِن   ْ

سدلام بر شما ای خاندان نبوّت، و محب رفت و آمد فرشتگان، و محب نزول   الْعَالَمِينَ؛

 فاطمهرت حضددد «.جبرییب روح الامین برای آوردنِ وحی از نزد پروردگار جهانیان
پیر مرد گفت: من پیر مرد) از عر  هستم که ، «و علیک السلام، تو کیستد؟»فرمود: 

ام، مرا یار) ام و گرسددنها) دخترمحمّد! من برهنه ؛اماز راه دور به سددو) پدر تو آمده
  کن، خدا تو را رحمت کند.

 فاطمهحضرت علد و حضدرت  ، راو) گوید: آن زمان، هنگامد بود که پیامبر

 آگاهد داشت. آنهاهم از حال  و رسول خدا ،سه روز بود که غذا نخورده بودند
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ن رو) آ حسینامام حسن و امام پوستیند را که  به هر حال حضرت فاطمه
شاید که خدا بهتر از آن را هم به  ،این را بگیر»: فرمودو  خوابیدند به آن پیر مرد دادمد

کنم و تو محمدّ! من از گرسنگد به تو شکایت مدپیر مرد گفت: ا) دختر  .«کندتو عطا 
دهد، من با وجود این ضعف و گرسنگد با این پوست چه پوست گوسفند) را به من مد

 خورد؟کنم؟ و آن به چه درد من مد

                              بند خود را که گردن ،این سددخن را شددنید فاطمهحضددرت راو) گوید: هنگامد که 
برا) و) هدیه کرده بود از گردن خویش باز کرد و  (دختر عمویش ) ت حمزهفاطمه بن

ه مهربان بهتر از این را ب این گردنبند را بفرو ، شاید خداوندِ» :فرمودبه پیر مرد داد و 
به سددو) مسددجد بازگشددت و   ،که گردنبند را گرفت پیر مرد پس از آن .«کندتو عطا 

بند را دخترت فاطمه به من این گردن ،خطا  به رسدددول خدا گفت: ا) رسدددول خدا
 .«کندآن را بفرو ، شاید خداوند بهتر از آن را نصیب تو »: فرمودبخشید و 

چگونه خداوند به تو بهتر از »: فرمودا  گرفت و گریه ،بندبا دیدن گردن پیدامبر 
ه ردآن را به تو عطا ک ،در حالد که فاطمه دختر بزرگترین پیامبر خدا کند،آن نصددیب ن

دهد که آیا اجازه مد ،در این حال عمّار یاسر برخاست و گفت: ا) رسول خدا .«اسدت 
به خدا آن را خریدار) کن، »فرمود:  پیدامبر  ؟خریدداری کنم من این گردنبندد را  

خدا هرگز آنان را به آتش  ،در خریدار) آن شرکت کنند )جنّ و انس(اگر اقلین سوگند
این گردنبندد را به چه  یمتد   ،: ا) پیر مردعمدار گفدت   .«دوزخ عدذا  نخواهدد کرد  

ود رد یماند که عورت خو یک بُ ،پیرمرد گفت: به یک شکم نان و گوشت، فروشد؟مد
 و یک دینار که به کمک آن به ،و با آن برا) خدا نماز بگزارم ،را به وسیله آن بپوشانم

گفت:  ،ه بودعمّار که سدددهم خود از غنایم خیبر را فروخت اهب و عیال خویش برسدددم.
رد یماند، با شتر) راهوار که به خودم تعلّق دارد و بیست دینار و دویست درهم، ویک بُ

دهم و آن رساند، با یک شکم نان گندم و گوشت به تو مدتو را به آساند به وطنت مد
سددپس عمار  .پیرمرد گفت: ا) مرد، تو چقدر سددخاوتمند) م.کن را از تو خریدار) مد

به  کرده بود به او داد و گردنبند را گرفت، بعد از آن رسدددول خداآنچده را وعدده   
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، پیر مرد گفت: آر)، «آیا سدیر شدد)؟ آیا بدن خود را پوشانید)؟  »: فرمودپیر  اعرابدِ
اکنون که چنین »فرمود:  پیامبر م.شدددنیاز پدر و مادرم به فدا) تو، من دیگر بد
 پیرمرد .«کننسبت به خود جبران و محبت او را  ،اسدت برا) فاطمه دعا) خیر) کن 

طلق م پرستیم، تو رازیِتو پروردگار) هستد ازلد و ما غیر از تو را نمد ،: خداونداگفت
پس بار خدایا! به فاطمه چیز) عطا کن که تا امروز چشم هیچ کس مانند آن  ؛هسدتد 

 آمین گفت پیامبر و گو  هیچ کس درباره آن چیز) نشنیده باشد. ،را ندیده باشد
ده کرخداوند این دعا را در دنیا، نسبت به فاطمه اجابت »فرمود:  ،و رو به اصحا  کرده

یچ هو همسر) که  ،ده که کسد م ب آن را نداشته استکرزیرا پدر) به او عطا  ؛است
نها و آ ،و پسراند که هیچ کس چون آنها را ندیده است ،نایر و همانند او نیسدت  کس
. سدپس به سو) مقداد، عمار و سلمان بازگشته و  «بودجوانان بهشدت خواهند   رِسدروَ 
فرمود: جبرییب  رسول خدا«. خواهید بیش از این برا) شما بگویم؟آیا مد» :فرمود

و دفن شددود، دو فرشددته از و)   کندهنگامد که فاطمه رحلت »: فرمود ،نزد من آمده
 خداوندِ ،من وردگارِپر  :دهدو او جوا  مد ،کنندمبر و ولیّش سددؤال مدادرباره خدا، پی

و  .«که اکنون بر بالا)  بر من ایستاده است استو ولیّم شوهرم  ؛پیامبرم پدرم ؛یگانه
او را نیز برا) شما بازگو  بگذارید تا برخد دیگر از فضدایبِ »ادامه داد:  رسدول خدا 

ده که فاطمه را از هر چهار طر  فرموخداوند متعال گروهد از فرشتگان را مأمور  ؛کنم
د، این فرشددتگان در زمان حیات فاطمه، در  بر او، و هنگام رحلتش با او کننمحافات 

پس ، ندکن ند و درودها) فراواند را ن ار او، پدر، شدددوهر و فرزندانش مدهسددت همراه 
 م ب آن اسددت که مرا در زمان حیاتم زیارت ،زیارت نماید رحلتکسددد که مرا پس از 

م ب آن است که مرا زیارت کرده، و کسد که  ،کندنموده، و کسد که فاطمه را زیارت 
مانند آن اسدت که فاطمه را زیارت کرده باشد، و کسد که حسن و   ،علد را زیارت کند

ا حسن و حسین ر و کسد که فرزندانِ ،گویا علد را زیارت کرده ،حسدین را زیارت کند 
 .«چنان است که آن دو را زیارت کرده است ،زیارت کند

د و آن را کررا با مشک خوشبو  فاطمهحضرت  عمّار گردن بندِ ،انپس از این سخن
داد و به او گفت: این را  «سددَهم»و تحویب غلامد به نام  ،رد) یماند پیچیددر میان بُ
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آن غلام گردن  د.کرهدیه  آن حضرتآن غلام را نیز به  بده، و خودِتحویب پیامبر
به  برا) ایشان باز گفت، پیامبرو سخنان عمّار را  آورد بند را نزد رسدول خدا 

حضدددرت به نزد  غلام، «من تو را بدا این گردن بندد به فاطمه بخشدددیدم  »: فرموداو 
آن  زهراحضددرت د، و کررا برا) او بیان  رسددول خداآمد و سددخن  فاطمه
که آزاد شددد خندید و بسددیار   غلام پس از این بند را گرفته و غلام را آزاد کرد. گردن

غلام ، «؟علتّ خنده تو چیسددت ،ا) مرد»: فرمود فاطمهحضددرت  خوشددحال بود، 
ا) را زیرا گرسنه ؛بند مرا خندان نموده استک یر این گردن گفت: عامت برکت و خیرِ

ایت در نه و ،نیاز کرد، غلامد را آزاد نمودا) را پوشددانید، فقیر) را بدسددیر کرد، برهنه
 7گشت.به دست صاحب اصلیش باز
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  روایت اوّل

]در   طب الدین راوند) گوید، روایت شده است: یکد از همسایگان یهود) پیامبر
: ما آمد و گفت ا  عروسدد داشت، از این رو به حضور رسول خدا [ در خانهمدینه

کنیم که فاطمه را به ا شددما حقّ همسددایگد داریم، به همین دلیب از شددما تقاضددا مدب
عروسد ما بفرستد تا موجب سرفراز) ما باشد. آنان در این مورد خیلد اصرار کردند تا 

فاطمه همسددر علد بن ابد طالب اسددت و باید »به ایشددان فرمود:  این که پیامبر
 و تد این جوا  را شدددنیدند از رسدددول خداها آن«. علد در این مورد اجازه دهد

و رضایت  ندصحبت ک علدامیرمؤمنان حضدرت  تقاضدا کردند که در این رابطه با  
ها) آن مجلس هر چه زر و زیور و لباس و) را جلب کند. زنان یهود) برا) شرکت در

ها) با همان لباس فاطمهحضددرت کردند که و فکر مد به تن کردندفاخر داشددتند 
توانند او را مورد توهین و روزمرّه در آن مجلس حاضددر خواهد شددد و آنان مد  معمولِ

لباسد زیبا و  فاطمهحضدرت  تحقیر  رار دهند. جبرییب در این روز فرود آمد و برا) 
ها ها و زینتآن لباس مانند را از بهشت اهدا کرد. و تد حضرت فاطمهزیورهاید بد

نمودند، و هنگامد که با ها تعجب و بو) خو  آنرا پوشید همگان از زیباید، و رنگ 
هت و حیرت در آن وضددعیت وارد خانه آن یهود) شددد، زنان حاضددر در مجلس را بُ   

 ها بهو بسددیار) از آن ،برگرفت به طور) که در مقابب آن حضددرت به سددجده افتادند
 7ند.مسلمان شدو  ندر شدید  رار گرفتچه که دیده بودند تحت تأایسبب آن

                                                             

وَ قَالوُا لنََا حَقو الْجوَِارِ، فنََسدأَلُكَ أَنْ ببَدعَثَ فَاطمَِةَ بنِتَْكَ  أَنَّ الیْهَوُدَ لَانَ لهَمُد عُرْسٌ، فَجَاءوُا إِلَى رسَوُلِ اللَّهِ .1

هُ وَ سَأَلوُ« ا زوَدجَةُ علَِیا بد ِ أَبِی طَالِبٍ، وَ هِیَ بِحکُمِْهِإِنَّهَ»إِلَى دَارِنَا حتََّى يَزدَْادَ عُرسْْنَُا بهَِا، وَ أَلَحُّوا علَیَدهِ، فقََالَ:  

مِ َ الْحلُِیا وَ الْحلُلَِ، وَ ظَ َّ الیْهَوُدُ أَنَّ فَاطمَِةَ بدَدخلُُ  أَنْ يَشفْعََ إِلَى علَِیٍّ فِی ذَلِكَ، وَ قدَد جمَعََ الیْهَوُدُ الطِّمَّ وَ الرِّمَ

تهَْا فَاطِمَةُ، وَ سَرَادوُا اسدتهَِانَة  بهَِا. فَجَاءَ جبَدرَئیِلُ بثِیَِابٍ مِ َ الْجنََّةِ، وَ حلُِیٍّ وَ حلُلٍَ لمَد يَروَدا مثِلْهََا، فلَبَِفِی بذِْلتَهَِا، وَ أَ

 ةُ دَارَ الیْهَوُدِ، سَجدََ لهََا نِسَاؤُهُمد، يُقَبالْ َبَحلََّتد بهَِا، فتَعََجَّبَ النَّاسُ مِ ْ زيِنتَهَِا وَ أَلوَْانهَِا وَ طیِبهَِا، فلَمََّا دخَلََتد فَاطمَِ

 (.66، ص16جع مه مجلسی، ، بحارالانوار)الْأرَدضَ بیَد َ يدَيَدهَا، وَ أسَدلمََ بِسبََبِ مَا رَأوَدا خلَْقٌ لثَیِرٌ مِ َ الیْهَوُدِ
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 ایت دومرو

 علدن یمؤمنالامیرابن شدهر آشدو  و  طب الدین راوند) گویند: روایت شده که    
مقدار) جو از یک یهود)  رض کرد، یهود) مزبور گفت: باید در ازا) آن چیز) را به 

پشم از را که  چادر حضرت فاطمه علدحضرت عنوان رهن در نزد من بگذار). 
در اطا د گذاشددت. به هنگام  و و به خانه برد داد. آن شددخص چادر را گرفتبود به او 

شددب، زن آن شددخص برا) انجام کار) داخب اطای شددد و نور) را دید که اطای را  
روشدن کرده است، به سرعت از اطای خارج شد و آنچه را دیده بود به شوهر  اطلاع  

ست، تعجّب در آن اطای ا حضرت زهراداد، مرد یهود) که فرامو  کرده بود چادر 
بلافاصددله دریافت که آن نور از   .داخب آن اطای شددد و مود و به سددرعت برخاسددتن

د آن را گرو گذاشددته اسددت. پس آن مر امیرالمؤمنینشددود که چادر) سدداطع مد
ا هو آن ندو هر یک به سو) ا وام خویش شتافت ندیهود) و همسر  از خانه خارج شد

ا ههشتاد نفر از آن ،اارِ دیدنِ این وا عه ا) که دیده بودند آگاه کردند، و دررا از معجزه
 7دند.مسلمان ش

 

                                                             

هُ شْیَدئا ، فدََفعََ إِلیَدهِ مُلَاءَ َ فَاطمَِةَ رَهدنا ، وَ لَانَتد مِ َ الصُّوفِ.  أَنَّ علَیِّا  اسْدتقَْرضََ مِ ْ يهَوُدِیٍّ شْعَیِرا ، فَاسْدتَرْهنََ    .1

غُلٍ، الَّذِی فیِهِ الْمُلَاءَ ُ بِشُفَأدَدخلَهََا الیْهَوُدِیُّ إِلَى دَارٍ، وَ وَضْعَهََا فِی بیَدتٍ، فلَمََّا لَانَتِ اللَّیدلَةُ دخَلََتد زوَدجتَُهُ البْیَدتَ  

 ضوَدءا   البْیَدتِنوُرا  سَْاطعِا  فِی البْیَدتِ أَضَْاءَ بِهِ للُوهُ، فَانصَْْرَفَتد إِلَى زوَدجهَِا، فَأخَبَْربَْهُ بِأَنَّهَا رَأَتد فِی ذَلِكَ    فَرَأَتد

مُسدرِعا ، وَ دخَلََ الْبَیدتَ فَإِذَا ضِیَاءُ  عظَیِما ، فتَعََجَّبَ الیْهَوُدِیُّ زوَدجهَُا، وَ قدَد نَسِْیَ أَنَّ فِی بیَدتِهِ مُلَاءَ َ فَاطمَِةَ، فنَهََضَ 

ْْتْعَلُِ مِ ْ بدَدرٍ منُیِرٍ يلَمْعَُ مِ ْ قَريِبٍ، فتَعََجَّبَ مِ ْ ذَلِكَ فَأَ ُْْعَاعهَُا، لَأَنَّهُ يَش ُْْرُ ش ِْْعِالمُْلَاءَ ِ ينَْش  نعْمََ النَّظَرَ فِی موَدض

لَاءَ ِ فَاطمَِةَ، فَخَرَجَ الیْهَوُدِیُّ يعَددوُ إِلَى أَقْرِبَائِهِ، وَ زوَدجتَُهُ بعَددوُ إِلَى أَقْرِبَائهَِا، المْلَُْاءَ ِ، فعَلَمَِ أَنَّ ذَلِْكَ النوورَ مِ ْ مُ  

 (.66، ص16جع مه مجلسی، ، بحارالانوار)فَاجدتمَعََ ثمََانوُنَ مِ َ الیْهَوُدِ، فَرَأوَدا ذَلِكَ، فَأسَدلمَوُا للُوهمُد
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ها) دعوت مردم به حق و حقیقت، دادن الگوها) صحیح و کامب به جامعه یکد از راه
ام مردمِ تماز بین زنان، بهترین الگو) زندگد برا)  فاطمه زهراحضددرت اسددت و 

 ت. تا روز  یامت اس مسلمانِ جهان

است؛  ، را معرفی کند، رسول خدا تواند حضرت فاطمهبهترین شخصی که می
ْ   وَ لَوْ كَانَ الْحُسْنُ )هَيْئَةً لَكَانَ »آن حضرت دختر خود را این گونه معرفی می فرماید: 

َْمُ إِنَّ فَاطِمَةَ  رُ أَهْلِ  [ ابْ نَتِيفَاطِمَةَ ]بَلْ هِيَ أَعْ راً  الْأَرْضِ  خَي ْ رَفاً، وَ كَرَماً؛عُنْص  ُ اگر  1، وَ ش َ
تمام خوبی ها به صدورت شدکب و شمایلی در می آمد، حتماً به شکب فاطمه جلوه می   
نمود، بلکده در حقیقت، )خوبی هایِ( فاطمه بزرب تر و بیشدددتر اسدددت؛ همانا دخترم  

                         «. فرادِ روی زمین اسدددتفداطمده، از جهدت اصدددالت و شدددرافت و کرامت، برترین ا   
دارای تمامِ ویژگی های خوبی است که یک شخص  بنابراین روایت، حضدرت زهرا 

 اسوه باید داشته باشد.

می فرماید:  امام عصددر برایِ معرّفی کردنِ همچنین در روایتی رسددول خدا
رَتِي، مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ؛»  «.مهد) از عترت من، از فرزندان فاطمه است 2الْمَهْدِيُّ مِنْ عِت ْ

اسددت، الگویِ خود را این گونه  نیز که از فرزندان حضددرت فاطمه امام عصددر 
وَ اللّه»معرفی می فرماید:  نَةٌ  وَفى اِبْ نَةِ رَس      ُ وةٌ حَس      َ من از دختر رسددول ؛ لى اُس      ْ

  0.«سوه و الگو) نیکوید دارم، اُخدا

سددت مورد بررسددی  رار گیرد، این اسددت که چرا امام جا مناسددب ا سددؤالی که در این
 معرفی می زهرا حضرت را خود حسنة اسوة  (است حسنه ةد اسدو که خو) زمان

                                                             

 . 11، ص2، جوُیتی، جفرائدُ السمطی ؛ ا161 ، ص، ابن شاذامائة منقبة  1

. شبیه این تدیث، توسط اماما  122، ص1، شیخ ترّ عاملی، جاثبا ُ الهدُا  ؛111، شیخ طوسی، صالغیبة .2

هِ صلََّى وُلدِْ فَاطمَِةَ بنِْتِ رسَوُلِ اللَّ مِ ْ إِنَّ هذََا المْهَددیَِ»ررمود: اما  سجاد         ، بیا  شده است؛ معصو 

، بحار الانوار؛ 11، جوهری بصری، صمقتضب الاثر؛ 211، ص1، ابن شرر نشوب، جمناقب) «اللَّهُ علَیَدهِ وَ آلِه

، الغیبة) «وُلدِْ فَاطمَِةَ وَ هوَُ رجَلٌُ آدَمُ مِ ْ رجَلٌُ المْهَددیُِ»ررمود:  (؛ اما  باقر111، ص11ع مه مجلسی، ج

، ذیل نیه 11، ص1، سیوطی، جالدُّرُّ المنَثور؛ 122، ص1، شیخ تر عاملی، جلهدا اثبا  ا؛ 111شیخ طوسی، ص

 (.، سوره تضرت محمدقلی الله علیه و نله11

 . 116، ص16، ع مه مجلسی، جبحارالانوار؛ 113، ص2، شیخ طبرسی، جاحتجاج؛ 211، شیخ طوسی، صالغیبة. 6
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ماید؟ و یا به بیان دیگر، حضرت ولی عصر)ارواحنا له الفداه(، کدام  سمت از زندگانی فر
   ؟           اندرا الگو نیکوی خود  رار داده نورانی حضرت فاطمه

 شهادتِپس از  صدیقة طاهرهمات ا دا ةپاسد  به این سدؤال، باید به مجموع  برای 
 ةکه مجموع رسددیدو پس از آن باید به این نتیجه  ودبه د تّ توجه نم رسددول الله

مود که سددبب شددد یوسددف فر معرفی را یالگوی چه و داشددت ایامره چه ا دامات این
از آن به بهترین اسوه و الگو یاد ، به آن تأسدی کند و  مهدیحضدرت   ، فاطمه

                                                                                                                                        د؟کن

 ٴمبارزه .7عبارتند از: رسول الله شهادتِپس از  حضرت فاطمه ا داماتِ ةخلاص
؛  بیتفی کردن غاصبان حق اهبمعرّ .0در برابر ظالمان؛  زهرا حضرت عالمانه

خط بطلان کشددیدن بر جبت و  .9درهم کوبیدن  درت پوشددالی سددران سددقیفه؛    .0
 7طاغوت.

ده رالگو گرفتن مهددوی از این ا دامات فاطمی پی ب  کده بتوان بده چگونگیِ  برای این
گونه  نجا اینآدر،   مقدسدر سددردا امام عصددرنامه  زیارتمراجعه به  اب شددود،

طَفى»...  :گواهی داده می شددود هَدُ أنَّ اَ  اص    ْ غيراً، وَأَكْمَلَ لَكَ عُلُومَهُ كَباأَش    ْ يراً، كَ ص    َ
ُِوَ ؛ دهم که خدا تو را )یعنی گواهی می 2وَأنََّكَ حَي  لَ تَمُوُ  حَتّى تُ بْطِلَ الْجِبَْ  والطاّ

 و تو ،زرگی علوم خود را برای تو کامب کردو در ب ،( در کودکی برگزیدامدام زمدان  
 .«میری تا جبت و طاغوت را از بین ببری ای و نمیزنده

امامت به مردم که تنها مسیر  با نشان دادن راهِ طور که حضرت فاطمه نتیجه: همان
هدایت به توحید اسدت، خط بطلان بر مسدیر گمراهی جبت و طاغوت کشید، حضرت   

،  بریک ةلی فرجه الشدریف( نیز با تأسی به حضرت صدیق ولی عصدر )عجب الله تعا 
به  در ابتدای  یام عدل مهدوی با بنیان گذاران ظلم و غاصدددبان ولایت اهب بیت

معرفی می  مردم جهاننهدا برمی دارد و به  آو پرده از چهره نفدای   ،مبدارزه می پردازد 

                                                             

أَلمَد بَرَ إِلَى الَّذيِ َ أوُبوُاْ  ﴿. 11 ٴنیه نساء، ٴه است؛ سوره. جبت و طاغوت در کتار هم رقط یك بار در قرن  نمد1

؛ نیا  ﴾ي َ آمنَوُاْ سَبِیلا نصَْیِبًا ما َ الکْتَِابِ يؤُمْنِوُنَ بِالْجبِدتِ وَالطَّاغوُتِ ويَقَوُلوُنَ للَِّذيِ َ لفََروُاْ هؤَلُاء أَهددَى مِ َ الَّذِ 

اّ که به جبت و طاغوت ایما  دارند و در باره کسانر که اند ندیدهیارتهکساانر را که از کتاب ]نسمانر[ نصیبر  

 ترند. یارتهاند راهگویتد ایتا  از کسانر که ایما  نوردهاند مرکفر ورزیده

 .166، ص 11، ع مه مجلسی، ج بحار الانوار؛ 113، ابن مشردی، ص المزار الکبیر.   2
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که جهان پر از عدالت  و این مبارزه با ظلم و سدددتم را تا آن جا ادامه می دهد مداید فر
آمدم و دیدم آن حضرت  صبغ بن نباته گوید: خدمت امیر المؤمنینا  شود. در روایتی

چرا شما  ،کردم: ا) امیر مؤمنان کشد، عرض است و زمین را خط می فرو رفته فکردر
( در رو) زمین آن )خلافتِه مگر ب ؟یدکش می     زمین خط ه و ب فرو رفته ایدفکر  در

 دنیا رغبته خلافت یا به خدا، هرگز روز) نبوده که به نه، ب»ا)؟ فرمود: دهرغبدت کر 
او همان مهد)  ،کردممولود) که فرزند یازدهم من اسدددت، فکر مد ةکنم، ولد دربار

 7«.است که زمین را از عدل و داد پر کند، چنان که از جور و ستم پر شده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

مَا  ،يَا أمَیِرَ المْؤُمْنِیِ َ راوَجدَْتُهُ متُافاح راً، یتَْحُتُ رِی الْأارْض ، راقُلْتُ: قاالا: َاتایْتُ َامِیرا الْمؤُْمتِیِنا. عَن  الْأاقبَْغ  بْن  نبَُاتاةا 1

ودما  ، وَ لَا فِی الدُّنیَْا يَلَا، وَ اللَّهِ، مَا رَغبِدتُ فیِهَا»لِی أرََاكَ متُفََکِّر، ا  بنَکُْْتُ فِی الْْأرَدضِ أَ رَغبَْْة  منِْكَ فیِهَا؟، فقََالَ:   

عدَدل ا  مدلأَُ الْأرَدضَقَطو، وَ لکَنِِّی فَکَّرْتُ فِی موَدلوُدٍ، يکَوُنُ مِ ْ ظهَدرِی، الْحَادِیَ عَشَرَ مِ ْ وُلْدِی؛ هوَُ المْهَددِیُّ الَّذِی يَ

  (.3بَابٌ رِی الْغایبَْة ، ح ، 662، ص1، شیخ کُلیتی، جلافی«)وَ قِسدطا ، لمََا ملُئَِتد جوَدرا  وَ ظلُمْا 



017 
 

 

 

 

 

 

 م زدهسیسؤال                                 

                                                 

 

 

 

 

 

 ،الله علیهاسلام  حضرت فاطمه                                                  

 دربارة تولّی و تبرّی                                                   

 مطلبی فرموده است؟چه                                                   
 

 

 

 

 



018 
 

همان جریان فرامو  نشدنی روز غدیر خم  ترین سند ولایت امیرمؤمنان علیمهم
را به امر پروردگار در برابر چشمان ده ها  حضدرت امیر ، رسدول خدا  که اسدت 

که  فاطمه زهراحضرت هزار نفر به خلافت و جانشدینی پس از خود نصدب فرمود.   
بود، روی همین  خاتماز سوی پیامبر   علیحضرت شاهد اعلام جانشینی خود 

 ، و در هر فرصتی وا عه غدیر را بازگو می فرمود.ماجرا اصرار و پافشاری می کرد

جانشینی درباره را  فاطمهحضرت  انبید از جمله کسانی است که سخنمحمود بن ل 
نقب  حمزهحضرت  بر  ضمن ملا اتی با وی در کنار علیامیرمؤمنان حضرت 

 :کرده است

نزد  بور   فاطمهحضددرت ، از دنیا رفت چون رسددول خدا محمود بن ل بید گوید:

گریست. من برخد روزها که نزد و در آنجا مد رفتمی حمزهحضرت  شدهدا و  بر 

. روز) صبر گریدمد  دیدم که آن حضدرت در آنجا نشدسدته و   رفتم، مد بر حمزه مد

ز گریسدتن بازایسدتاد. پس به نزدشان رفتم و پس از سلام ، عرضه   دم تا حضدرت ا کر

ها)  لبم پاره شد. حضرت شدما رشدته   هبه خدا  سدم از گری  ،داشدتم: ا) سدرور زنان  

             ام به بهترین پدران که چون مصددیبت زده گریه کنم؛ حق اسددت ،ا) ابو عمر»فرمود: 

ا داشتم، سپس این بیت رو علا ه ی اشتیابسدیار به ایشان  شدد که   با  رسدول خدا 

 سرود:

 وَ ذِكْرُ أبَِي ]مُذْ[ مَاَ  وَ اللَّهِ أَكْثَ رُ   إِذَا مَاَ  يَ وْماً مَيٌِّ  قَلَّ ذِكْرُهُ 

پدرم چون  ،شود، اما به خدا سوگندرنگ مد ها کمچون کسدد بمیرد یاد  در خاطره 

 .«یاد  فراوان شد ،وفات نمود

خواهم از شدما سدؤالد بپرسدم که به ذهنم خطور کرده است.    مد ،: ا) بانو) منگفتم

حضدددرت به امامت رحلتشدددا ن  بب از  . گفتم : آیدا پیدامبر خدا  «بپرس»فرمود : 

، آیا روز غدیر خم را جا) تعجب است»فرمود: آن حضرت   ،؟دفرموتصدریح   علد

 به شدددما فرموده اما آنچه را که پیامبر ؛دانم، آن را مد: بلهگفتم ،«ایدد؟ فرامو  کرده
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گیرم که با دو گو  خود از خدا را گواه مد»حضدددرت فرمود:  .، به من بگوییدسدددتا

رُ مَنْ اُخَلِّفُىهُ فيكُمْ، وَهُوَ الإمامُ وَالْخَلي» فرمود:شنیدم که مد رسدول خدا  فَىةُ على  خَي ْ
لْب عَةٌ مِنْ ص ُ بْطاىَ وَتِس ْ ةُ أبَْرارٍ  بَ عْدى وَس ِ جَدْتمُُوهُمْ هادينَ عْتُمُوهُمْ وَ لَئِن ات َّب َ  ،الْحُسَيْنِ أئَمَِّ

لد بهترین کسددد  ع، وَلَئِنْ خالَفْىتُمُوهُمْ لَيَكُونُ الَِخْتِلاف فيكُمْ إِلى يَ وْمِ الْقِيامَةِ؛ مَهْدييّنَ 

و او امام و جانشین بعد از من است و دو گذارم از خود برا) شما با د مداست که پس 

ا ند. اگر از ایشان پیرو) کنید، خود رامامانِ نیکوکار هست ،حسینه نفر از نسب ام و نُنوه

ا روز ت، میان شددما با آنان مخالفت کنیدیابید، اما اگر هدایت کننده و هدایت شددده مد

  .« یامت اختلا  خواهد افتاد

رسددول  ،اید؟ فرمود : ا) ابوعمرچرا از حق خود دسددت کشددیده  ،: ا) بانو) منگفتم

انند کعبه اسددت امام هم لُ الإمَامِ، مَثَلُ الْكَعْبَةِ؛ إِذْ تُ ؤْتَى وَ لََ تَْ تِي؛مَثَ » :فرمود خدا

به خدا سوگند، »: گاه فرمود آن 7.«آیدرفت، ولد او به نزد کسد نمدکه باید به نزد  

اگر حق را به اهلش واگذارند و مردم از خاندان پیامبرشان پیرو) کنند، حتد دو نفر هم 

د، در حالد که یکد پس از دیگر) بر مسددند خلافت  کرتلا  نخواهند در دین خدا اخ

ه خدا ولد این مردم، آن را ک .خیزدما که نهمین از نسب حسین است بپابنشینند تا  ایم 

تا چون  ،به تأخیر  انداختند ،مقدم داشتند و آن را که مقدم کرده بود ،به تأخیر انداخته

 به ،که آماده کرده بودند نهادند و را در  بر)برانگیختده خددا را به خاک سدددپردند و ا  

هلاکت بر ایشددان  ،شددهوت و میب خود اختیار کردند و به نار و رأ) خود عمب کردند

خُتارُ ما كانأ  أهُمُ ﴿د : وفرمنشنیدند که  وندباد، آیا از خدا یأ خُلقُُ ما یأشاءُ وأ بُّكأ یأ رأ وأ

ىُ  رأ             فرماید: نند این اسدددت که خداوند مدبلکه شدددنیدند، ولد ماجرایشدددان ما 0؛﴾اُ خ یأ

                                                             
جُّ الکعبَة، يَحُ مثَلَُ علَِیٍّ أنَّ مثَلََ»های مختلَ در کتپ شایعه و ستّی نمده است:  شابیه این روایت به قاورت  .  1

زارُ وَ لا مثَْلَُ علَِیٍّ لمَثَْلَِ بیَْتِ اللّهِ الحَرامِ، يُ   (. »16، طبری، صدلايْل الإمْامْة   «)إلی َتادَ   إلیَهَْا وَ لا بَحُجُّ 

 (.616، سید ابن طاوس، صطُرَف؛ 2، مجل 1، شیخ قدوح، صامالی«)يَزورُُ

 ، و خداّ تو هر چه خواهد بیارریتد و برگزیتد و دیررا  را هیا اختیارّ نیست . 11. سوره قصص ، نیه  2
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دُور  ﴿ عُمأ  اُ قُلوُبُ ا تَ  ف   ا صللُّ نُ تأ عُمأ  اأأبُصللارُ وأ ك  ا نَها أتأ ، در هیهات  7.﴾فأ

لَ ﴿ :دنیا آرزوهایشدان را گسترانیدند و مربِ خود را فرامو  کردند  فأتأعُساَ  أهُمُ وأ ْأضأ

ا أهُمُ  [ خدا] و ،آنان بر باد هلاکت و نگون سار) پس ورزیدند فرک که کساند و 0؛﴾ْأعُمأ

 0.«برم از نقصان بعد از زیادتدبه تو پناه مد ،پروردگاراگردانید.   تباه و گم را کارهاشان

                                                             
ه دلرایشا  کور ، که این کاررا  را گر چه چشم سر کور نیست ، لیحن چشم باطن و دید 11. سوره تج ، نیه  1

 است .

 . 1، نیه. سوره محمد2               

ْْوُلُ اللَّهِ . 6 ْْوهدََاءِ، وَ بَأبِْی قبَدرَ حمَدزَ َ، وَ عَ ْ مَحدموُدِ بد ِ لبَیِدٍ قَالَ: لمََّا قبُِضَ رسَ لَانَتد فَاطمَِةُ بَأبِْی قبُوُرَ الش

ببَدکِی هنَُاكَ، فَأمَدهلَتْهَُا حتََّى  امِ، أبَیَدتُ قبَدرَ حمَدزَ َ رَضِیَ اللَّهُ عنَْهُ، فوَجَدَدبهَُاببَدکِی هنَُاكَ، فلَمََّا لَانَ فِی بَعدضِ الْأيََّ

يَا »الَتد: قَقدَد وَ اللَّهِ قطُعَِتد أَنیَْاطُ قلَبِْی مِ ْ بُکَائِكِ، فَ ،سْکَتََتد فَأبَیَدتهَُا، وَ سلََّمدتُ علَیَدهَا، وَ قلُْتُ: يَا سیَادَ َ النِّسدوَانِ 

 ، وَا شْوَدقَاهد إِلَى رسَوُلِ اللَّهِ، ثُمَّ أَنْشَأَتد يَحِقو لِیَ البُْکَاءُ، وَ لقَدَد أُصْبِدتُ بِخیَدرِ البْبَاءِ رسَْوُلِ اللَّهِ   ،ابَا عمَُرَ

 :بقَوُلُ

 هِ أَلثْرَُوَ ذِلْرُ أَبِی ]مذُْ[ مَاتَ وَ اللَّ  إذَِا مَاتَ يوَدما  میَاتٌ قلََّ ذِلْرُهُ

   

قَبدلَ ، قلُْتُ: هلَْ نَََّّ رسَُولُ اللَّهِ «سلَْ»إِنِّی سَائلُِكِ عَ ْ مَسدأَلَةٍ، بلََجدلَجُ فِی صدَدرِی، قَالَتد:  ،قلُْتُ: يَا سیَادبَِی

، قلُْتُ: قدَد لَانَ ذَلِكِ، وَ لکَِ ْ أخَبِْريِنِی بِمَا «؟وَا عَجبََاهد، أَ نَسیِتمُد يوَدمَ غدَيِرِ خمٍُّ»وَفَابِهِ علََى علَِیٍّ بِالْإمَِامَة؟ِ، قَالَتد: 

علَِیٌّ خیَدرُ مَ ْ أخُلَِّفُهُ فیِکمُد، وَ هوَُ الْإمَِامُ وَ الْخلَیِفَةُ بعَددِی، »أشُهْدُِ اللَّهَ بَعَالَى، لقَدَد سمَعِدتُهُ يقَوُلُ: »أسََرَّ إِلیَدكِ، قَالَتد: 

مُوهُمد  ْ صلُْبِ الْحُسیَد ِ أَئمَِّةٌ أَبدرَارٌ، لئَِ ِ ابَّبعَدتمُوُهمُد وجَدَدبمُوُهمُد هَاديِ َ مهَدديِای َ، وَ لئَِ ْ خَالَفْتُوَ سْبِدطَایَ وَ بِسدعَةٌ مِ 

لقَدَد قَالَ  ،يَا أبَا عمَُر»الَتد: فمََا بَالُهُ قعَدََ عَ ْ حقَِّه؟ِ، قَ ،، قلُْتُ: يَا سْْیَادبَِی«لیَکَوُنُ الِاختِْلَافُ فیِکمُد إِلَى يوَدمِ القْیَِامَةِ

ود أمََا وَ اللَّهِ لَ»، ثمَُّ قَالَتد: «مثَلَُ علَِیٍّ»، أوَد قَالَتد: «مثَلَُ الْإمَِامِ، مثَلَُ الکْعَدبَة؛ِ إذِْ بؤُبَْى وَ لَا بَأبِْی: »رسَْْوُلُ اللَّهِ

یاهِ، لمََا اختْلََفَ فِی اللَّهِ بَعَالَى اثنَْانِ، وَ لوَرَثِهََا سلََفٌ عَ ْ سَلَفٍ، وَ خَلَفٌ بَرَلوُا الْحَقَّ علََى أَهدلِهِ، وَ ابَّبعَوُا عتِْرَ َ نبَِ

ذَا إِ مَ ْ قدََّمَهُ اللَّهُ، حتََّى بعَددَ خلََف،ٍ حتََّى يقَوُمَ قَائمِنَُا التَّاسْعُِ مِ ْ وُلدِْ الْحُسیَد ِ، وَ لکَِ ْ قدََّموُا مَ ْ أَخَّرَهُ، وَ أَخَّروُا 

لهَمُد، أَ وَ لمَد يَسْْدمعَوُا أَلْحدََ المْبَدعوُثُ، وَ أوَددَعوُهُ الْجدََثَ المَْجددُوثَ، وَ اختَْاروُا بِشْْهَدوبَهِمِد، وَ عمَلِوُا ببِرَائهِمِد، ببَّا  

: )فَإِنَّها سمَعِوُا وَ لکَنَِّهمُد لمََا قَالَ اللَّهُ سبُدحَانَهُ ما يَشاءُ وَ يَختْارُ، ما لانَ لهَمُُ الْخیَِرَ ُ(؛ بلَْ )وَ رَبُّكَ يَخلُْقُ اللَّهَ يقَوُلُ

لَهُمد، نَسُوا آجَا لا بعَدمَى الْأَبدصْارُ، وَ لکِ ْ بعَدمَى القْلُوُبُ الَّتِی فِی الصُّْدوُرِ(؛ هیَدهَاتَ بَسطَوُا فِی الدُّنیَْا آمَالهَمُد، وَ  
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 نکات

َِدِيرِ خُمٍّ »غدیر:  ة. تأکید بر وا ع7   ؛«وَا عَجَبَاهْ، أَ نَسِيتُمْ يَ وْمَ 

رُ مَنْ اُخَلِّفُىهُ فيكُمْ » بر دیگران: امیرالمؤمنین. برتری 0   ؛«على  خَي ْ

وَهُوَ » :رسول خدا به عنوان امام و جانشدینِ بلافصدب   . معرفی امیرالمؤمنین0
 «.الإمامُ وَالْخَليفَىةُ بَ عْدى

 .«وَسِبْطاىَ »: به عنوان فرزندان پیامبر خدا . معرفی امام حسن و امام حسین9

 ویژگی هستند:. معرفی نهُ امام دیگر که دارای دو 5

 ؛«تِسْعَةٌ مِنْ صُلْب الْحُسَيْنِ »هستند:  حسینامام  از نسب الف( 

ةُ أبَْرار»امامانِ نیکوکارند:   (  «.أئَمَِّ

است که آنها خود  . تنها راه هدایت و سعادت، فقط پیروی کردن از امامان معصوم6

 «.ينَ مَهْدييّنَ وَجَدْتمُُوهُمْ هاد لَئِن ات َّبَ عْتُمُوهُمْ »نیز هدایت کننده و هدایت شده هستند: 

 ن شددما اختلا  خواهد ، تا روز  یامت میابا پیشددوایانِ هدایت گر مخالفت کنیداگر . 1

 .«لَيَكُونُ الَِخْتِلاف فيكُمْ إِلى يَ وْمِ الْقِيامَةِ  ،وَلَئِنْ خالَفْىتُمُوهُمْ » :افتاد

                                                             

         ؛266-111، مرتو  خزاّز، صلفِايةُ الأثر)«الْحوَدرِ بعَددَ الکْوَدرِ مد(؛ أَعوُذُ بِكَ يَا رَبا مِ َ)فتََعدسا  لهَمُد وَ أَضلََّ أَعدمَالهَُ

 (.113، ص2، شیخ تُرّ عاملی، جإثبا ُ الهدُا 
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نه امام به سددوی آنها . وظیفه مردم اسددت که به سددوی امام بروند و هدایت شددوند  8

امِ، مَثَ لُ الْكَعْبَةِ؛ إِذْ تُ ؤْتَ » حرکت کند؛ چرا که م  ب امام، م  بِ کعبه اسدددت: م َ        ى وَ مَثَ لُ الْإِ
 «.لََ تَْ تِي

ن تا از آن معد یدخداوند متعال نیز در  رآن دستور داده است به سوی امام حرکت کن. 4
امام، راه ارتباط فیزیکی به سوی امام مسدود  ؛ چرا در زمان غیبتِدعلم، کسب فیض کنی

ررسی  رار مورد ب . با توجه به این نکته آیه زیربا  علم بسته نیست یقیناًولی  ،است
 :گیردمی

ا ﴿ لللدَرُنأ ىَ وأ قأ رأ للاه  للا قلُلرَ  ظأ للا ف یهأ كُنأ ارأ للینأ اُ قلُلرأ  ا تَللل   بأ هُمُ وأ بأ یُللنأ للا بأ لُنأ عأ وأ اأ

للیرُواُ ف  للا ا سَللیرُ  س  ن للینف یهأ ام  للا   أ وأ ْأیَامَللا ءأ للا  أیأ میددان ایشددان )مددردم( و  7؛﴾یهأ

میان شهرهاید که آنهدا را برکدت بخشدیدیم، روسدتاهاید آبداد  درار دادیدم، و سدیر         

 .ایمند در آنها سیر کنید قرر داشتیم، پس شبان و روزاند بهکردن را در آنها م

 

 ی از فرازهایِ آیهنکات

 اُ قرُأ ﴿نا) تأویلد این آیه، آمده است که  ُرا) اولّ: یک. در برخد از احادیث، در مع

كُنا ف یها و  ُرا)  ، اشاره است به اوصیا) پیامبر، یعند امامان آل محمدّ﴾ا تَ ي بارأ

، اشاره است به عالماند ربّاند که احادیث و تعالیم و معار  و ﴾ىَ   ظاهرأ رَ قُ ﴿دوّم: 

هم چنین  0رسانند.به مردمان مد -طول زمانهادر  -آدا  و احکام پیامبر و اوصیا) او را

ىَ ﴿ نقب شده است در روایاتی که از امامان معصوم رأ اه  به علما و فقها  ﴾قرَُ  ظأ

هم در عصر غیبت دستور داده اند به علما و فقها مراجعه  تأویب شده است؛ امام زمان

                                                             
 11سوره سبأ،نیه .1
 .621 -666،ص 1جعروسی تویزی،  ،بفسیر نور الثقلی ؛ 613 -611ص  ،6جبحرانی،  ،بفسیر برهان .2
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ن َّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أنَاَ فَنِ  ا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَاالْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَ  وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ » شود:
ةُ اللَّهِ عَلَيْهِم اگر در پس غیبت امام » فرماید: در وصف علما می امام هادی 1«.حُجَّ

د نبودند که دعوت کنندگان به سو) او بوده و اشاره به او کنند، و با یعلما  ایم

یند، و بندگان مستضعف خدا را از دام ابلیس و یاران او برهانند، براهین الهد از او دفاع نما

( رهاید بخشند، همه مردم ازدین خدا دست و از بند نواصب )دشمنان اهب بیت

شدند.ولی علماء کساند هستند که زمام  لو  شیعیان ضعیف ما را در کشیده و مرتدّ مد

ان آن را در دست دارد. این کنند، همچون ناخدا) کشتد که سکّدست داشته ومهارمد

 . 0«گروه همان شخصیت ها) برتر و افضب درنزد خداوندبا عزّت وجلال هستند

؛ حرکت به سوی امام که اصب و اساس و آغاز و پایان خیر است ؛ هم ﴾سلیروا﴿دو. 

رُ كُنْتُمْ أَوَّلَهُ وَ » در زیارت جامعه کبیره فرمود: چندان کده امدام هادی     إِنْ ذكُِرَ الْخَي ْ
لَهُ  ای رسیدن به امام باید سرعت از این رو بر 0؛«وَ مَعْدِنهَُ وَ مَْ وَاهُ وَ مُنْتَ هَاه وَ فَ رْعَهُ  أَص ْ

ات  وأ هُمُ ﴿ ؛ چنان که خداوند متعال می فرماید:گرفت یرأ عُونأ ف   ا خأ ار  ْوُُ أئكأ یُسللأ

اب قوُن ا سلأ داشت و هم باید  بنابراین در حرکت به سدوی امام ، هم باید سرعت  9؛﴾ أهأ

وَ » از یکدیگر سبقت و پیشی گرفت ؛ که هر روز در عهد روزانه خویش ا رار می کنیم:
ابِقِينَ إِلَى إِراَدَتهِ  5«.الْمُسَارعِِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَ الْمُحَامِينَ عَنْهُ وَ السَّ

                                                             
 111، ص: 2جشیخ قدوح، ، لمال الدي .  1
ْْلام مِ َ العْلُمََاءِ الدَّاعیِ َ إِلیَدهِ لوَد لا »قاالا عَلِیُّ بْنُ مُحَملد  علیرماالساا  : .2 وَ  ،مَ ْ يبَدقَى بعَددَ غیَدبَةِ قَائمِکِمُد علیه الس

ْْبَِاكِ إِبدلیِسَ وَ مَردَبَِهِ  ،وَ الذَّابای َ عَ ْ ديِنِهِ بِحُجَجِ اللَّهِ ،الدَّالِّی َ علَیَدهِ ْْعُفََاءِ عبَِادِ اللَّهِ مِ ْ ش وَ مِ ْ  ،وَ المْنُقْذِيِ َ لضِ

لَمَا  ،وَ لکَنَِّهمُُ الَّذيِ َ يمُدسکِوُنَ أزَمَِّةَ قلُوُبِ ضعُفََاءِ الشِّیعَةِ ،لمََا بقَِیَ أحَدٌَ إِلَّا اردبدََّ عَ ْ ديِ ِ اللَّهِ ،فِخَاخِ النَّوَاصِْبِ 

 (.11، ص 1جشیخ طبرسی، ، إحتجاج)عنِدَْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ أوُلئَِكَ همُُ الْأَفضْلَوُنَ ،يمُدسِكُ صَاحِبُ السَّفیِنَةِ سُکَّانهََا

 .111، ص2جشیخ قدوح، ، قیهالفَ هُرُحضُم  لا يَ .6
 .11سوره مؤمتو ، نیه  .1
 .11، ص16ج ع مه مجلسی،  ، بحار الأنوار .1
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یرُوا ف یها  أیا  يأ وأ ْأیَاماَ ﴿سددده.  سدددوی امام، لحاه ای تو ف  درحرکت به؛ ﴾سللللللل 

،در وا ع حرکت به سمت سرچشمه حیات جایزنیسدت. حرکت به سدوی امام عصر  

لامُ » است، چنان که در زیارت روز جمعه، آن حضرت را این گونه سلام می دهیم: الس َّ
 «.عَلَيْكَ ياَ عَيْنَ الْحَيَاة

خداوند  «.ركَُوا الْحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ت َ ». حکومت باید به اهلش واگذار شدود:  73

  .متعال نیز دستور داده است، حکومت به اهلش واگذار شود

رَةَ نبَِيِّهِ »پیروی کنند:  . مسلمانان باید از اهب بیت77 داوند سبحان خ. «وَ ات َّبَ عُوا عِت ْ

ییا ْأ یُّها ا َ ﴿نیز به مؤمنان دسددتور داده اسددت از صدداد ان پیروی کنند:    نُوا ذ  نأ آمأ

للینأ  اتَـللقوُا اللهأ  ق ـ اد  عأ ا ص  كُونُوا مأ اید، تقوا) الهد ا) کساند که ایمان آورده» 7؛﴾وأ

 «.پیشه کنید و همواره با صاد ان باشید

 فرازهایِ آیه ازی نکات

، که فرماند مطلق است، مؤمنان ﴾کُونُوا﴿نیز با صدور فرمانِ « صاد ین»در آیه یک. 

هیچ است ناید از نار زماند و مکاند، برا) همیشه و در همه جا، اند که بدون امر شدده 

 0.و از آنها پیروی کنند صاد ان باشندبا 

 با صاد ان»همراهد مکاند نیست. « با صاد ان بودن»، مفهومِ «آیه صداد ین »در دو. 

در تمام شؤون و با محوریت صاد ان و « صاد ان»به مفهوم همراهدِ معنو) با « بودن

 این همراهد است.ابات در 

همراهد و التزام به همراهد در تمام جهات و »یعند  ؛. از آن جدا کده این فرمان  سددده

بدون هیچ  ید) از زمان و مکان و بدون هیچ شرط و هیچ پیش شرطد صادر « شؤون

                                                             

 .111ره توبه، نیه . سو 1

 .111ا  112، غ مرعا قادقی ررد، صهمیشه با صادقان.  2
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در تمام عصرها، در تمام « صاد ان»شدده اسدت، تمام مؤمنان به این گونه همراهد با   

اند؛ نتیجه این زندگد و در تمام شددرایط فرمان داده شددده  سدداعات و در تمام لحاات

ا ر« صدداد ان»باید معصددوم باشددند و اانیاً، مؤمنان باید « صدداد ان»شددود که اوّلاً، مد

 7بشناسند.

کسد دارا)  . از آنجا که اجماع مسلمانان بر این است که جز چهارده معصومچهار

          ، «صددداد ان»ن مناور از مقدام عصدددمدت و صدددادی به  ول مطلق نیسدددت؛ بنابرای  

 0خواهند بود. و امامان معصوم  پیامبر خدا

هستند:  در روایات تصدریح شدده اسدت که مقصود از صاد ان، امامان معصوم   پنج. 
اسدت که آن حضرت  روایت کرده  شدی  کلیند به اسدناد خود از امام رضدا   مرحوم 

دّ »: فرمود ةُ الص     ِّ ادِقُونَ هُمُ الْأئَمَِّ راسددتگویان ]در این آیه[ امامان  3؛يقُونَ بِطاعَتِهِمْ الص     ّ

 «.هستند که در اطاعت خدا سخت راستگو هستند

ت العلب تمام اختلافات در عالم به این دلیب اسدت که حق امامت و وصایت از  . عل70ّ

        به امامانِ معصددوم غصددب شددد؛ و اگر جانشددینیِ رسددول خاتم  اهب بیت

عَالَى لَمَا اخْتَ لَفَ فِي اللَّهِ ت َ »کردند: میر هم در دین خدا اختلا  نحتد دو نفمی رسید، 
  «.اُْ نَانِ 

 .«حَتَّى يَ قُومَ قَائمُِنَا» یام کند:  این اختلا  ادامه دارد تا امام زمان. 70

                                                             
 .161ا  111، غ مرعا قادقی ررد، صهمیشه با صادقان. براّ نگاهر بیشتر، ر.ز:  1

 .261، رعا کاردا ، صامامت و عصمت امامان در قرآن.  2

 ،الس   علیرممِنا الْحاوْ   مَعَ الْأا ِملة   جَلَّ وَ رَسوُلهُُ  بَابُ ماَ راراضَ اللَّهُ عزََّ وَ، 261، شیخ کلیتی، صلافی . 6

 .2ح
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 با دو ویژگی: . معرفی امام عصر79

 ؛«حَتَّى يَ قُومَ قَائمُِنَا»الف(  یام کننده: 

 .«التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ »:  حسینامام از نسب  امامنهمین   ( 

شهوت و میب ، مقامی نیست که مردم از روی . وصایت و جانشینیِ پیامبر اعام75

هْوَتِ » :ندننار و رأ) خود عمب کر اسا س ند و بناختیار کآن را   خود  هِمْ، وَ اخْتَارُوا بَِ َ
 «.وَ عَمِلُوا بآِراَئهِِمْ 

غاصددبان خلافت را ،  در با عامت اسددت که حضددرت زهرا اه خلافت آن. جایگ76

بر غاصبان  در زیارت عاشدورا نیز امام با ر و امام صادی «. تَ بّاً لَهُمْ »کند: مینفرین 

هُ أُمَّةً دَفَ عَتْكُمْ » اند:هامامت لعن کرد حقّ بِكُمُ  عَنْ مَرَاتِ عَنْ مَقَامِكُمْ، وَ أَزاَلَتْكُمْ  وَ لَعَنَ الل َّ
ا هُ فِيه َ بیت( را از کند ملتّی را که دور کرد شدددما)اهب لعندت خددای  و  1؛الَّتِي رتَ َّبَكُمُ الل َّ

 دار کردهها رتبههایتان که خدا شما را در آنمقامتان، و بر کنار کرد شما را از آن مرتبه
 «.بود

 ن و نصددب. امامت منصددب الهی اسددت که فقط خداوند متعال می تواند امام را تعیی71

خُلقُُ ﴿ندارند:  کند و دیگران حق انتخا  و انتصا ِ جانشینِ رسول خدا كأ یأ بُّ  وأ رأ

ىُ  رأ خُتارُ، ما كانأ  أهُمُ اُ خ یأ  . ﴾ما یأشاءُ وأ یأ

                         دسدتور خدا را شدنیدند، ولی  لب هایشان مرده بود و           . غاصدبان حقّ اهب بیت  78
را بپذیرند:  ند زیر بارِ حق بروند و ولایت و وصددایتِ امامان معصددوم نمی توانشددت

دُور  ﴿ عُمأ  اُ قُلوُبُ ا تَ  ف   ا صُّ نُ تأ عُمأ  اأأبُصارُ وأ ك  ا نَها أتأ  .﴾فأ

                                                             
 . 331، ص2، شیخ طوسی، جمصباح المتهجدّ؛ 131، ابن قولویه، لامل الزيارات. 1
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        بر  دو عامب اصدددلی  در گمراهی غاصدددبان حق اهب بیت . حضدددرت زهرا74
 می شمرند که عبارتند از: 

طُوا فِي ال»وهای دنیوی بودند و دین خویش را به دنیا فروختند: دنبال آرز اولّ: نْ يَا بَس     َ دُّ
 ؛«آمَالَهُمْ 

 «.وَ نَسُوا آجَالَهُمْ »  یامت و حسا  رسیِ آخرت را فرامو  کردند:  دوم:

                      را نفرین  با لفای دیگر غاصددبان حق اهب بیت ه. بار دیگر حضددرت صدددیق03

  «.فَ تَ عْساً لَهُمْ »فرماید: می

د، گم و تباه را نپذیرن . خدداوندد متعدال کدارهای کسدددانی که ولایت اهب بیت    07

َُلَّ أَعْمَالَهُمْ »گرداند: می   «.أَ

ا أهُمُ ﴿: ، سوره حضرت محمد8. پس از آیه 66 لَ ْأعُمأ ؛ خداوند ﴾فأتأعُساَ  أهُمُ وأ ْأضأ

ا  كأ ب ْأنَهُمُ ﴿نه توصددیف می فرماید: متعال علتّ تباه شدددنِ اعمال کافران را این گو  ذأ

لأ  ا ْأنزأ هُواُ مأ ر  ا أهُمُ  اللهُ كأ ْأحُبأطأ ْأعُمأ  روست آن از[ نگون سار) و هلاکت] این» 7؛﴾فأ

 ناچیز و تباه را کردارهاشددان پس داشددتند، ناخو  اسددت فروفرسددتاده خدا را آنچه که

ا ْیهَ ﴿با توجه به این آیه و آیه تبلیغ «.  سدداخت ن یأ لأ د  أیُكأ م  ا ْنُز  لُِّ  مأ ولُ بأ ا ا رَسللُ

 شود: این گونه نتیجه گرفته می 0؛﴾رَبِّك

هت دا شدددتند، امر جا اوّلاً، آنچه خداوند نازل فرموده بود و کافران نسدددبت به آن کرا

دستور داده بود که در  بود که در آیه تبلیغ به رسول خدا لمؤمنیننشدینیِ امیرا 

 سلمانان ابلاغ فرماید.روز غدیر برای م

                                                             
 . 1، نیه. سوره محمد1
 . 13. سوره ما ده، نیه2
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، باعث نابود شدددنِ اانیاً، کراهت داشددتن و نپذیرفتنِ امامت و ولایت امیرالمؤمنین
 شود.تمام اعمال می
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یاد  7د یق منابعی که از حوادث و رویدادهای پس از سدددقیفه بنی سددداعده ةمطدالع 

 ها، تحققسازد که یکی از آنرا با حوادث ناگواری مواجه می انسانِ پژوهشگراند، کرده

در دو  (دست کم) آن هم  »0حضدرت فاطمه  ةهجوم به خان»  طعی و تردید ناپذیر

هجوم اول؛ هجوم منجر به شددکسددت  »یهاها با نامنوبت مختلف که به ترتیب از آن

 مجروح شدنِسدوزی و  لی )دوم(؛ هجوم منجر به و وع آتشهجوم اصد »و  ،«تحصدّن 

  :شودیاد می« حضرت زهرا 

 

 شاخص در هجوم اول وقایع
(  اولّ: تحصدّن )اجتماع( تعدادی از مخالفان بیعت با ابوبکر )در خانه حضرت فاطمه 

)مخاطب و هد   0، سددلمان، ابوذر، مقداد، عمّار و عباس.، زبیرعبارت بودند از: حضددرت علی

 کنندگان و در رأس آنان زبیر بن عوام بود(.نتحصّ ةاصلی مهاجمان در هجوم اولّ، هم

از  کنندگاننتحصددّدر صددورت عدم خروج  حضددرت فاطمه ةدوم: تهدید عمر به آتش زدن خان
 9جا.آن
 . از خانه حضرت زهرا 5(مشیر به دست داشت)به ویژه زبیر که ش کنندگاننتحصّم: خروج سو

 .کنندگاننتحصّخروج  حتی با 6،از خانه چهارم: عدم خروج حضرت علی
گرد آمدند.  کنندگان نزد حضرت فاطمهپس از تهدید عمر، تحصنّ کند: نقب می ابن ابی شدیبه 

 من باز گردید، آن حضددرت فرمود: دیدید که عمر پیش من آمد و به خدا سددوگند خورد که اگر نزد 

                                                             
و ر ی  ننا  سعد بن عباده بوده است.  ه. سقیفة مشرور در تاریخ، محل اجتماع قبیله خزرج از انصار مدیته بود1 

 سوره عتحبوت را قرا ت کردند.  1-1نیات  پ  از بیعت مرد  با ابوبحر در سقیفه، تضرت علی 
از جمله: ابن  ؛اند. تداقل هفده نفر از علماء و دانشاامتدا  بزرگ اهل سااتّت، هجو  را در کتپ خود نقل کرده2

 ،؛ ذهبی216، ص 1، ج ريدالفَ قدُالعِسی؛ در لُ؛ ابن عبد ربطه اند21ُ، ص 1ج  ،الامامة والسْیاسة در  ،قتیبه دیتوری

 . 111-113، ص 6، ج باريخ اسلامدر 

  .212، ص 1، ابن عبد ربطه، ج ريدالفَ قدُالعِ   6.

  ؛ ابن ابی شیبه استاد بخاری است 63661، رقم 166، ص 3، ابن ابی شیبه، ج المصنّف 1.

  .21، ص 2ابن ابی الحدید، ج ، شرح نهج البلاغه  1.

  .12، ص 1، ابن قتیبه دیتوری، ج الامامة و السیاسة 1.
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 :کندچه  سدددم خورده، عمب میاو به آن سدددوگند، به خدا کشدددد.خانه را بر سدددرتان به آتش می
رفِوا راش     دينَ » ؛ پس به صددلاح دید خود عمب کنید و نزد من باز نگردید ]از ادامه تحصددنّ  «فاَنص     َ

  7یعت کردند.وبکر بها از وی فاصله گرفتند و نزد  باز نگشتند تا زمانی که با ابدسدت بردارید[ آن 
 

پس از هجوم اوّل و  و حضرررت علی اقدامات حضرررت فاطمه 

 غصب فدک
 0،گریه کردن در فرای پدر )و به عنوان اعتراض به غاصبین( در خانه و بیت الاحزان .7

. احتجاج مفصدب حضرت  0 9؛در مورد فدک . ارایه سدند پیامبر 0 0؛و  برسدتان اُحد 
. آوردن شاهدان بر ملکیت فدک و رد کردن آنها 9 5؛ردر مجلس ابوبکر و عم فاطمه

. احتجاج خصددوصددی 5درباره شدداهدان؛  توسددط عمر و پاسدد  نهایی امیرالمؤمنین
                           6؛بر ابوبکر و گرفتن سدددنددد و پدداره کردن آن توسدددط عمر حضدددرت فدداطمدده

حتجاج مفصدددّب .ا1  1؛. اسدددتنصدددار و یاری طلبیدن شدددبانه از مهاجرین و انصدددار 6
            4؛در مسجد . خطابه حضدرت فاطمه 8 8؛با ابوبکر و عمر در مسدجد امیرالمؤمنین

 73.به ابوبکر درباره غصب فدک . نامه امیرالمؤمنین 4
ن تصمیم بر  تب آن حضرت ادر مسدجد، غاصدب  نکته: پس از احتجاج امیرالمؤمنین

                                                             

 . 1، رقم 132، ص 1، ابن ابی شیبه، ج المصنّف 1.

  .116-131، ص 16ج ع مه مجلسی، ، بحار الانوار .2

  .223، شیخ عباس قمی، ص بیت الاحزان 6.

  .26، ص 21ج  ع مه مجلسی،، بحار الانوار 1.

  (.111، ص2، ج سلیم ب  قیس لتاب، )111-111، 161، ص 21ج  هما ، 1.

  .113، ص 11، و ج 112، ص 21ج  هما ، 1.
 3 .12، ص 1ج ابن قتُایبه، ، الامامة و السیاسة؛ 21، ص 1، ابن ابی الحدید، ج شرح نهج البلاغه .3

  .111-111، ص 21ج  ع مه مجلسی،، بحار الانوار 1.

و خطبه را به قاورت کامل نقل کرده، بیست و سه ستد است که این استاد در   پیدا شاده تو  اساتادی که تاک  1.
، حتجاجالا، طبری شیعی؛ دلائل الامامهابن طیفور؛  ،بلاغات النساءده است؛ از جمله: ش نقلبیست متبع مرم به 

  طبرسی و. ...
 . 66، ح 116، ص 21ج  ع مه مجلسی،، بحار الانوار 16.
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  7گرفتند که در اجرای آن ناکام ماندند. 
به نبیعت از امیرالمؤمنی گرفتنن در مقابب این ا دامات تصمیم گرفتند برای اغاصب

نویسدد: ابوبکر در زمانی که علی از  ری میلاذُبَ هجوم بیاورند. خانه حضدرت فاطمه 
ترین وضدع نزد من  د، عمر را نزد وی فرسدتاده گفت: او را به سدخت  کربیت خودداری 

 0.«لْعُنْفِ إِئْتِني بِهِ بَِ عْنَفِ ا»بیاورید؛ 

 

 در هجوم دومّ )هجوم اصلی( شاخص وقایع
از یاران حضددرت  و خالی بودن خانه حضددرت فاطمه اولّ: تنها بودن اهب بیت

 بود(. ) مخاطب و هد  اصلی مهاجمان در هجوم اصلی، امیرالمؤمنینعلی

از خانه توسط مهاجمان و تهدید ایشان  م: بیرون کشداندن اجباری حضرت علی دو

 0 تب.به 

 9توسط مهاجمان. م: به آتش کشیدن در  خانه حضرت زهراسو

 5توسط مهاجمان. به حضرت زهرا صدماتِ جسمیچهارم: 
ترین های سدددوم و چهارم، از زمره مهملازم به یادآوری اسدددت که هرچند شددداخص

ریف اما در منابع اهب سنتّ، حذ  و تح ؛روندبه شمار می« هجوم اصدلی » رخدادهای
ین اها با ی مانده است. همچنین ای که تنها ردّ پاهای کم رنگی از آناند، به گونهشده

ای حوادث مشترک میان هر دو هجوم )مانند تهدید وجود پاره که نکته  ابب توجه است
بار مهاجمان به داخب خانه، که در هر دو هجوم به و وع به آتش زدن و ورود خشددونت

                                                             
  .661، ص 2؛ بحارالانوار، ج 136-131، ص 2ج  ،یم ب  قیسسل لتاب 1.
 .113، ص 1، بَ ذُری، ج الاشراف انسابُ. 2

 .113هما ، ، ص 6

                 ، 1، طبرسااای، ج الاحتجْاج ؛ 261-221)ترجمااه کتاااب سااالیم بن قی (، ص   اسْْرار آل محمْد  1.

  .211-216ص
مبادا »نقل شده این گونه نمده است:  ت راطمهدر بعضای از روایات که از طریق اهل ساتت از زبا  تضار    1.

، ابن الاصابه، 11، ص 1، ابن سعد، ج الطبقات الکبری« کسای ]پ  از مرگم[، پوشه روی کتَ مرا کتار بزند   

  . 11، ص 1تجر،ج 
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ام موجبات ادغ« یا دانسددته و مغرضددانه ،ه طور طبیعی و ناخواسددتهب»اند(، گاه پیوسددته
 در یکدیگر را فراهم آورده است.« هجوم اصلی»و « لهجوم اوّ»های نقب

در صدورت حضور   (؛در هجوم اصدلی به خانه حضدرت فاطمه  )پس از این مقدمه 

 آمد؟ پشت دردر خانه، چرا حضرت زهرا امیرالمؤمنین 

فرمود:  صددادی ؛ چرا که امامداندن موضددوع را فقط خود معصددوم می هر چند دلیب  طعی ای

دُرُ مِنْ بُ يُوتِكُم الرَّبِ  إِراَدَةُ » و خواسددت پروردگار در  1؛فِي مَقَادِيرِ أُمُورهِِ تَ هْبِطُ إِلَيْكُمْ وَ تَص    ْ

 «.صادر شودشما های و از خانه ،گیریِ کارهایش به سوی شما فرود آیداندازه

ها در هر پیشددامد، بهترین تصددمیم را اتخاذ اسددت و آن بیتاگر ارادة پروردگار، ارادة اهبس پ
در اعمال و کردار با ی  کنندد؛ دیگر جایی برای زیر سدددؤال بردنِ حضدددرات معصدددومین  می

   ماند.نمی
               توان گفددت: گوندده میبرای پدداسددد  بدده این پرسدددش، بددا توجدده بدده آیددات و روایددات، این امددا 

 :به وظیفه و مأموریت خویش، به نحو احسن جامة عمب پوشاند حضرت فاطمه
 

  آیه اولویت: اول هآی

م  ﴿ ُْ مُ ا نَب ي ْأوُ أی ب ا مُ ه  نُ ْأنفُس   پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. 0؛﴾ن ینأ م 

آن  در با ارز  اسدددت که اگر در خطر بیفتد، سدددزاوار  با توجه به این آیه، جان پیامبر خدا

که سددربازِ جان بر کفِ کنند، چنان خدا رسددول جان فدای را خود جان مؤمنان، ٴاسددت همه

 بارها جان خود را فدای پیامبر سددو  الدین حضددرت علی  ایشددان یعنی امیرالمؤمنین یع

و هنگام فرار مسددلمانان در جنگ احد روی   0ترین آنها در ماجرای لیلة المبیتکردند که برجسددته

                                                             
  .133، ص1شیخ کلیتی، ج ،لافی. 1

.1. سوره اتزاب، نیه 2  

 محه در شاااپ هجرت از در بساااتر پیامبر ؛ ماجرای خوابید  تضااارت علی263. ساااوره بقره، نیه 6

 به مدیته. 
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 دفاع کرد و ... تا سرحدّ جان، شجاعانه از جان رسول خدا که حضرت علی 7داد

 اوارتر است؟نسبت به مؤمنان سز سؤال: چه کسی پس از پیامبر خدا

 کنند:تر بیان میآیات زیر، پاس  این سوال را روشن

 

 

 آیه ولایت :دومآیه 

هُمُ ﴿ اىأ وأ تُونأ ا زَكأ ُْ ی فأىأ وأ ینأ یق یمُونأ ا صلللَ نُوا ا ذَ  ینأ آمأ ا ذَ  و هُُ وأ سلللُ رأ ُ وأ ا وأ  یكُمُ الله  د نَمأ

عُونأ  اك  اند: همان کسددانی که ه ایمان آوردهولی شددما، تنها خدا و پیامبر اوسددت و کسددانی ک 0؛﴾رأ

 دهند.دارند و در حال رکوع زکات مینماز برپا می

نزول این آیدده را در حق « الغدددیر»در کتددا  ارزشدددمنددد  امدینی  ٴمدرحدوم عدلاّمدده   

اعلام داشدته و از شدصدت و شدش منبع اهب سدنتّ نقب کرده است از جمله       طالبابیبنعلی

 زمخشری و ...   ،کشا  ؛فخررازی ،مفاتیح الغیب ؛سیوطی ،الدرّ المن ور های تفسیر:کتا 

اسددت، ولایت را فقط برای خدا، رسددول و   0که از أدات حصددر ﴾إِنَّماَ﴿با توجه به آیه ولایت، 

 رار داده،  دهد؛ بنابراین ولایتی را که خداوند برای رسول خدااختصاص می حضدرت علی 
 است.اختصاص داده  همان ولایت را برای حضرت علی

 

 آیه مباهله آیه سوم:

اءأ ﴿ ْأبُنللأ ا وأ نللأ اءأ دُعُ ْأبُنللأ ا أوُا نللأ عللأ لُ تأ قللُ لُم  فأ نأ ا ع  كأ م  اءأ ا اللأ مللأ د  عللُ ن بأ كأ ف یلله  م  االلَ نُ حللأ كُمُ فأمأ

كُمُ  اءأ ن سلللأ ا وأ نأ اءأ ن سلللأ ب   وأ اذ  لأی ا كأ   عأ
ةأ الله  لُ  أعُنأ اُعأ نأ بُتأه ل فأ كُمُ تُمَ نأ ْأنُفُسلللأ ا وأ نأ ْأنُفُسلللأ پس 9؛﴾نأ یوأ

                                                             
 .111عمرا ، نیه . سوره نل1

 (.نیه ولایت )معروف به 11. سوره ما ده، نیه 2

مفابیح ، ساوره کرَ، إنما و َنما را از ادات تصر می داند) 116، ذیل نیه مفابیح الغیب. رخر رازی در تفسایر  6 
 (.161، ص21، رخر رازی، جالغیب

 ؛ نیه مباهله.11عمرا ، نیه . سوره نل1
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یایید ب»هر که در این ]باره[ پس از دانشددی که تو را ]حاصددب[ آمده با تو سددتیزه و جدل کند، بگو: 
پسدرانمان و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و ما نفوسمان را و شما نفوستان را دعوت کنیم، سپس  

 «.]به درگاه خدا[ دعا و زاری کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان  رار دهیم
معرفی کرده  را به عنوان نفس رسدددول خدا امیرالمؤمنینخدداوندد متعدال در آیه مباهله،    

 است.
اند که این آیه، دلالت بر ، تصددریح کردهشددرح موا فو جرجانی در  موا ف اضددی ایجی در کتا  

؛ و این آیه 7در تمام مقامات و فضددایب به جز نبوّت دارد با حضددرت علی مسدداوات پیامبر

 است. علی حضرت امیرالمؤمنین ٴدلیب بر علوّ شأن و مرتبه بهترین

اسددت و به   خدا رسددول جان و نفس مباهله، ٴکه با توجه به آیه حضددرت علی نتیجه:

اسدت؛ بنابراین سدزاوار است که    خدا رسدول  ولایت همان ایشدان  ولایت ولایت، ٴاسدتناد آیه 
ر صورت به خطر د م ب جان رسدول خدا  حضدرت علی امیرالمؤمنین یعنی  ؛خدا جان ولیّ

       کنند؛  امیرالمؤمنین جان فدای را خود جان هاآن و شددود حفظ مؤمنان ٴافتادن توسددط همه
که به این وظیفه بود  در هنگام هجوم به بیت، تنها سددرباز جان برکف ایشددان، حضددرت فاطمه

این بود که از مقام امامت و ولایت  و تکلیف الهی خود عمدب کرد؛ زیرا تکلیف حضدددرت زهرا 
 ةکند که به خوبی به این تکلیف جامچه او را ناراحت و خشدمگینمی سدازد، صبر   دفاع کند و بر آن

 که در روایات نیز بدان اشاره شده است:، چنانپوشاند عمب
 

 روایت اوّل 

[ سخنی از پرسیدم آیا درآن وصیت ]رسول خدا گوید: از امام کاظمعیسدی بن مستفاد می 
مود: آری، به به میان آمد؟ حضددرت فر غصددب خلافت و پیشددی گرفتن دیگران بر امیرمؤمنان

و حضددرت  به امیرمؤمنان خدا سددوگند نکته به نکته رویدادها بیان شددده بود. پیامبر خدا 
آنچه که شدددما را به انجام آن مأمور کردم، فهمیدید و پذیرفتید؟ آن دو  فرمودندد: آیا  فداطمده  

                                                             
 .611، ص1ججرجانی، ، شرح مواقف. 1
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َِاظنََا بَ لَى»فرمودند:  اءَناَ وَ  بَ رْناَ عَلَى مَا س    َ  خشددمگین و ناراحت را ام آنچه بر و آری 7؛وَ ص    َ

 .«کنیممی صبر سازد،می

 

 روایت دوّم  
 را در دسددت امیر مؤمنان سددر بلند کرد و دسددت فاطمه ]در حال احتضددار[ پیامبر خدا

دسددتوراتی آورده که هر آنچه فاطمه امر کند، به انجام رسددان؛ جبرییب  ،... یا علی»نهاد و فرمود: 
 0 «.اممن به او گفته

ها تا سددرحدّ جان و از جهاد شددهادت طلبانه، سددرّ حمایت یرامحضددرت لیب پرهیز از این رو، د
در هجوم اصلی به بیت، در این نکته کلیدی  از امیرالمؤمنین بار حضدرت فاطمه دفاعِ خون

ه منوط ب« حفظ اسددلام از خطر نابودی و ارتداد و بازگشددت به  بب از اسددلام »توان یافت که می
این حقیقت  رآنی  کس مانند حضدرت صدیقه طاهره ؛ هیچ«بود حفظ جان حضدرت علی »

توانسدت درک کند؛ از این رو و تی متوجه وجود خطر برای مولای خویش از  دانسدت و نمی را نمی
 شد، دیگر سدوی  از مؤمنان ٴسدویی و وجو  حفظ جان ولی زمان به دلیب سدزاواری بر جان همه  

یعنی امیرالمؤمنین حضدددرت  خدا سدددولر نفسِ و جان حفظ برای دانسدددت واجب خود بر
 ن اری نمایند.، پشت در بیایند و اینچنین جانعلی

 نت ٴگونه پارهلازم بده ذکر اسدددت کده این مهداجمان بودند که با حکم خدا مخالفت کردند و این   
را مورد ضدددر  و جرح و آزار و اذیدت  رار دادند. همان کوار  رآنی که پیامبر   خددا  رسدددول

عَةٌ مِنّي، يريبنُی ما أرابهَا وَيؤْذيني ما آذاها»: فرمودند ایشددان ٴهدربار خدا همانا  0؛«فنَِنَّما هي بَض     ْ
 او که هر و کرده خاطر پریشان مرا کند خاطر پریشدان  را او که هر اسدت،  من تن ٴاو ]فاطمه[ پاره

                                                             

زَّ وَ عَ لامْ یفَْعَلوُا شایئْاً وَ لاا یَفعَْلوُ ا إ لَّا ب عَردْ  منِا اللَّهِ لیرم الس  عبَابُ َا َّ الْأا ِملةا ، 216، ص 1، شیخ کلیتی، ج لافی. 1

 .21ا  22طاووس، ص، سیدبنفالطورَ ؛ 1، حیتَاجَاوزَُوناهلا  جَلَّ وَ َامرْا متِْهُ

 .111ا  111، ص 22؛ بحارالانوار، ج 66ا  21، ص الطورَف  .2

، کتاب رضا ل صحیح مسلم؛ 6116(، رقم  ، کتاب ررض الخم ، باب )ما ذکر من درع التبیصحیح بخاری. 6

 .2111، رقم 1162، ص 1ا ل راطمه(، ج ضان رامِ الصحابه، باب )و
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 .است آزرده مرا بیازرد را
و أهُ ﴿: فرمایدمی گونهاین رسددولش و خدا آزاردهندگان ة رآن دربار سلللُ رأ ذُونأ اَللهأ وأ ُْ ینأ ی د نَ ا ذَ 

یناَ  ه  اباَ مُّ ذأ دَ  أهُمُ عأ ْأعلأ ى  وأ الآخ رأ نُیلا وأ هُمُ اَللهُ ف ي ا لدُّ نأ گمان کسدددانی که خدا و پیامبر ؛ بی7﴾ أعأ
ده آور آماکرده و برایشدددان عذابی خفتّ 0رسدددانندد، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت او را آزار می
 ساخته است.

نُوا ﴿فرماید: در  رآن، این است که می از مصدادیق آزار و اذیت رسدول خدا   ینأ آمأ ا ا ذَ  یا ْأیهأ

یتُمُ  ا دُع  نُ د ذأ اهُ وأ ك  ینأ د نللأ ر  اظ  یرأ نللأ أَ امٍ  عللأ نأ  أكُمُ د  أی طأ ذأ ُْ ن ی
دُخُلوُا بُیوتأ ا نَب ی د أَ ْأ أأ تللأ

مُتُمُ  ع  ا طأ ِ ذأ ادُخُلوُا فأ ذ   ا نَ  فأ ُْ انأ ی ٍْ د نَ ذ  كُمُ كأ ی د  ینأ   حأ ْنُ سلللللللل  تأ أأ مُسللللللللُ رُوا وأ شلللللللل  انتأ  ب یفأ
 ُ
الله  نكُمُ وأ حُي م  تأ اء   فأیسلللُ رأ ن وأ ْأ وُهُنَ م  اعاَ فأسلللُ تأ ا تُمُوهنَ مأ ا سلللأ د ذأ قِّ وأ نأ ا حأ حُي م  تأ أأ یسلللُ

ا ا كأ مأ نَ وأ قُلوُب ه  ابٍ ذ  كُمُ ْأطُهأر   قُلوُب كُمُ وأ حُوا ح اأ نك  أأ ْأن تأ ولأ اَلله  وأ سلللللُ ذُوا رأ ُْ نأ  أكُمُ ْأن تُ
یملاَ  ظ  نلدأ اَلله  عأ انأ ع  داَ د نَ ذ  كُمُ كلأ ه  ْأبلأ د  علُ ن بأ هُ م  االأ اید، ای کسدددانی کده ایمان آورده  0؛﴾ْأزُوأ

هم[  که برای ]خوردن[ طعامی به شدما اجازه داده شود، ]آن های پیامبر نشدوید، مگر آن داخب اتای
ی غذا وقتآنکه در انتاار پخته شددن آن باشید ولی هنگامی که دعوت شدید، داخب گردید، و  بی

ر را ید. این ]رفتار[ شما پیامبشوآنکه سرگرم سخنی خوردید، پراکنده شوید بی
دارد، و حال آنکه خدا از حق ]گوئی[ شرم دهد و]لی[ از شكما شكرم می  آزار می

[ چیزی خواسدتید از پشت پرده از آنان بخواهید، این برای دلهای  و چون از زنان ]پیامبر کند،نمی
تر است، و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید، و مطلقاً ]نباید[ زنانش شدما و دلهای آنان پاکیزه 

 را پس از ]مرب[ او به نکاح خود درآورید، چرا که این ]کار[ نزد خدا همواره ]گناهی[ بزرب اسددت. 
 دهند:آیه، اهب انصا  و د ت، به دو سؤال زیر چه پاسخی می با توجه به این

)که جزء بیوت النبی اسدددت( اجازه  . آیدا مهاجمان در هنگام هجوم به خانه حضدددرت فاطمه 7

 گرفتند؟!

 ، مصدددای آزار و اذیت پیامبردر صددورتی که از نار  رآن سددخن گفتن در منزل )محضددر( رسددول خدا.  0

 نیست؟! د مصدای آزار و اذیت رسول خدا فاطمه حضرت د ایشان تن ٴرهاست، آیا آزار و اذیت پا

                                                             
 .13. سوره اتزاب، نیه 1
 مورد از نیات قرن  نمده است. 11نیه و  61. لعن در 2

 .16. سوره اتزاب، نیه 6
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